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 :خلاصه

کند تا مانا را از این بازی دور نگاه دارد و را می ام تلاششکریس، تم

سائوپائولو، با . شودمنصرفش کند اما در نهایت، مانا راضی به ماندن نمی

هایش، حال شاهد حضور دخترکی ایرانی بود که عزای وجود تمام زیبایی

. اش را به چشم ببیندخواست، مرگ باعث و بانیآندریاس را گرفته و می

های کریس، خودش را توجه به توصیهدانست حال که بیمیمانا، نا ام

 .سازدمیان این بازی انداخته است، چه روزهای شومی برای خود می

ها، جان آیا مانا، از زندگی در دنیای خلافکارها و سر و کله زدن با آن

 برد؟سالم به در می

ردی که و بفهمد مرسد که حقایق برای او فاش شود آیا بالأخره، روزی می

گردد؟ آن ست که دنبالش میاین چنین به او اعتماد دارد، همان قاتلی

 آمد؟روز چه بر سر روحش می

 :مقدمه

دیدن که لیاقت خوش بختی رو همه و حتی خودم، من رو دیوی می

های درون من، و اون مثل دلبری بود که از بین تمام تاریکی. نداره

 .نسان کردنم بودابرِ من، رسالت دل. هام رو دیدخوبی
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 :توجه

اگر این جلد   .نوشته شده "کاکادو"ی جلدِ قبل با نام این رمان در ادامه

تونید جلد کنید از هیچ چیز خبر ندارید، میخونید و احساس میرو می

 .اول رو به طور رایگان دانلود و مطالعه بفرمایید

*** 

اش ا همان جدیتی که چهرهروی درب واحد مانا ایستاد و قصد کرد بروبه

هق  -روی زنگ بگذارد که گوش تیز کرد و صدای هق را ربوده بود، دست

اندکی بعد، . آب دهانش را قورت داد و تعلل کرد. دردناک مانا را شنفت

 کمی نگذشته. ی مانا را گرفتموبایلش را از جیبش بیرون کشید و شماره

 .یجاد گشتشان ابود که تماس برقرار شد و سکوت، میان

 :شنید، آرام و جدی گفتهای منقطع او را میکریس که صدای نفس

مجبور میشی . تحصیلت، اقامتت. اگه بیای، زندگیت رو از دست میدی -

اگه . همراه ما مثل یه فراری زندگی کنی که پلیس هرگز نباید پیدات کنه

 .سازیای که میبه آینده! به خانوادت فکر کن. دانگیر بیوفتی، میری زن

مانا که به کمدش تکیه نهاده و با صورتی ملتهب و اشک آلود، به صدای 

و آخرین توجه به آخرین هشدارها داد، بیدار کریس گوش میبم و خش
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 :هایش برای منصرف کردنش، با بغض گفتتلاش

 . …خواستممی -

 :هقش برخاست؛ اما ادامه داد-هق

 !بهش بگم دوستش دارم -

 :نفسش را بیرون داد و گفت. چشم بست کریس تأملی کرد و

 !ده دقیقه. من توی ماشین منتظرتم! خوای بیای الآن وقتشهاگه می -

جا ماند تا باز هم، شنوای ای را آنلحظهسپس، تماس را قطع کرد و چند 

اش را بند آورد، سخت که گریهمانا اما، بدون آن. ی مانا باشدصدای گریه

ی هایش اجازهطور که به اشکت و همانو جان فرسا از جای برخاس

اش را از هرچه که لازم داشت آماده ی مشکی نیمهداد، کولهگری مییاغی

طور با این درد و این واقعیت کنار دانست چهنمی. دپر کرد و دوباره زانو ز

که دیگر، کسی نیست که درصد . بیاید که دیگر، آندریاسی وجود ندارد

جا بود و این همه گریستن را شک اگر اینبی. یردآب بدنش را اندازه بگ

 :گفتدید، با شیطنت میمی

 !منفی بیست درصد -
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انا حاضر بود تمامشان را م! یا آن همه خودشیفتگی و خودبرتربینی

حاضر بود . متحمل شود و تمامشان را قبول کند اما آندریاس، زنده باشد

زنده ! شود اما او باشدی آندریاس خریده ببگذارد همه چیز طبق سلیقه

به خود ببالد و احساس نابش را خرج مانا ! نفس بکشد و بخندد! باشد

 .جا گذاشتاما دریغ و صد افسوس که فقط، حسرت به ! کند

اش را بالا کشید و بینی. مانا، بزاق دهانش را قورت داد و با ضعف برخاست

شت و بر شانه اش را بردادل و سکسکه، کوله -با دل. بغضش را فرو خورد

شاید . اش گرداند و از آن دل کندسپس، نگاهش را به دور خانه. انداخت

 .نبیندکه دیگر، رنگ این سوییت کوچک اما زیبا و شیکش را 

که از کرد، کلافه از آنهایش را پاک میکریس، با دیدن مانا که اشک

زیر لب . تصمیمش بازنگشته بود، نوچی به لب راند و پلک محکمی زد

 :گفت

! احمق اما قابل اعتماد و خوش بین! لجباز اما زیبا و دوست داشتنی -

آه خدای من چه دوراهی ! شاید باید بکشمش و خودم رو راحت کنم

 !ایمسخره

اش را بالا کشید و با رخوت و کرختی، درون ماشین نشست و مانا، بینی
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را کرد دل می -اشکی که برای آزادی دل. درب را به روی خود بست

های اسپرت خیره به کفش. اش را در آغوش گرفتزدود و کولهنیامده 

ی اش، بغضش را قورت داد که نتوانست تحمل کند و دو گوشهمشکی

 .اش را از سر بگیردهایش، دوباره به پایین کشیده شدند تا او، گریهلب

خواست به می. کریس دوباره نوچ کرد و ماشینش را به حرکت در آورد

قدر که این، آخرین آن. یه کند که خالی بشودقدر گرجازه دهد آنمانا ا

 .باشد هایشگریه

ساعتی بعد، ساعت دوازده ظهر، ماشینش را در باند فرودگاه متوقف کرد و 

ای خسته و صورتی متورم و نیم نگاهی به مانایی که با چهره. لبخند زد

 :اخت و گفتهیچ اشک ریختنی در خاطراتش غرق شده بود اندسرخ، بی

 !پیاده شو -

و کریس، خیره به هر دو از آن آئودی مشکین تمیز و شیک پیاده شدند 

اش را بالا کشید و هم قدم با کریس، مانا بینی. آدام لبخندش را کج کرد

یک پرواز شخصی؟ . نگاهش را به روی آن جت کوچک گرداند. جلو رفت

 !با خدمه و خلبان؟! کریس، جت شخصی داشت؟

 :ای به کریس زد و به انگلیسی گفتحترمانهبخند مآدام ل
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 .بان منتظر شماستخل! سفر به سلامت رئیس -

مانا با تمام تعجب و . کریس لبخندش را دوستانه کرد و از کنارش گذشت

او فقط، . اش را خسته و پردرد نشان دادحیرتی که در درون داشت، چهره

چه در جت شخصی  .خواست که یک خواب راحت داشته باشدجایی می

در کریس با آن چیدمان شیک داخلی، چه در هواپیمای عمومی، چه 

 !کشتی، چه در قطار و چه در هر جای دیگری

های فلزی جت بالا رفت و وارد فضای کرمی کریس، جلوتر از مانا از پله

ها اش، به انتظار آنخانم جوانی که با یونیفرم طوسی. رنگ آن شد

 :اش نشاند و گفتهای صورتیدلربایی به لبایستاده بود، لبخند 

 !خوش اومدید رئیس -

متانت سمت آن مبلمان راحت کرمی نشانه گرفت که کریس  دستش را با

 :با لبخند گفت

 !درخشن عشقمهات میامروز چشم -

لبخندش را کش داد که کریس، اش، الینا با آن موهای طلایی جمع کرده

مانا نگاهش را . ها، کنار پنجره لم دادنها رفت و روی یکی از آسمت مبل

 :دور خود گرداند که زن به انگلیسی گفت
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 .خوش اومدید -

حوصله سری برای او که همچنان لبخند داشت تکان داد و با مانا بی

را به جان قورت دادن آب دهانش، سمت دورترین مبل رفت تا تنهایی 

بود را برداشت و ای مقابلش سیمی که روی میز شیشهکریس بی. بخرد

 :پا روی پا انداخت و خیره به آسمان آفتابی گفت. آن را فعال کرد

 !لئو -

 :لئو که در کابین خلبان و پشت فرمان نشسته بود، با لبخند گفت

 !خوش اومدید رئیس -

 :کریس خونسرد به برزیلی لب زد

 خواسته بودم رو انجام دادی؟کاری که  -

اش، اخت با زبان مادریانده راه میکمک، جت را ب -لئو که دیگر کم

 :برزیلی پاسخ داد

 .طور که دستور داده بودیدهمون. جای کیف امنه. بله -

سیم را پایین آورد و سر چرخاند تا نگاهی به کریس با خیالی آسوده، بی

با دیدن او که . نشسته بود بیاندازد توانست، دورمانا که تا جایی که می
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آرام حرکت  -جت، آرام. نفسی گرفت و برخاستریخت، صدا اشک میبی

کرد تا برای برخاستن آماده بشود و این، دل مانا را به تب و تاب می

با . کریس روی مبل مقابل او نشست و پا روی پا انداخت. انداختمی

 :لبخند گفت

اون روز . ی پر سود به مکزیک سفر کردمسال پیش برای یه معامله -

ا فقط برای یک لحظه حاضر بودم همه چیزم رو بدم تقدر گرم بود که این

. ی بهتر کردمیه نسیم خنک به صورتم بوزه اما به جاش یه معامله

 .محموله در ازای یک هواپیمای خصوصی

نجره نگاه از پ. هایش را پاک کندهایش کشید تا اشکمانا دستی به گونه

او بالا کشاند  یچشمانش را از روی لبخند گشاده. گرفت و به کریس داد

سکوت کرد که زن، کنارشان ایستاد و بطری . دوخت هایشو به مردمک

نوشیدنی محبوب کریس را پس از باز کردن درب آن، با احترام روی میز 

 :کریس بطری را برداشت و خطاب به زن گفت. گذاشت

 !یه لیوان آب بیار -

بطری را به  یها فاصله گرفت، کریس لبهزن که برای اطاعت امر، از آن

 :سپس رو به مانا گفت. ای نوشیدهایش چسباند و جرعهلب
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ریختم تا الآن از شدت سردرد دیوونه ی تو اشک میاگه من به اندازه -

 !شدممی

 :مانا با بغض لب زد

قدر این. گناههای بیمردن آدم. از دست دادن نزدیکانت. برای تو عادیه -

 .چ اتفاق خاصی نیوفتادهکنی که انگار هیخونسرد رفتار می

هواپیما از . ریس، دور شدی کزن لیوان آب را روی میز گذاشت و با اشاره

روی زمین برخاست و به پرواز درآمد که نگاه مانا ناخودآگاه سمت پنجره 

تر گشت که کریس، لیوان آب را از روی تابتابش، بیقلب بی. کشانده شد

 :تی تلخ گفبا لبخند. میز برداشت و سمت او گرفت

 !برای تو هم عادی میشه -

آن . ی لیوان شدهای متورمش، خیرهچشم اش را بالا کشید و بامانا، بینی

ای نوشید که همزمان، صدای تشکر از دست کریس گرفت و جرعهرا بی

اش را از لیوان را روی میز گذاشت و گوشی. زنگ موبایلش هم برخاست

دیدن نام کلارا . اش بیرون کشیدهترین جیب کولترین و دم دستکوچک

حوصله، آن بی. گاهش را نالان کردگرفت، نبار تماس میکه برای چندمین

 .را پاسخ گفت
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 .سلام -

آلمانی از  "سلام"کلارا که نگرانی بر جانش غلبه کرده بود، با شنیدن آن 

 :جانب مانا، کمی درنگ کرد و بعد تند گفت

قدر تماس حالت خوبه؟ چرا هر چهمانای احمق تو کجایی؟ ! مانا؟ -

 کار کرده؟ات چیگیرم جواب نمیدی؟ اون مرد عوضی باهمی

نیم نگاهی به کریس که گوش . ای پلک بست و با مکث باز کردمانا لحظه

 :اش به آلمانی گفتتیز کرده بود انداخت و با صدای گرفته

 .دارم از آلمان میرم... من خوبم فقط! گوش کن کلارا -

 :های تیل گرداند و پرسیدنگاهش را روی مردمکگیج  کلارا

 گردی ایران؟چی میگی؟ کجا میری؟ بر می -

. تونه کمک کنه بفهمم کی آندریاس رو کشتهکلارا فقط یه نفر می! نه -

ببخشید که . گردم کلاراتا وقتی پیداش نکنم بر نمی. من با کریسم

 !خبر گذاشتمتبی

 :ت گفتکلارا روی مبل رها شد و مبهو

فهمیم حتماً می. کنهمانا پلیس داره کالبدشکافی می! دیوونه شدی؟ مانا -
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 !برگرد! احمق نشو مانا. طوری و توسط چه کسی مردهکه آندریاس چه

 :مانا قطره اشکی ریخت و لب زد

. مصرف زندگی کنمفایده و بیتونم تحمل کنم مثل یه آدم بینمی! نه -

 .ستم مرده کلارادو. ید خودم دست به کار بشماب. باید یه کاری انجام بدم

 :تیل پا در میانی کرد و خطاب به کلارا گفت

اول آندریاس، حالا هم ! ها به خاطر اون مَردهی اینهمه! بهت که گفتم -

 .من ربطی به این ماجرا ندارم. مانا

 :اش برداشت و گفتکلارا نگاهش را از روی تیل و نگاه ملتمسانه

 . …حماقت مانا داری -

 :ن کلامش پرید و گفتحوصله میامانا بی

 .خداحافظ! مراقب خودت باش -

کریس . سپس، تماس را خاتمه داد و سرش را به پشت مبل تکیه نهاد

  -ای نوشید که مانا نیز، لیوان آبش را برداشت و آرامدمی گرفت و جرعه

 .آرام از آن خورد

ی پروازشان، پنج ساعته انزم. ی ظهر بود که به مقصد رسیدندساعت سه
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آن جت خصوصی که هم سرعت بیشتری داشت و هم مسیرهای  با

کریس و مانا هر دو پس از . کرد، کوتاه شده بودتری را انتخاب میمناسب

پیاده شدن از هواپیما، نفس عمیقی کشیدند و کریس، بوی خوش وطنش 

. چرخیدقدمی جلوتر از مانا برداشت و سوی او . را به مشامش کشید

 :ود و با لبخند گفتهایش را از هم گشدست

 !به سائوپائولو خوش اومدی عشقم -

حس مانا، چرخید که ایدن را در آن کت و شلوار رسمی در مقابل نگاه بی

 !با صورتی بور، موهایی طلایی و قامتی چهل ساله. مشکین دید

ای وات سورمهبرداشت و درحالی که کرااش ایوِی نقرهاِمایدن تکیه از بی

رقصید، لبخند اش در نسیم خنک سائوپائولو میایاریب نقره هایبا خط

کریس با او دست داد و با لبخندی . ای بر لب نشاند و جلو رفتگشاده

 :محو و کج گفت

 .ناراحت نشو اما انتظار داشتم منفرد به استقبالم بیاد -

 :د و گفتایدن با لبخند سری تکان دا

 .مون ارنستوئهاما مشکل اصلی .ناراحت شدم -
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 .هایش را با شک به هم نزدیک نمودکریس لبخندش را جمع کرد و پلک

 شده؟چی -

اش فرو کرد و با ایهایش را در دو جیب شلوار مشکی و پارچهایدن دست

 :کاوید آرام گفتی او را میدمی عمیق پس از نیم نگاهی به مانا که چهره

 .میگه محموله ناقصه -

ای به ایدن با سر اشاره. نفسش را با حرص بیرون داد و چشم بست یسکر

 :مانا کرد و گفت

 قهرمانمون اینه؟ -

مانا از لفظ قهرمان، تک ابرویی بالا انداخت و آب دهانش را قورت داد که 

 .ها پیچیدی آندار، در گوش هر سهصدای آشنای زن مهمان

 !رئیس -

ایدن جلو . ا در دستان زن دیدکریس روی برگرداند که کیف مشکی ر

زد تا طور که ماشین را دور میرفت و کیف را گرفت که کریس، همان

 :روی صندلی شاگرد بنشیند گفت

 !هاش تنگ شدهدلم برای ارنستو و وراجی -
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که سوار شود، با لبخندی شیطنت آمیز درب ماشین را گشود و قبل از آن

 :رو بالا انداختنش ادامه دادی ایدن و مانا شد و همزمان با ابخیره

 .ی من ناقصهمشتاق شدم بدونم چرا محموله -

ی پس از نشستن او در ماشین، ایدن نیشخندی زد و نگاهی به چهره

گشود با لحنی طور که درب عقب را برای او میهمان. ملتهب مانا انداخت

 :دوستانه گفت

طوری کریس این جایی اما بهتره بدونی وقتیدونم چرا اینهنوز نمی -

 .ی خوبی باشیهامیگه یعنی قرار نیست شاهد صحنه

 :مانا پوزخندی زد و در دلش نالید

 .دونمخودم می -

ی کریسی شد که با سپس، روی صندلی نشست و از پشت، خیره

 .گیردانگشتانش، روی پایش ضرب می

های مرتفع شیک و آسمان ئولو، با آن ساختمانهای سائوپاخیابان

نه ذوقی داشت، نه . ای برای مانا نبودهای خوش معماری، چیز تازهخراش

گیرش شده بود که با هر قدم کریس، فقط تپش قلب گریبان. هیجانی

که اصلاً، و یا این. شودقدر به پیدا کردن قاتل آندریاس نزدیک میچه



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 17 

 

 ت آمیز کریس، دوام آورد؟توانست در دنیای خشونمی

، از آن پیاده های آنتوقف شد و هر سهساعتی بعد، ماشین ایدن م

تر و سرمای زمستانش، انکار هوا به نسبت آلمان، اندکی خنک. گشتند

ی به نظر مانا نگاه ماتش را روی آن ساختمان چند طبقه. ناپذیر بود

لزی زنگ زده، چه دانست که در ورای آن درب فخدا می. متروکه گرداند

 .دنیایی خوابیده است

را از صندوق عقب برداشت و آن را در دستش ی مشکی ادهایدن، ساک س

اش را طور که خشاب اسلحهکریس لبخند کجی زد و همان. جا کردجابه

مانا پشت سر ایدن، آرام و با کوبش . کرد، به درب نزدیک شدچک می

ام برداشت که ایدن، سر چرخاند اش را محکم تر گرفت و گقلب، بند کوله

 ای،رنگ و روی او، در آن شال کرمی و کاپشن قهوهیو با دیدن چهره ی ب

 .لبخند کوچکی زد

صدای ارنستو که . های زیر زمین را طی کردکریس از درب رد شد و پله

بَمی بسیار کم و خش زیادی داشت، با زبان اسپانیایی گوشش را به بازی 

 .گرفت

ای ی دخترهقدر خوش تیپ شده بودم که همهاین. ن باشهبین خودمو -
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باید من . توجه همه رو حسابی جلب کرده بودم. کردنجا بهم نگاه میاون

کلی پول بابتش پرداخت کردم که بالأخره . رو توی کت و شلوار ببینی

گفت مال رئیس جمهور می. ی احمق بخرمشتونستم از اون فروشنده

 !سابق آمریکاست

 :با صدای بلندی، به اسپانیایی اعلام حضور کردکریس 

 .دار باشه دوست مندنت توی کت و شلوار باید خیلی خندهید -

ارنستو، برنو و خوزه به سرعت سمت درگاه چرخیدند که خنده از روی 

ارنستو از آن حالت غرورآمیزش بیرون آمد و دستی به . لبانشان پر کشید

خیره به کریس، ایدن و دختری . داش کشیایعینک شیشه مربعی قهوه

اش ینگریست به همان زبان مادربود و اطرافش را می ها همراهکه با آن

 :گفت

 .دار نمیشمً هم خندهفهمیدی که اصلاجا بودی میاگه اون شب اون -

هایش دودی و کفَش، مانا از دیدن آن فضای بزرگ و خالی که دیواره

شد جز یک ای در آن دیده نمیوسیلههیچ . کثیف بود، چهره درهم کشید

 در مرکز سالن و چند تخت فلزی بیمارستانی به همراهمیز فلزی بزرگ 

به هر حال، . جا، قبلاً بیمارستان بوده استشاید این! های پزشکیدستگاه
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آمد که کریس و گروهش، از این فضا به خوبی استفاده به نظر می

 طور بود؟ها چهطبقات دیگر چه؟ اوضاع آن. کنندمی

برنو و خوزه که عقب . را گشود ایدن ساک را روی میز گذاشت و زیپ آن

ایستاده بودند، سرکی کشیدند که از دیدن محتوای ساک، فوری سر جای 

ارنستو با شوقی . خود بازگشتند و با نگاهی هراسیده، به کریس نگریستند

لبخند بشاشی . ی درون ساک شدعف، خیرهوصف ناپذیر، جلو رفت و با ش

ی ساک را ، به سرعت دو لبهزد و قصد کرد آن را بیرون بکشد که کریس

نیم نگاهی به مانای ایستاده . آن را عقب کشیدبه هم نزدیک کرد و خودِ 

دور از میز که مؤفق نشده بود درون آن را ببیند و برایش هم مهم نبود 

 :ا رفته گفتانداخت و خطاب به ارنستوی و

 .ی مناول، محموله -

کریس کرد و بعد، با  ارنستو درنگی به روی نگاه تهدیدآمیز و خبیث

ی کوچک فلزی و لنگان سمت آن جعبه -لنگ اش،هیکل کوتاه و فربه

. آن را از روی زمین برداشت و سر جایش بازگشت. ای رنگ رفتنقره

طور همان. رداشتجعبه را روی میز گذاشت و مسکوت، قدمی به عقب ب

 :گشود، گفتکه ایدن جعبه را می



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 20 

 

 .زحمت کشیدم کریس برای به دست آوردنشون خیلی -

ایدن، جعبه را اندکی سوی کریس هل داد که نگاه جدی و لبخند کج 

اش را با خونسردی، اسلحه. کریس، سوی آن شش ردیاب کشیده شد

م، به ارنستو قد -بدون آن صدا خفه کن از کمربندش بیرون کشید و قدم

 .نزدیک شد

دیدن این حرکت نگاه دو نفری که همراه ارنستوی شصت ساله بودند، با  

ایدن با خونسردی دست به کمر نهاد و با . کریس، وحشت زده شد

مانا ناراحت . ی برنو و خوزه شدی رخ رنگ پریدهلبخندی مغرورانه، خیره

ه نخواهد بود، آهی کشید و از که احتمالاً ارنستو تا دقایقی دیگر، زنداز این

 .ش چیز دیگری بوددر حال حاضر، تمام فکر و ذکر. ها چشم برداشتآن

داد نزدیک شد و نوک کریس به ارنستو که آب دهانش را قورت می

صورتش را جلو برد و خیره در . ی او گذاشتاش را زیر چانهاسلحه

 :تهای او، با لحنی جدی و خشن به زبان ارنستو گفمردمک

ریاضیاتت ضعیفه یا گوشِت سنگینه که من به جای هفت تا، شش تا  -

 !ینم؟بردیاب می

دارش، آب دهانش را قورت داد و آرام ارنستو با تنفس سنگین و کش
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 :پاسخ داد

وقت انتظار اون. برهها بیست روز زمان میتهیه کردن هر کدوم این -

قدر چه! داشتی توی چند ساعت یکی دیگه هم برات فراهم کنم؟

 !ملاحظه شدی کریسبی

 :ریدی او فشرد و غکریس اسلحه را بیشتر به چانه

 .این مشکل توئه نه من -

ی کریس، عقب رفت و عاصی صدا های ذوب کنندهارنستو کلافه از نگاه

 :بلند کرد

 کردم؟کار میباید چی -

که انگشتش را سوی او نشانه گرفت و با عصبانیتی تصنعی تنها برای آن

 :شجاعتش را به رخ بکشد ادامه داد

 .از من خواستیدونی که یه چیز غیر ممکن خودت هم می -

باری در طول دوران کاری چندساله شان، این چندمین. همیشه همین بود

قدر گویی که مطمئن بود کریس آن. کردمی بود که ارنستو بهانه تراشی

اما در هر حال، دیدن آن . زندبه او احتیاج دارد که دست به قتلش نمی
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کریس . کردر میقرانگاه تهدیدآمیز و حس سرمای آن اسلحه، قلبش را بی

اش را که گویی با افکار ارنستو هم عقیده و از نیازش به او آگاه بود، اسلحه

 :مقابل نگاه متعجب بقیه، آرام گفت پایین آورد و در

 !کشمتیه روز می -

. اش کشیدارنستو نفسش را فوت کرد و دستی به پیشانی عرق نشسته

 :ای بالا انداخت و گفتشانه

 !و حفظ کنخونسردی خودت ر -

ای قبل میانشان رخ ای کرد و بر خلاف تنشی که دقیقهسپس تک خنده

فت و با لحنی پر شیطنت و پر خنده داده بود، مشتی به بازوی کریس کو

 :بلند گفت

هیچ چیزی نیست که ارنستوی ! کردم رفیقداشتم باهات شوخی می -

 .اعظم از پسش بر نیاد

 ین خندان، نگاه مانا از دیدن خندهی ایدنگاه برنو و خوزه، گیج، چهره

به شدت از ! ی کریس عتاب زده شدارنستو مبهم و در نهایت، چهره

عصبی، نگاه تیزی به ارنستو . زار بوداخلاق اعصاب خوردکنش بیارنستو و 

 :انداخت که ارنستو، نیش باز کرد و گفت
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عی من که خیلی س. دار بودقبول کن که خنده! جوری نگاهم نکناین -

 .م نگیرهکردم خندَ

اش فرو کرد و نایلون کوچکی ای کرمیسپس، دست در جیب شلوار پارچه

ی ا روی میز گذاشت و زیر نگاه سنگین و کلافهآن ر. را بیرون کشید

 :کریس گفت

 .به جاش این رو برات آوردم -

اش را در کمربندش فرو کریس نفسش را با حرص فوت کرد و اسلحه

 :غرید. نمود

 !همین الآن بکشمت ارنستو تهحق -

 :ارنستو چشمکی به مانا زد و گفت

با مارسلیا . ودت آوردیمؤافقم اما نه جلوی این دختر خوشگلی که با خ -

 . …اوه کریس بهت که گفته بودم باید خیلی آروم و! به مشکل خوردی؟

 .کریس میان کلام او پرید و عاصی به او خیره شد

 نمیشی مگه نه؟ وقت از حرف زدن خستههیچ -

بست و با آن سر کچلش، ارنستو که توی ذوقش خورده بود، دهانش را 
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 :ی کوتاهی کرد و به اسپانیایی گفتایدن خنده. دستی به عینکش کشید

 .شنیدم رقص پا یاد گرفتی -

 :ارنستو که مخاطبش را پیدا کرده بود، سمت او چرخید و بشاش گفت

همه مات و مبهوت مونده . دیدیباید من رو توی مهمونی دیشب می -

 .قدر خوب رقص پا برمه بتونم اونشد کهیچکس باورش نمی. بودن

ای به دیدند، لبخند نرم و محتاطانهبرنو و خوزه که گویی خطر را دور می

مانا خسته از ایستادن، . هایش زدند و باز، سکوت کردندارنستو و بلوف

 :خطاب به کریس به فارسی گفت

 .کشیشالآن می فکر کردم -

کریس نیم نگاهی به مانا انداخت و بعد نایلون را گشود و جسم مشکی 

قدر ریز بود که از دور، به آن. رنگ چند میلی متری را بیرون کشید

اش را خورد و با اشاره به آن جسم ارنستو خنده. شدسختی دیده می

 :گفت

خوای و دیاب میاین قرار بود مال خودم باشه ولی وقتی دیدم باز هم ر -

باید توی گردن . تونم توی چند ساعت مهیاش کنم، ازش گذشتمنمی
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 .زیر پوست! جاسازش کنی

کریس نگاه سرزنش آمیزش را به ارنستو دوخت که او، دوباره عینکش را 

 :دست کاری کرد و گفت

حداقل . برات فداکاری کردم مرد! جوری نگاهم کردیباز هم که اون -

 !باید تشکر کنی

از کشتن ارنستو، دم عمیقی گرفت و خود را به  یس جهت جلوگیریرک

مانا . نگاهش را به مانا داد و کمی به او خیره شد. خونسردی دعوت کرد

کریس . نگاهش را میان او و آن جعبه گرداند و آب دهانش را قورت داد

. نایلون و ردیاب کوچک درونش را درون جعبه گذاشت و آن را بست

 :د و به همان اسپانیایی گفتدا مت ارنستو هلسپس ساک را س

هر چند که حقت بود ناقصش رو . این باید برای کلکسیونت کافی باشه -

 .آوردمبرات می

ی سیاه روی جسم درون ارنستو با اشتیاق جلو رفت و با ذوق، پارچه

 :ای کرد و سرخوش گفتبا دیدنش، خنده. ساک را اندکی کنار زد

دونستم که بالأخره کارشون رو تموم من می! ای کریستو معرکه -

باور کن یه جای خوب براش سراغ ! ی پیپرهاسَرِ آخرین بازمانده. کنیمی
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پدرو رو که یادت میاد؟ چه پسر ! خوام بذارمش کنار سر پدرومی. دارم

هنوز هم وقتی به قیافش . خندیدمواقعاً باهاش می! ای بودشوخ طبع بامزه

 . …یهاش و اون لهجهصدای خنده. گیرهمی کنم خندمنگاه می

تمرکزی، نام حواسی و بیتوجه به او، به مانایی که در کمال بیکریس بی

ای زد و سمت خروجی خانوادگی آندریاس را تشخیص نداده بود اشاره

 :ای کرد و گفتایدن خنده. قدم برداشت

 !اش رو برام پیامک کنبقیه -

لب برچید اما با حرف  آن دختر را دید، توجهی کریس وبی ارنستو که

 :بلند و سرخوش گفت. ایدن، دوباره لبخند به لبانش آمد

آدم . دونی چیه ایدن؟ تو رو بیشتر از کریس دوست دارممی! حتماً -

 !باحالی هستی

 .که این حرفش باعث شد ایدن، با خنده از ساختمان خارج شود

 :قت پرسیدطانطقه، مانا بیپس از خارج شدن از آن م

 ریم دنبالش؟کی می -

کریس اندکی سرش را به سمت عقب مایل کرد و خیره به کت مشکی 
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 :ایدن گفت

 .پیدا کردنش مأموریت منه؛ نه ما -

 :صبرانه گفتمانا اخم ریزی کرد و بی

 کی میری دنبالش؟ -

 :رویش گفتخیره به روبه. کریس نفس عمیقی کشید و سر برگرداند

 .هنوز تازه رسیدیم !عجله نکن عشقم -

ایدن پس از نیم . حوصله نوچ کرد و با حرص، به بیرون خیره شدمانا بی

 :ای به کریس نگاه کرد و گفتنگاهی به مانا از آینه، لحظه

 .اومدیآخه به نظر مصمم می! کردم ارنستو رو بکشیبینی میپیش -

 :دبعد با حرصی خفته در لحنش جواب دا. کریس پلکی زد و مکث کرد

کنه که کارش رو تموم کنم ولی مشتاقانه تحریکم می! خودت که دیدی -

های اغراق بعد یادم میوفته که با وجود اخلاق مزخرف مسخرش و بلوف

 .ایهی فوق العادهآمیزش، تهیه کننده

ی زیادی تا مقصد فاصله. اندایدن پوزخند خندانی زد و فرمان را چرخ

 :گفت. نداشتند
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که هنوز به خاطر این! ا شب میانون به جشن فردهمه به جز رام -

میگه خودش رو کنار کشیده و . پسرعموش رینکون رو کشتی عصبانیه

 .کنهدیگه باهات همکاری نمی

قیدانه همزمان با بالا انداختن ابروهایش کریس لبخند کجی زد و بی

 :گفت

 .ی خوب برای کشتنش بودمبه هر حال خودم هم دنبال یه بهونه -

پوزخند زد که ایدن، ماشین را مقابل آن ساختمان زیبا با نمای سفید  ناما

و مانا پس از کریس و ایدن از ماشین پیاده گشت . ای نگاه داشتو قهوه

ی کریس جلوتر راه افتاد و ایدن، جعبه. اش را به ساختمان دادنگاه خیره

تاد که ها راه افمانا پشت سر آن. جا کردبهای را در دستش جانقره

 :خطاب به خود گفت. قلبش افزایش یافته استاحساس کرد، هیجان 

 !به دنیای کریس خوش اومدی عزیزم -

نگاه مانا، . ها داخل شدندی آنسهدرب که به روی کریس گشوده شد، هر 

همه چیز . آمدبه نظر بزرگ می. دورتادور فضای ویلا در گردش افتاد

. اسیون، گویی که عطیقه بودندو دکوروسایل . ای و به رنگ چوب بودقهوه

حس کرد که باید مراقب دست و بالش باشد تا ناگه، یکی از آن 
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فردی که درب را . ردها را نشکند و خسارتش را به جان نخمجسمه

با . برایشان باز کرده بود، یک مرد پیشخدمت با کت و شلوار مشکی بود

 :ها کرد و گفتز سالنای به یکی اموی براق و قد بلندش، اشارهسر بی

 .همه منتظر شمان -

طور همان. های بلند و محکمش ادامه دادکریس چیزی نگفت و به قدم

خوردند، همراه با ایدن و مانا، به هایش آزادانه و مردانه تاب میکه دست

ها را به چندین متر زیر زمین ی خانه رفت تا آنسمت آسانسور مخفیانه

آسانسور مخفیانه آن هم پشت یک . ده بودمانا حیران مان. برساند

 ی کوچک؟کتابخانه

ی کردن آن راهروی کوتاه کریس، به محض پیاده شدن از آسانسور و ط

 .شنید، گوش فرا دادباریک، به صداهایی که به زبان برزیلی می

 .بینی میشهدونی که کریس به ندرت قابل پیشمی -

پیدا کردن لوسی اون هم مثلاً من فکر می کردم به محض . خب آره -

شش ماه، برای یه مدت از همه چیز کناره بگیره تا با دخترش وقت  بعد از

 .دو روز، دوباره برگشت سر کارش -ولی بعد از یکی. رونهبگذ

سر و صدا دست به سینه به که اعلام حضور کند، بیکریس بدون آن
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ها هم آن. شدگر آن چهار تن چهارچوب درب تکیه نهاد و با لبخند، نظاره

کریس، . دادندهای خود ادامه میکه دور میز نشسته بودند، به حرف

 .فهمدها را نمیهای آنمانا، حرفی از حرف خیالش راحت بود که

 همون مسلمونِ . من که میگم همَش به خاطر اون دخترَست -

 .یعنی میگی کریس عاشقش شده؟ اون مارسلیا رو داره -

اون دختر، یه تفاوت خاص و دونم که این رو می دونم اماعشق رو نمی -

لی واقعاً کریس به درسته که لوسی رو نجات داده و. بزرگ با بقیه داره

گذره تا به دخترِ کمک کارش، از وقت گذروندن با دخترش میخاطر این

 .حتماً یه چیز دیگه هم هست! کنه؟

 :برزیلی گفت سرانجام کریس، با همان لبخندش، آزادانه و بلند به همان

 .مطمئنم یه روز بالأخره ازش سر در میاری دوست من -

نت آمیز کریس، سر چرخاندند و همه، با شنیدن صدای آشنا و شیط

. کریس لبخندش را کش داد و تکیه از چهارچوب برداشت. برخاستند

 :ادامه داد

 . …جا جمع نشدین پسهای من اینالبته که شما برای موشکافی انگیزه -
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های شوخ طبع خونسردش را روی آن چهار مرد و یک زن گرداند مکمرد

ا دست، به مانا اشاره کرد و با همان ب. و بعد، به سمت مانا و ایدن چرخید

 :لبخندش به انگلیسی گفت

 !تیم، مانا! مانا، تیم -

که مانا هم متوجه ی معرفی کریس برای آنایدن با لبخندی کج در ادامه

 :افه کردشود، به انگلیسی اض

 .و لطفاً از آشنایی با هم خوشحال باشین تا به مشکل برنخوریم -

وت بود، با احساس ناامنی، اندکی به کریس مانا که هنوز مات و مبه

ی فلزی را روی میز ایدن جلو رفت و جعبه. تر شد و سکوت کردنزدیک

و اتاق بسیار بزرگی که در آن بودند، بر خلاف انتظار، ممل. چوبی گذاشت

هایی از مانیتورها، اسکنرها، شبیه سازها، قفسه. از ابزار و وسایل مدرن بود

ها که ها و ردیابابزارآلات نوین مانند لنزهای هوشمند، میکروفن

 .تمامشان را، ارنستو جور کرده بود

ای بسته و کت و شلوار کوتاه و ای لختش را گوجهزن که موهای قهوه

بود،  اش پوشاندهد و شصت سانتی متریاندامی مشکی رنگی بر قامت ص

 :ای به مانا انداخت و با لبخند به انگلیسی گفتنگاه دوستانه
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 .به تیم خوش اومدی -

حرکت، اعتمادی زد و بیمانا با هر زحمتی که بود، لبخند تصنعی بی

آن را چرخاند و به سمت . کریس جلو رفت و جعبه را گشود. سکوت کرد

جدی  رمش در هم قلاب کرد ورا پشت کمهایش دست. اعضا گرفت

 :گفت

 .هرجا که برید، هرچی که بگید و هرچی که بشنوید، ضبط میشه -

اش که گویی، ی جوان سبزهفرانسیسکو که اصالتاً هلندی بود، با آن چهره

 :تازه اصلاح شده بود، دست به سینه شد و جدی پرسید

 خوای بگی به ما اعتماد نداری؟می -

 :و با لبخندی خونسردانه گفتالا انداخت کریس ابرو ب

 .خوابمتر میطوری راحتاین -

ای زد و ایدن، به همراه برداشتن جعبه، به سمت سپس به ایدن اشاره

 .یکی از کامپیوترها رفت

نگریست داد و ها میکیتی نگاهش را به مانا که مشکوکانه به ردیاب

 اش را که تاموهای مشکیای از فرانسیسکو دسته. لبخند زد
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جاشوا . رسیدند، به پشت گوش راند و دم عمیقی گرفتهایش میسرشانه

که مردی سیاه پوست با هیکلی ورزشکاری بود، دستش را در جیب شلوار 

هایش را پشت اش کرد و خطاب به کریس که هنوز دستکتان مشکی

 :کمرش نگاه داشته بود گفت

 .هشیمیدان دیروز وارد کشور شد -

ها را برداشت را به سیستم متصل کرده بود، یکی از آن هاردیابایدن که 

ایدن با لبخندی کج به فرانسیسکوی جوان . و به سمت فرانسیسکو رفت

 :که قد کوتاهی داشت گفت

 !دهنت رو باز کن و لطفاً مراقب باش که انگشتم رو گاز نگیری -

را  نگاهشکریس . کرد فرانسیسکو پوزخندی از خنده زد و دهانش را باز

کرد گرفت و به از ایدن که ردیاب را به دندان آسیاب سیسکو متصل می

 :در جواب او با لبخند گفت. جاشوا دوخت

 و آقای پاتون؟. خوبه -

 :جاشوا ابرویی بالا انداخت و با صدای بسیار بم و کلفتش جدی گفت

 .با همسرش فردا شب به جشن میاد -
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ایدن، ردیاب دیگری را برداشت و کریس سری تکان داد و سکوت کرد که 

 :ای اخم پرسیدوالد با ذره. والِد اَختر که اهل قاهره بود، نزدیک شد به

 کنه؟طور کار میاین چه -

با . ی او گذاشت تا دهانش را باز کندایدن انگشتش را روی چانه

 :بخند گفتخونسردی و ل

 .فهمیقدر توضیح بدم باز هم نمیهر چه! بهم اعتماد کن -

 :سپس زیر نگاه سنگین و دلخور والد، حین نصب کردن ردیاب گفت

 .کشتتفقط بدون که نمی -

یکی نصب کرد و دست آخر، یکی را هم به هزار زحمت  -ها را یکیردیاب

یکی از نوع . ماندتنها دو ردیاب دیگر باقی . به دندان خود متصل نمود

ایدن نگاه . شداری میدندانی و آن یکی، همانی که باید زیر پوست جایگذ

 :مرددی به کریس انداخت که کریس به برزیلی گفت

 .کار کنیدونی چیخودت می -

آمد که به نظرش می. که او، زبانش را تغییر داده بود، اخم کردمانا از این

ایدن نیم نگاهی به مانا کرد و با اکراه  .حتماً، چیزی هست که نباید بداند
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 :گفت

 پس تو چی؟ -

نایلون را برداشت و نامحسوس، . و در کنار ایدن ایستاد لو رفتکریس ج

 :آرام گفت .اش فرو کرددر جیب نیم پالتوی مشکی

 !وصلش کن. کنمریسک می -

کمی تعلل کرد و . ایدن دم عمیقی گرفت و دستی به پشت سرش کشید

های ی مردمکمانا خیره. مراه ردیاب دندانی، سمت مانا رفتبعد، به ه

 :ن شد و ایدن، با لبخند گفتسبز اید

 !هات رو هم باز کنکنی، اخمطور که دهنت رو باز میهمون -

پس از . هایش را نگاه داشت اما دهانش را باز کردمانا با لجبازی، اخم

، زبانش را روی ردیاب ای درهم شده و آزرده خاطراتصال ردیاب، با چهره

 :ایدن کمی نگاهش کرد و بعد خونسرد گفت. کشید

 .کنیعادت می -

ابرویی . کریس لبخندی به روی مانا زد و بعد سمت آن چهارنفر چرخید

 :بالا انداخت و گفت
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 .بینمتونفردا شب می -

هیچ حرفی، پشت سر مانا بی. سپس، جلوتر از همه از آن اتاق خارج شد

 :جا کرد و جدی پرسیداش را روی دوشش جابهکوله. کریس راه افتاد

 کجا میریم؟ -

اما کریس . گویی که هر لحظه، منتظر بود نوبت به کار خودش برسد

 :اش گفتخونسردانه با همان لهجه

ریم خونه استراحت کنیم تا برای جشن فردا شب انرژی داشته می -

 .باشیم

. هایش را بر زمین کوبیدانا کلافه، نفس عمیقی کشید و با حرص، قدمم

ه هدفش برسد اما کریس، خواست هر چه زودتر، بعجله داشت و می

ذی برای چرا که مطمئناً، عجله. کردنه و صبورانه عمل میبسیار خونسردا

 .پیدا کردن خودش نداشت

اده کرد و تنها طبق برنامه، ایدن آن دو را جلوی ویلای مارسلیا پی

مانا نگاهش را یک دور به روی ویلای نما سفید و درب . گذاشت

خورد داوودی روی آن به چشم می ی گلاش که یک حلقهایسورمه

دوشادوش کریس، خودش را به درب . چرخاند و نفس عمیقی کشید
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کریس قبل از فشردن زنگ، سمت مانا چرخید و با جدیت و تحکم . رساند

 :اش گفتایقهوه خیره در نگاه

دونه و صاحب این ویلا کسیه که هیچ چیز از کار من نمی! گوش کن -

دار خوبی باش و بهم قول بده که پس راز نگه! خوام هم که بفهمهنمی

 .فهمههیچ چیز راجع به من نمی

 :مانا گنگ گفت

 دونه؟دونه و چی نمیقول میدم اما من از کجا بدونم چی می -

 :کریس پاسخ داد

نه . هاستمن یه سرمایه گذار و تاجرم که تمرکزش روی ابراتومبیل -

میرن و می ها به مرگ طبیعیتوی زندگی من آدم. قاتلم، نه جنایتکار

 حالا متوجه شدی؟. پلیس هم مشکلی با من نداره

که کریس چنین هویتی برای معرفی خود به عموم ای، از آنمانا لحظه

ای کرد و اراده تک خندهاز این رو، بی. فتاش گرمردم ساخته بود، خنده

 .خیلی سریع هم آن را خورد

 هایی بود کهی بچهاز پنجره خیره مارسلیا که لوسی را در آغوش داشت،

با . کردندهایشان بازی میها و اسکیتدر حیاط پشتی ویلا، با دوچرخه
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همان لبخند زیبایی که بر لب داشت، دست مشت شده و سفید لوسی را 

اش کاشت که ای روی شقیقهبوسه. نوازشی کرد و نگاهش را به او دوخت

خواهد به حیاط اشاره کرد که میهای نامفهومش، لوسی، نق زد و با صوت

مارسلیا خندید و قصد کرد برای پوشاندن لوسی با . ها برودو پیش بچه

ها برود که صدای زنگ درب های گرم و پشمی، به سمت اتاق بچهباسل

 .متعجب، به همراه لوسی به طرف درب رفت و آن را گشود. مانعش شد

دخترکش، با شوقی کریس، به محض باز شدن درب و دیدن رخ زیبای 

که از دیدن پدرش شگفت زده شده بود، پدرانه جلو رفت و لوسی را 

 :بلند و خندان گفت. طاقت در آغوش گرفتبی

 !دلم برات تنگ شده بود سرباز کوچولو! اوه زندگی کوچیک من -

لوسی جیغی از سر خوشی زد و با خنده، در جای خودش ورجه و وورجه 

اش، تا حوصلگیا حتی با وجود غم و بیکرد که باعث شد لبخند مان

 :مارسلیا نرم خندید و گفت. بناگوش باز شود و صادقانه، بخندد

 .خواد بگه اون هم دلش برات تنگ شده بودفکر کنم می -

اش را به پیشانی لوسی چسباند و با اش، پیشانیکریس با لبخند گشاده

 :عشق گفت
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 .دونممی -

پرستید و دختری را می -این عشق پدر .مانا هنوز لبخند بر لب داشت

. جلو رفت و وارد خانه شد. قدر، دلش برای لوسی تنگ شده بودچه

ست، درب را بست که این دختر محجبه چه کسیارسلیا متعجب از اینم

مانا با . ای روی پیشانی لوسی نشاند و سمت مانا چرخیدکه کریس، بوسه

 :با دلتنگی لب زد. تی لوسی شد و دست او را گرفلبخند خیره

 .سلام کوچولوی وحشی -

هایش لب. لوسی اما تمام توجهش به پدرش و آن ته ریش زبر بورش بود

های ای بر صورتش بنشاند اما فقط، لبی او چسباند تا بوسهرا به گونه

ای مردانه، دوباره او را خیسش را باز و بسته کرد که کریس، با خنده

 .بوسید

جلو رفت و با . های کریس دادشمی سبزش را به چهمارسلیا نگاه خیر

یره به نگاه کریس ی لوسی و بعد، خای به روی گونهدلتنگی، ابتدا بوسه

توجه ی پا ایستاد که کریس، بیکه حال او را شکار کرده بود، روی پنجه

 .که مانا حضور دارد، پاسخ مارسلیا را با محبت بیشتری دادبه آن

هم خجالت زده شده بود و هم، . روی برگرداندمانا نفسی گرفت و 
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دید و انه میی عاشقبار بود که کریس را در یک رابطهاین اولین! متعجب

های خشونت آمیز کریس آشنا شده بود، این، برای اویی که با بخش

 .آمدعجیب به نظر می

لوسی که دیگر از مارسلیا و توجه پدرش به او خسته شده بود، با حسادت 

یت، دست در موهای مارسلیا انداخت و با اخم، صورت او را عقب و جد

ای درهم شت و با چهرهمارسلیا تند دست روی دست لوسی گذا. کشید

 :شده معترضانه گفت

 !لوسی -

ی ناراضی و پر حسادت لوسی، با خنده و شیطنت کریس با دیدن چهره

 :گفت

 !چه دختر حسودی دارم! جا رو ببیناین -

ی او ن کریس انداخت و سرش را روی شانهرا دور گرد لوسی دستانش

در همان . سپس یک دستش را دراز کرد و مارسلیا را عقب راند. گذاشت

مانا ابرویی بالا . کردزد و سر و صدا میاش نق میحال هم با زبان بچگانه

 :داد و ذهنش به مارسلیا گفت

 .تا تو باشی جلو بچه ماچ و موچ راه نندازی -
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 :هربانی و خنده خطاب به لوسی گفتا با ممارسلی

 !خسیس. مال خودته! در تو رو بدزده خانم کورولونیکسی قصد نداره پ -

طور که همان. کریس دستش را پشت لوسی گذاشت و سمت مانا چرخید

 :اش بود، به مارسلیا گفتهنوز، سر لوسی روی شانه

نشون  رو بهشاتاقش . مانا قراره چند روز مهمونمون باشه! عزیزم -

 میدی؟

 :پرسیدمارسلیا با کمی حس کنجکاوی، به برزیلی 

 خوای بگی کیه و کجا باهاش آشنا شدی؟نمی -

ی مانا که دوباره فهمیده بود قرار است چیزی نفهمد، مردمک در کاسه

 .خیال، نفس گرفتچشم گرداند و بی

 :کریس کمی جدی شد و به برزیلی، پاسخ او را داد

حالا به یکی از . لوسی برگرده خونه که کمک کرد یه دوست خوب -

 کنی؟الا راهنماییش میهای باتاق

مارسلیا که فهمید کریس قصد ندارد توضیح بیشتری بدهد، نفس عمیقی 

 :کشید و با لبخند به مانا به انگلیسی گفت
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دوست دختر کریس و خوشحال میشم اگه . من مارسلیام. خوش اومدی -

 .بیا بریم اتاقت رو نشونت بدم. دت بدونیی خوجا رو خونهاین

سط سوزان متوجه شده بود کریس دوست دختر دارد، از مانا که قبلاً تو

حساسیت او را درک . اش گرفتکه مارسلیا بر آن تأکید کرد خندهاین

درست مانند حسادت خودش، هنگامی که عکس بتی را در . کردمی

 .آغوش آندریاس دید

لوسی که سر . ا نرم بوسیدو روی پیشانی لوسی رقدمی به جلو برداشت 

بلند کرد و به او نگریست، مانا از ته دلش آرزو کرد دخترک او را به یاد 

مانا با شوق . لوسی اندکی در نگاه او کاوید و بعد، نرم خندید. آورده باشد

د و وورجه کر -و شعف، نیش باز کرد که لوسی دوباره در جایش ورجه

 :دان نمایش در گوش او زمزمه کردلبخند دنکریس با . خندید

 .مانا رو یادت میاد؟ اوه آره ماناست -

 :مارسلیا، دست به سینه شد و با لبخند گفت

 .اتاقت! مانا عزیزم -

چنان با حسادت گفت که مانا، از لوسی و کریس فاصله گرفت و با 

ی به مارسلیا نیم نگاه. تلبخندی مهربان و دلجویانه، به مارسلیا نگریس
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های سمت چپ سالن و بعد، جلوتر از مانا، به سمت پله کریس انداخت

های آشنای لوسی، بدون متوقف شدن سر قههمانا با شنیدن قه. رفت

دوباره . چرخاند که کریس را در حال قلقلک دادن پهلوهای لوسی دید

ه، تمام گویی که برای چند دقیق. خندید و به جلوی پایش نگریست

 .فراموش کرده بودهایش را غم

مانا . مارسلیا درب کرمی اتاق را گشود و کنار ایستاد تا مانا داخل شود

تمام لبخندهایش . ای به روی مارسلیا پاشید و وارد شدلبخند قدرشناسانه

به مارسلیا، تنها از سر آن بود که به او بفهماند نه دشمن اوست و نه 

تنها . و کینه در دلش نکاردرا از خود نرنجاند  خواست که اومی. رقیبش

کرد وگرنه بسیار دلش به همین خاطر بود که لبخند نثارش می

 .قدر بگرید که آرام شودای تنها بماند و آنخواست لحظهمی

پس از آن نگاه گرفت و به . شکلاتی اتاق، ساده و کامل بود -فضای کرمی

کند، پس یجا زندگی مکریس اینکنجکاو بود بداند اگر . مارسلیا دوخت

 :از این رو پرسید. ی که سوختنش را به تماشا نشست کجا بوداآن خانه

دونم که کنه؟ چون این رو میمیشه بدونم کریس دقیقاً کجا زندگی می -

 . …ایه ولی به نظر میادی خودش جای دیگهخونه
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 :مارسلیا دست به سینه شد و با قاطعیت، میان کلام او پرید

کنی جاییه که اونی که دربارش صحبت می! جاستی کریس اینخونه -

طور که انتظار میره فهمیده ولی همون. کردبا همسر سابقش زندگی می

 !با من. جاستباشی، زندگی اصلی کریس این

ای را سکوت کرد و با مانا از این لحن محکم و تهاجمی، چند لحظه

ی خندهس سپ. ن همه جدیت نیستنگاهش به او فهماند که نیازی به ای

 :ملایم گفت. های مارسلیا خیره شدحوصله و تلخی کرد و به چشمبی

 . …ولی! کنیکنم که پیش خودت چی فکر میدرک می! گوش کن -

اشک . با یادآوری آندریاس، دوباره بغض به گلویش چنگ زد. مکث کرد

 :ای ادامه داددر چشمانش جمع شد اما با لحن بدون لرزش کنترل شده

اگه . من به تازگی کسی که دوستش داشتم رو از دست دادم! ببین -

تونه توی پیدا کردن جام به خاطر اینه که کریس تنها کسیه که میاین

 !پس نگران نباش. عامل مرگ دوستم کمکم کنه

 :دای اشک ریخت و اضافه کرقطره

 .مال خودت -
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مانا ی ی قضاوت اشتباه خود شده بود، کمی در چهرهمارسلیا که متوجه

سری تکان داد و با مکث، . کندوکاو کرد و بعد، گاردش را پایین آورد

از اتاق خارج نشده بود که دوباره برگشت و قبل از . سمت درب چرخید

 :بستن درب به مانا با لحنی دلجویانه گفت

 !نیاز داشتی بهم بگو اگه به چیزی -

 :مکث کرد و بعد ادامه داد

 !تأسفمبابت اتفاقی هم که افتاده م -

مانا، لبخندی به رویش زد و سر تکان داد که مارسلیا، دم عمیقی گرفت و 

 .آرام، درب را بست

ثه در هواپیمای با وجود آن. اش را روی تخت پرت کردچرخید و کوله

خورد، اما باز هم احساس گرسنگی  شخصی کریس، با کم اشتهایی نهار

کند، دیگر از این احساس تجربه ثابت کرده بود اگر اندکی تحمل . کردمی

 .کرددیگر احساس گرسنگی نمی. بودخبری نخواهد 

ها پایین آمده بود سپرد و کریس، لوسی را به مارسلیا که به تازگی از پله

که بر دورتادور آنهحیاط بسیار بزرگی که علاو. به طرف حیاط پشتی رفت

ها داشت و ای برای بازی بچههای رنگارنگ بود، فضای خالیمملو از گل
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مانِست که طبیعت را در خود قسمت دیگر، چون یک اتاق بزرگ می

اش را مرتب کرد و درب ی نیم پالتوی مشکیکریس، یقه. ده بودحبس کر

ورد، نسیم سرد بیرون که به صورتش خ. ای را گشودکشویی شیشه

 :رفت بلند گفتطور که به طرف اتاق میهمان

خواهشمندم هرچه . پایان رسیده گردی به تور حیاط! ها و آقایونخانم -

 .تر برگردید خونه تا از سرماخوردگی جلوگیری بشهسریع

ی او، نگاهی به با توصیهنگریستند، ها که ایستاده بودند و او را میبچه

هایشان را ها و اسکیتحرف، دوچرخهدیگر کردند و بعد، آرام و بییک

کریس، کلید اتاق تمام . تندکنار گذاشتند و به طرف خانه روانه گش

های اطراف بیرون کشید و آن را تمیز شیشه را از خاک یکی از گلدان

ارد آن شد و بوی ای اتاق، وسپس بعد از باز نمودن درب شیشه. کرد

 .طبیعت کوچکش را به مشام کشید

ی هوا و کنترل ها، سیستم تهویهدر میان سر و صداهای معمول پرنده

از . و روی زمین سرامیک سفید اتاق قدم برداشترطوبت را چک کرد 

میان گیاهانی که دور تا دور اتاق را پر کرده بودند گذشت و پای گلدان 

جا کرد و بعد، کلید کوچکی می خاکش را جابهبا دست، ک. پوتوس زانو زد
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 .را از آن بیرون کشید

، اشلبخندی زد و با پشت انگشت اشاره. نگاهش را به گیاه پوتوس داد

خشنود از حضورش در طبیعت کوچکی که ساخته بود، . نوازشش کرد

ای که لبخندش را عمق داد و با نگاهی به کل فضای اتاق شیشه

بعضاً کمیاب در میان گل و گیاهان مختلف پرسه  های گوناگون وپرنده

های پالتوی خود را گشود و دکمه. زدند، به طرف انتهای اتاق رفتمی

ها و هایش، با تمام جعبهآن را به کمک چرخ. ایستاد ی فلزیکنار قفسه

نفسش را فوت کرد و به . اش هل داد و دو متر به جلو راندوسایل باغبانی

 .که در ابتدا زیر قفسه پنهان گشته بود نگریستدرب مربعی کوچکی 

درب را با کشیدن . هایش نشستهایش را تکاند و روی کفشخاک دست

با . شدهایش کرد که گرد و خاک آن، باعث سرفهی استیل آن باز میله

تکان دست، گرد و خاک جلوی رویش را کنار زد و به کمک آن کلید 

نگاهش، نوارهای . ا گشودی فلزی ری زنگ زدهکوچک، صندوقچه

گویی که در . زدندی آن اسامی، با او حرف میهمه. ویدئویی را کاوید

با این حال، واکنش . نددادکشیدند و دشنامش میذهنش فریاد می

 .خاصی نشان نداد و دست در جیب داخلی پالتویش فرو کرد

 کمی در. نوار جدید را از جیبش بیرون کشید و نگاهی به آن انداخت
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ی نوارها قرار ذهنش، با خود یکه به دو کرد و در نهایت، آن را کنار بقیه

 .ه شده بودهایش اضافحالا، نام آندریاس پیپر هم، به لیست قتل. داد

طوطی . قفسه را که به سر جایش باز گرداند، خاک پالتویش را تکاند

اش نشست و سر و صدا کرد که توجه سفید کاکل داری، روی شانه

با دیدن آن کاکادوی شیرین، لبخند دندان . به سمت او جلب شد کریس،

نمایی زد و همزمان با بالا انداختن ابروهایش، او را به نشستن به روی 

 :نرم و ملایم گفت. اش دعوت کردانگشت اشاره

 کار کردی؟در نبود من چی! کاکادوی بازیگوش من! جا رو ببیناوه این -

. ر پی آن، سینه سرخ هم آوازی سر دادطوطی، سر و صدایی کرد که د

 :وار گفتزمزمه. ای کرد و روی سر کاکادو را بوسه زدکریس خنده

احساساتی، زیبا، دوست . یه توئهشناسم که خیلی شبیکی رو می -

نه . امنگاهش بهم میگه من خاکستری. داشتنی، لجباز و بسیار باهوش

! خوام اسمش رو بذارم کاکادوبرای همین، می. کاملاً سیاه، نه کاملاً سفید

 .نظرت چیه عشقم؟ امیدوارم که حسادت نکنی

. پر داد ی نرمی کرد و آن راکاکادو، سر و صدایی کرد که کریس، خنده

سپس چشمکی برای دیگر پرندگان رنگارنگش زد و پس از مخفی کردن 
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 .کلید در همان گلدان پوتوس، از اتاق خارج گشت

رمقی درحالی که پای تخت بر روی پارکت زانو زده و صورتش یمانا، با ب

ی تخت پنهان کرده بود، با شنیدن صدای درب اتاقش، آب را در لبه

بلند . هایش را زدودپس از بلند کردن سرش، اشکدهانش را قورت داد و 

حال، با صدای اش را بالا کشید و بیبینی. ی تخت نشستشد و لبه

 :اش لب زدگرفته

 بله؟ -

درب باز . اش را بالا کشیدای کرد و دوباره بینیسرفه! چه صدای خشداری

کریس که نیم پالتویش را در آورده . شد که قامت کریس، نمایان گشت

اش، دستگیره را رها کرد و داخل ود، با همان بلوز آستین بلند مشکیب

داد، میی مانا که نشان از گریه ی بسیارش با دیدن صورت ورم کرده. شد

جلو رفت و . آرام جمع کرد و درب را پشت سرش بست -لبخندش را آرام

اش را روی اجزای نگاه مات جدی. روی صندلی جلوی میز آرایش نشست

 :و گرداند و گفتصورت ا

 خوای از شدت گریه کردن بمیری؟می -

بدون نگاه کردن به کریس،  .مانا نفسی گرفت و شالش را جلوتر کشید
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 :رکت جواب دادخیره به پا

 .بار باشهمطمئن شدم آخرین -

بغضش را فرو خورد و . هایش ایستاداش لرزید اما فوراً، جلوی اشکچانه

 :محکم ادامه داد

پس این . خوامو من این رو نمی. رو آزار میدهمن روحش  گریه کردن -

 .بارم بودآخرین

 :کریس سری تکان داد و گفت

 .خوبه -

 .مکث کرد که مانا سرانجام به نگاه او خیره شد

 کاری داشتی؟ -

 :کریس بلند شد و جدی گفت

 .فرداشب یه مهمونی مهم داریم که حضور تو الزامیه -

 :مانا اخم کرد و گفت

 !چیه به جای مهمونی گرفتن شروع کنیم به کشف هویت قاتل؟ رتنظ -
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 :کریس سری کج کرد و خونسردانه گفت

. کنهمهمونی فردا شب کمک زیادی بهش می! بهم اعتماد کن عشقم -

 .های زیادی قراره بیانآدم

 :کمی در سکوت، به نگاه کریس زل زد و بعد گفت. مانا تعلل کرد

 .باشه -

. آن را گشود و سمت مانا چرخید. سمت درب رفت بهو کریس لبخند زد 

 :ای به او کرد و گفتاشاره

 !فردا با من میای تا یک لباس مناسب برات تهیه کنیم -

 :مانا تند پرسید

این مهمونی هم جزو چیزاییه که دوست دخترت نباید چیزی ازش  -

 بدونه؟

نگاه ا ر اشلبخند گشاده. کریس، از لفظ دوست دختر به خنده افتاد

 :داشت و گفت

 !البته -

 .سپس چشمکی به او زد و آرام، مانا را تنها گذاشت و درب را بست
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. بنددها را میرفت، مارسلیا را دید که درب اتاق بچهها که پایین میاز پله

با . آمد و تاریکی شبانه، بر آن چیره شده بودنور خانه، کم به نظر می

 :بالا انداخت و گفتا ر لبخند شیطنت آمیزش، ابروهایش

 !چه پایان زیبایی. رسیدم به آخر صف -

اش کشید و با لبخندی دندان نما، مارسلیا دستی به ژاکت کوتاه صورتی

ها را طی کرد و مقابل مارسلیا کریس تمام پله. به طرف کریس رفت

طور که دخترک، دستانش را دور گردن او حلقه کرد و همان. ایستاد

 :وار گفتگرداند زمزمهی صورت کریس میزااجنگاهش را روی 

ذارن ها نمیچرا نمیشه با خیال راحت کنار هم باشیم؟ بدخواهات، اون -

 .من تو رو داشته باشم

کرد و خونسردانه، سرش را کریس دستانش را به دور کمر مارسلیا حلقه 

های او خیره به لب. جلو برد و در چند سانتی متری صورت او نگاه داشت

 :وار گفتزمهزم

 !بدون مزاحم. قول میدم امشب داشته باشی -

*** 

نور . هایش را گشود و نگاهی به اطرافش انداختمانا، با کرختی لای پلک
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تابید و اتاق را ی حریر کرمی رنگ به داخل میخورشید، از پشت پرده

نفسی گرفت و کسل، به دمر دراز کشید و دوباره چشم . کردروشن می

ست آن قدر در آن حالت بماند که سرانجام، زخم خوایدلش م. بست

 .توانستبستر بگیرد؛ اما نمی

ی مشکی، کاپشن لهکو. ای کشید و نوچ کنان، روی تخت نشستخمیازه

هایش، پای نظم روی تخت افتاده و کفشاش بیای، شال و هِد کرمیقهوه

 آب دهانش را قورت داد و به صورتش دست. تخت رها گشته بودند

چیز زیادی . اش را جلو کشیدآهی از نهادش آزاد کرد و بعد، کوله. کشید

شاید . دوام بیاوردخواست بتواند چند روزی را فقط می. با خود نیاورده بود

 .فقط برای ده روز

کمی در ذهنش حساب و کتاب کرد تا بفهمد چه قدر دیگر برای نماز 

ی اتاقش رفت تا سپس به سرویس بهداشت. هایش فرصت داردنخواندن

 .ع نابسامانش را، سامان دهداوضا

اش را روی طور که شال کرمیهمان. سکوت، در خانه غوغا کرده بود

ها پایین راند، از پلهرد و موهایش را به زیر هِدش میکسرش درست می

اش را خاراند و ی بینیکناره. رفت و به دنبال فرد آشنایی، چشم چرخاند

متعجب، سمت آشپزخانه قدم برداشت تا . یین رفتآخرین پله را هم پا
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جا، بر تعجبش اما به محض ورودش به آن. ای آب بنوشدلااقل، جرعه

 .افزوده شد

لیا کلافه خیره به کریس که پای ماشین ظرفشویی زانو زده بود مارس

 :گفت

 درست شد؟ -

کریس پیچی کوچک را از لای لبانش برداشت و آن را در جای مناسبش 

 :دستش را به طرف سام گرفت و گفت. تگذاش

 .پیچ گوشتی -

ی مو طلایی، پیچ گوشتی دسته سرخی را که در سام، آن پسر شش ساله

کریس . ی کریس گذاشتشته بود روی دست دراز شدهدست نگاه دا

 :کرد گفتطور که پیچ را سفت میهمان

 .کنمجا کارش رو تموم میبه نفعشه درست شده باشه وگرنه همین -

لبخند . ها و مارسلیای متعجب دادمکث کرد و آرام، نگاهش را به بچه

 :ای زد و گفتگشاده

 .خریمنهایتاً یکی دیگه می! شوخی کردم -
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 :ها گفتمارسلیا پوفی کشید و با اشاره به بچه

با این همه بچه و این همه ظرف کثیف مشخصه که بالأخره خراب  -

 .میشه

دست به سینه شد و با بالا . جسورتری بودی سوفیا که دختر هفت ساله

 :هایش حق به جانب گفتانداختن شانه

کامل پر بشه و بعد روشنش کنی دیگه لازم اگه تو اجازه بدی ماشین  -

 .طوری خراب نمیشهوقت هم ایناون. نیست روزی سه بار راهش بندازی

 اشمارسلیا چشم درشت کرد و معترض خیره به سوفیا و موهای طلایی

 :گفت

ها رو کثیف نکنید من اگه شما هر دقیقه خوراکی نخورید و مدام ظرف -

 .نش کنممجبور نمیشم روزی سه بار روش

ها، ماشین را روشن کرد و با لبخندی کریس در میان بحث و جدل آن

 :ها چرخید و گفتسمت آن. پیروز و خونسرد، از جای برخاست

 .خیله خب اوضاع پیچیده شد -

یج نشان داد و نگاه شکاکش را میان مارسلیا و ی خود را گبا بازیگوش
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سپس با لحن . رخاندها که پشت سوفیا و سام پناه گرفته بودند چبچه

 :مرموزی با جدیت ادامه داد

کنم قضاوت خیلی من اظهارات هر دو طرف رو شنیدم و واقعاً فکر می -

 طور بفهمم مقصر کیه؟حالا چه. سخته

آمد، مانند یک فرد ساب میترین بچه به حبزرگآدامِ هشت ساله که 

 :سرشناس، شانه بالا انداخت و خونسردانه گفت

 .م به پلیسزنیزنگ می -

 :کریس خیلی جدی گفت

میرن؟ دونی اگه پای پلیس به این ماجرا باز بشه چند نفر میمی! نه -

 !انگار متوجه وخامت اوضاع نیستی آقای آدام

هی کند که صدای ریز ها همرادیالوگی، با آن مارسلیا قصد کرد با گفتن

دستش را مانا، درحالی که . ای، نگاه همه را به سمت درب کشاندخنده

اش تشخیص داده جلوی دهانش نگاه داشته بود و خنده از تمام چهره

 :قهه گفتشد، با قهمی

 !کنم فقط ادامه بدینخواهش می -
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. ن نمایش، به کریس نگریستای کرد و با لبخند دندامارسلیا تک خنده

پس از مرگ . ی مانا چشم دوخته بودخیره به خنده -کریس اما، خیره

گویی که چنین . دیدی او را میبار بود که خندهآندریاس، این اولین

 .ی او کافی بودای، برای تحریک کردن خندهنمایش ساده

ز ، ابتدا نیش بای مانابا خندهها هم که از نمایششان لذت برده بودند، بچه

ای ها، لوسیی آنصدای خنده. بلند زیر خنده زدند -کردند و سپس، بلند

را هم که روی صندلی کودک، پشت میز صبحانه نشسته بود و با غذایش، 

 .کرد، خنداندبازی می -بازی

و . کریس، لبخند دندان نمایی زد و پیچ گوشتی را به دست مارسلیا سپرد

 :ابرو بالا انداخت و گفت. ه طرف مانا رفتبعد، ب

 خندی؟می -

 :اش را آرام کرد و به تمسخر گفتمانا خنده

 . …نخندم؟ من همین الآن -

 :به فارسی محتاطانه اما خندان ادامه داد

حتی ! یه قاتل جنایتکار رو در حال تعمیر لوازم خونه و قضاوت دیدم -



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 58 

 

 !تصورش هم خنده داره کریس

هایش که احساس کرد گونه ش را نگاه داشتالبخند گشاده قدرسپس، آن

ی چشم گرداند که در همان لحظه، کریس مردمک در کاسه. کنددرد می

ها ها با سر و صدا و غوغا، شروع به دویدن کردند و از میان آنبچه

 :مانا متعجب به انگلیسی پرسید. گذشتند تا آشپزخانه را ترک بگویند

 ک باز کردی؟ها چیه؟ مهدکودی این بچهقضیه -

مارسلیا نگاه دیگری به ماشین ظرفشویی طوسی رنگش که درست شده 

رفت در پاسخ دادن به مانا طور که به طرف آن دو میبود انداخت و همان

 :از کریس پیشی گرفت و گفت

 .مهد کودک نیست ولی پرورشگاه قشنگیه -

خت و به ابرو بالا اندامانا پرسشگر و منتظر به کریس نگریست که کریس، 

 :گفت مارسلیا لبخندی به مانا زد و. سی رفتطرف لو

هات رو بشور چون ماشین روشنه و لطفاً ظرف. صبحانه روی میزه -

 .خوام ظرف کثیفی بمونهنمی

. اش را خورده بود، سری تکان داد و تشکر کوتاهی کردمانا که دیگر خنده

ا نسبت به او باز هم مارسلی دانست چرا با وجود توضیح شب قبل،نمی
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طور باشد یا شاید هم فقط شاید اخلاقش این. کندتهاجمانه برخورد میم

 . خواهد محتاطانه عمل کندمی

تنها بگذارد بنابراین، مستقیم به دیگر مارسلیا قصد نداشت آن دو را با یک

مانا . ای نشستسمت میز رفت و کنار لوسی روی صندلی چوبی قهوه

. ز جاگیر شدنداخت و با دمی عمیق، پشت مینگاهی به بساط صبحانه ا

کریس که سوی دیگر لوسی نشسته بود، قاشق سفید پلاستیکی را از 

ی، تمام پیشبند و چرا که لوس. دست او گرفت تا خودش غذای او را بدهد

 !یک کثیف کاری مضحک. صورتش را آلوده به غذایش کرده بود

ی شکلاتی و ی، به خامهاشتهایمانا، لبخندی به روی لوسی زد و با بی

از سویی بسیار گرسنه بود و از سوی دیگر، به . ظرف پنکیک نگریست

ز اما در نهایت، دست به سوی چنگال دراز کرد تا کمی ا. اشتهاشدت بی

 .پنکیک میل کند

ای بعد، کریس با صدای زنگ موبایلش، آن را از جیب شلوارش دقیقه

آرام از پشت میز برخاست و در . نگریست "بندر"بیرون کشید و به نام 

 :همان حال خطاب به مانا گفت

 .صبحانَت رو بخور و برای بیرون رفتن آماده شو -
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یی لوسی، زیر نگاه سنگین ای به روی سر نرم و طلاو بعد از نشاندن بوسه

طور که تماس را پاسخ داد و همان. مارسلیا و مانا، از آشپزخانه خارج شد

 :رفت گفتطرف مبلمان میآرام و خونسردانه به 

 !بگو -

 :ی بروکز، در گوشش پیچیدصدای مردانه

یکی رو فرستادم تا . رئیس ماشینتون یک ساعت پیش به بندر رسید -

 .هاون رو براتون بیار

ای نشست و خیره به کیتلین که جلوی کریس روی مبل چرم قهوه

 :کشید پاسخ گفترویش، روی زمین نشسته و نقاشی می

 .خوبه -

سپس، تماس را قطع کرد و با لبخندی کش آمده، خیره به کیتلین و 

با . هایش را به پاهایش تکیه دادخودش را جلو کشید و آرنج. تمرکز او شد

 :های نقاشی چرخاند و گفتمیان تمام برگه کنجکاوی نگاهش را

 .خوای با این همه نقاشی یه نمایشگاه بزرگ بسازیکنم میخیال می -

دست از رنگ آمیزی بکشد، لبخند زد و به سکوت  کهدون آنکیتلین، ب
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 .گر او شدکریس نیز هیچ نگفت و تنها با لبخند، نظاره. کردن ادامه داد

چند دقیقه ی بعد، صدای مانا، سر او را آرام، به طرف آشپزخانه و قامت 

 .ای کشانداش در آن ژاکت سورمهدخترانه

 .باید کاپشنم رو بردارم... من فقط -

سپس . کریس، به مبل تکیه داد و دستش را روی تکیه گاه آن دراز کرد

 :خونسردانه گفت

 .کنم که خوابم نبرهمن هم سعی می -

. ها را بالا رفتی او شده بود، پوزخندی زد و پلهی کنایهمانا که متوجه

اش قدم برداشت تا موبایلش را بیرون وارد اتاقش شد و به طرف کوله

پاسخی که هم از کلارا و هم از خانواده و تماس بین چند با دید. بکشد

دوست داشت تا . ار، روی تخت نشستدوستانش داشت، نوچی کرد و ناچ

ها سر و اطلاع ثانوی، هیچکس او را به یاد نیاورد تا مجبور نباشد با آن

کله بزند و برای توجیه رفتارهای عجیب و غریب اخیرش، دروغ و بهانه 

 !سوساف اما. ردیف کند

ابتدا، با پدرش تماس گرفت تا صحبت کوتاهی با او داشته باشد و اوضاع 

به خود قول داده بود در هر شرایطی صداقت داشته . جلوه بدهدرا مرتب 
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کرد که روزی، در چنین شرایطی هم گیر باشد اما هرگز خیال نمی

 اش، بر روی دوششاز این رو، فقط گفت که کارهای دانشگاهی. بیوفتد

 .طور بودکه ای کاش، همین. کند و وقت سر خاراندن نداردسنگینی می

با هر . اف و صادقانه از مرگ آندریاس صحبت کردبه دوستانش اما، ص

. زدشد و بغض به گلویش چنگ مینوشت، احساساتی میخط که می

گرفت و برای چکیدن تقلا ی چشمانش را در آغوش میاشک تمام کاسه

کردند که همه، ابتدا گمان می. زدبا خشونت پسشان میکرد اما او، می

با . آمد که همه چیز جدی باشدظر میاش گرفته است اما به نمانا شوخی

افتاد و بیشتر به این شد، یاد آندریاس میهر روزی که از خواب بیدار می

ها و پس فقط، به دلداری. برد که دیگر، حضور نخواهد داشتپی می

. بغض فرو خوردپایانشان نگریست و های بیانه و سؤالهای مبهوتحرف

 !ودرفته ب "کله تخم مرغیِ خودشیفته"

گرفت اما به در نهایت، کلارا را داشت که گویی باید با او هم تماس می

خواست حتماً می. ی چک و چانه زدن با او را نداشتهیچ عنوان حوصله

ن برگرداند و این، چیزی بار نصیحتش کند و او را به آلمابرای چندمین

 !خواس؛ اما نه برای الآنمی. نبود که مانا بخواهد

فشرد، کاپشنی که ا نفسی لرزان از سر بغضی که گلویش را میسرانجام، ب
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 .یادگار آندریاس بود را پوشید و موبایلش را در جیب کاپشنش فرو کرد

 .روی کریس ایستاد و دو لباسش را جلوی خود گرفتمارسلیا روبه

 شرابی یا زرشکی؟ -

اش ههایی که برای بازی کردن با او، دورکریس نگاهش را از لوسی و بچه

هایش را با دقت روی کمی مردمک. کرده بودند برداشت و به مارسلیا داد

. آن دو لباس خواب چرخاند و بعد، چشم ریز کرد و خود را جلوتر کشید

 :آرنجش را روی پایش گذاشت و متفکر پرسید

 ظورت اینه که قرمز یا قرمز؟نم -

 :مارسلیا جدی نوچ کرد و گفت

 !فرق دارن -

 :مصرانه گفت. ها گرفتو دستش را به طرف لباسکریس عقب کشید 

که سمت بینم به جز اینمن هیچ فرقی نمی! هر دوش قرمزه مارسلیا -

 !ترهراستی کوتاه

 .وختاش را بالا گرفت و نگاهش را به آن دمارسلیا لباس زرشکی

 !ولی زرشکیه. یعنی هست. این؟ این قرمز نیست -
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اش را روی میز تر از قبل، پوفی کشید و لیوان نوشیدنیکریس گیج

 :با شیطنت گفت. گذاشت

ی کنه وقتی که در نهایت چیزی جز یک پارچهاصلاً چه فرقی می -

 مونه؟اضافی ازش باقی نمی

ی بازیگوشی به او در دهی راستش کج کرد و با خنمارسلیا سر روی شانه

س، دستش را روی پشتی مبل گذاشت و که کری آن بلوز سرخ خیره شد

 .بار ابروهایش را بالا انداختخیره به او، چند

 .من آمادم! کریس -

سپس از جای برخاست و با . ها و مانا گرداندکریس، سرش را به طرف پله

 :ها گفتاشاره به لباس

 بینی؟ا مین این دوتتفاوتی بی! تو بگو! مانا -

ای که معذبش های شبانهلباس خواب. یدها چرخنگاه مانا، به روی لباس

 :خونسرد گفت. نفسی گرفت و به روی خودش نیاورد. کردندمی

 .سمت راستی! ترهیکیش تیره -

کرد، قدر هم سعی میهر چه. ها نگریستکریس دوباره به لباس
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بنابراین دستی در هوا . رمز بیابدتوانست تفاوتی بین آن دو رنگ قنمی

 .درب خانه رفت تکان داد و به طرف

 !کنممن که دیگه دارم مثل یک گاو وحشی رم می -

توجه به مانا که به دنبال او راه افتاده بود سپس درب خانه را گشود و بی

 :خطاب به مارسلیا با لبخند و چشمک گفت

 مگه نه مانا؟! ترصرفه تر، بهقدر کوتاههر چه! انتخابم رو کردم -

یکی با . سپس خارج شد و آن دو دختر را با احساساتشان تنها گذاشت

 .ذوق و لذت، یکی با شرم و حیا

ی نیم پالتوی خود را بست که با دیدن آئودی مشکینش و کریس، دکمه

ای که از آن پیاده گشت، لبخند خونسرد رضایتمندی زد و جلو راننده

ه سر تکان داد که محترمان ت و شلوار مشکی،ویلیام، در آن ک. رفت

کریس بدون هیچ حرفی درب سمت شاگرد را گشود و آرام، در ماشین 

ترین دقتی به روی ماشین ویلیام نیم نگاهی به مانا که کوچک. نشست

سپس بعد از نشستن . کریس نداشت انداخت و پشت فرمان جاگیر شد

 .مانا، ماشین را به حرکت در آورد

کرد در خلاء احساس می. در ذهن داشتجواب ار سؤال بیاران هزمانا هز
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داند این است که نامش، برد و تنها چیزی که میاطلاعاتی به سر می

ها آشنا شده بود پرسه لای افرادی که با آنافکارش، مدام لابه. ماناست

کرد فکر می. آوردزد و رازشان را چون پتک، بر سر دخترک فرود میمی

چیزهایی که در ذهن . ند پنهان بماندکی می، رازی دارد که سعهر کسی

 !دادنداو سپال ایجاد کرده بودند اما جواب، نمی

در . ی بغل، به دخترک که نگاهش به بیرون بود نگریستکریس از آینه

زد تا کرد؟ باید دست به چه کاری میاین آشفته بازار، با او باید چه می

و هم او را به  م کاکادویش در امان باشدهم رازش در امان باشد، ه

 !دید؟اش بازگرداند؟ این چه راه سختی بود که پیش پای خود میزندگی

اش را از جیب کاپشنش خارج ساخت تا نگاهی به ای گوشیمانا لحظه

هنگامی که با ساعت یک ظهر مواجه شد، تعجب تمام . ساعت بیاندازد

نه ود؟ مگر صبحاچند خواب ب مگر تا ساعت. اش را در بر گرفتچهره

قدر در راه بودند که قدر طول کشید؟ مگر چهخوردن و حاضر شدنش چه

 !حالا، ساعت یک بعد از ظهر بود؟

پوفی کشید و . آب دهانش را قورت داد و گوشی را به جیبش بازگرداند

 :پرسید. نگاهش را سمت کریس حواله کرد
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 طفره میری؟اگه سؤال بپرسم درست جوابم رو میدی یا  -

اما بعد، ابرو بالا انداخت و . ای جا خوردهمه صراحت، لحظهکریس از این 

 :لبخند زد و گفت. ی مانا شداز آینه خیره

 .کنمکار میدونم چیتا ندونم س؟الت چیه خودم هم نمی -

 :مانا با مکث و کنجکاوی پرسید

 ها کین؟اون بچه -

 :گفتسپس . اش ادامه دادکریس، به نگاه خیره

نمونَش کیتلین، دختر اون . شدنشون به خاطر منه هایی که یتیمبچه -

 .گو که توی پارک باهاش آشنا شدیم زن قصه

های کریس، احساس و افکارش را سعی کرد در مردمک. مانا، آرام شد

که به این. ها بودحواسش به بچه. ببیند اما او، پلکی زد و روی برگرداند

. کردرهایشان نمی. آمدادرشان، چه بر سرشان میبعد از کشتن پدر و م

حالا کریس کورولونی، واقعاً چه کسی بود؟ یک مرد خوب؟ یا یک مرد 

 !او، یک مرد خاکستری بود. بد؟ یا شاید هم حق با مانا باشد

 .تونی بریخودت هم می! دارجا نگههمین -
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ویلیام،  ش را به سمت ویلیام دراز کرد وپس از پارک شدن ماشین، دست

هر سه پیاده شدند که . روی دست کریس گذاشتبا خونسردی سوئیچ را 

بست خطاب به مانا که نگاهش به طور که درب را میکریس، همان

 :ها بود گفتمغازه

 ای؟برای خرید آماده -

محال بود راضی بشود که کریس، از . مانا، سر به سمت کریس چرخاند

م پولی که از راه قتل و جنایت به ه آن. ول خودش برای او چیزی بخردپ

هیچ حرفی، همراه کریس با این حال، نفسی گرفت و بی. دست آمده بود

کریس که قدمی جلوتر از مانا بود، . ی مد نظر او روانه شدبه طرف مغازه

ای مستطیلی داشت را به روی خودشان درب چوبی سبزی که شیشه

نگاهش را در آن خیاطی  .ی دوخت و دوز را به مشام کشیدگشود و بو

شان شلوغ پر از تکه پارچه گرداند که صدای شادی به زبان برزیلی، توجه

 .را به انتهای خیاطی جلب کرد

 !هکتور! اوه خدای من -

دستانش را به . کریس، با خوشرویی لبخند دندان نمایی زد و جلو رفت

آمد می یاه پوستی که مشتاقانه به سمتشروی خانم قد کوتاه، فربه و س
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 :کریس با شیطنت گفت. ش را به صفر رسانداگشود که خانم، فاصله

 نکنه معروف شدی؟. بینم که سرت خیلی شلوغهمی! سلام عشقم -

. ی او زدخانم زوما، از کریس جدا شد و با شوق، خندید و مشتی به سینه

 :هیجان زده گفت

 !وزنامهی اول راسمم رفت صفحه -

ته و خود را نگاه م مشت او، قدمی عقب رفی محککریس که از ضربه

 :داشته بود، با خنده و شگفتی گفت

 .این عالیه! جدی؟ اوه خدای من -

زوما به لبخند دندان نمایش ادامه داد و نگاهش را به دخترک پشت سر 

مانا که با وجود نفهمیدنش، از شادی میان آن دو، نرم . کریس دوخت

. و به سلامی انگلیسی اکتفا کردزد، سری تکان داد نرمک لبخند می

 :کریس پیش دستی کرد و با اشاره به مانا چشمکی به زوما زد و گفت

خوام برای مهمونی امشب یه لباس می. یه مهمون ویژه برات آوردم -

 کنی بتونی تا شب تمومش کنی؟فکر می. زیبای برازنده بدوزی

 :اش گفتبا صدای زنانه. زوما اندکی جدی شد
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 .واقعاً دیر گفتی! توراوه هک -

. را از میان سخنان زوما تشخیص داد "هکتور"مانا چشم ریز کرد و نام 

 !هکتور؟ کریس نام مستعار هم داشت؟

 :کریس دم عمیقی گرفت و گفت

با این همه شاگرد و کارگر واقعاً . تا ساعت هشت شب زمان داری -

 موقع حاضرش کنی؟تونی تا اوننمی

 :کریس مصرانه ادامه داد .نگاه زوما، مردد شد

 .کار رو برام بکنی، ترتیب ملاقاتت با پسرت رو بدمقول میدم اگه این -

اش اندیشید و بعد، به پسر زندانی. شد ی نگاه مطمئن کریسزوما، خیره

 :با دمی عمیق لبخند زد و گفت

 .از الآن انجام شده بدونش -

خطاب به . نا چرخیدکریس پیروزمندانه و راضی، لبخند زد و به طرف ما

 :او به انگلیسی گفت

وقتی تموم شد بهم زنگ . جا بمون تا زوما کارش رو انجام بدهتو این -

 باشه؟. ستم دنبالتبزن تا یکی رو بفر
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 :مانا تند گفت

 کار کنم؟چی! من برزیلی بلد نیستم -

 :جدی اما با لبخند گفت. کریس درب را گشود و به مانا نگریست

 !باشنگران اون ن -

 .و بعد، درب را پشت سر خود بست

آسانسور آن ساختمان مرتفع ی طور که خود را به وسیلهکریس، همان

ای که در آغوش رساند، خیره به دختربچهی آخر میمسکونی به طبقه

توجه مادرش بود، چندباری با شیطنت ابرو بالا انداخت که دخترک، بی

اما کریس، سرش را . یره گشتهای آسانسور خروی برگرداند و به دکمه

 .پایین انداخت و نرم خندید

از آن خارج گشت و خونسردانه، به طرف واحد  با ایستادن آسانسور،

هیچ زنگ را که فشرد و خدمه آن را برایش گشود، بی. شصت و چهار رفت

قبل . هایش را روی آن نمای روشن مدرن گرداندحرفی داخل شد و چشم

 :د گفتدختر جوانی که خدمتکار بوکه سؤالی کند، از آن

 .لطفاً منتظر آقا باشید تا مطلعشون کنم -
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رفت، ی سراسری میطور که به سمت شیشهکریس نفسی گرفت و همان

 :با لبخند گفت

 !باشه عشقم -

ای مکث و درنگ کرد و بعد، با همان تعجبش، به طرف یکی دختر، لحظه

. آوردد و نیم پالتویش را در هایش را گشوکریس، دکمه. ها رفتاز اتاق

ب، روی درخت نگاهش با تعج. فضای خانه به قدر کافی گرم بود

ای کرد و پس از قرار دادن تک خنده. کریسمس و تزئیناتش چرخید

 .ی مبل مشکی، به شیشه نزدیک شدپالتویش روی دسته

ی پنت هاوس دستانش را پشت کمرش درهم قفل کرد و از شیشه

با نگاهی عمیق و . ردم شهر در روشنایی روز شدی مدوستش، خیره

طور ادامه بدهد و که چهاین! های خودای غرق در افکار و نقشهچهره

های مستحکم منفرد، باعث شد صدای کوبش گام. طور پایان دهدچه

 :کریس دم عمیقی از هوای معطر و مطلوب اتاق بگیرد و صدا بلند کند

 سفر خوش گذشت؟ -

ی متینی ای بر لب داشت، خندهه و نیمهکه لبخند نصف منفرد، درحالی

 :ابروهایش گفت کرد و با بالا انداختن
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ی اون مهماندارهایی که برام انتخاب کرده بودی فکر کنم با وجود همه -

 .بهت مدیون شدم دوست من

با . اش چرخیدای کرد و سمت آخرین دوست باقی ماندهکریس، خنده

 :خشنود گفت. ستانش را از هم گشودرویی گشاده جلو رفت و د

 .خوشحالم که برگشتی -

دیگر را مردانه در آغوش کشیدند و کریس، با مکث از او فاصله هر دو یک

 :نگاهی از سر تا پای منفرد انداخت و گفت. گرفت

. بینم که سفر به اروپا روی تیپ و استایلت اثر مثبت گذاشتهمی -

. پوشیو کنار گذاشتی و رسمی میهای عجیب و غریب طرح دارت رلباس

 .پیشرفتت رو تبریک میگم

 :اش را به شوخی درهم کرد و ادامه دادسپس چهره

 .ای داشتیی مسخرهواقعاً سلیقه -

شد، کمی گردنش را عقب اش از حد خاصی بیشتر نمیمنفرد که خنده

 .کشید و به تیپ کریس اشاره کرد

های چرم استفاده فتی و کتو تو هم هنوز از همون بلوزهای یقه ه -
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 !ی کی مسخره بود؟گفتی سلیقه! راستی. یکنمی

کریس، خندید و منفرد نیز با خنده دست به روی کتف دوستش گذاشت 

ی سپس به سمت قفسه. و او را تا روی مبل تکی هدایت کرد

 :هایش رفت که کریس با همان لحن خندانش گفتنوشیدنی

د ی توی شخصیت حاضرجوابت ایجاهات هیچ تغییرعوض شدن لباس -

جاست که چرا هنوز سؤال این. احتمالاً باید تبریکم رو پس بگیرم. ردهنک

 !فکر کردم تموم شده. درخت کریسمس رو جمع نکردی

ی تکیه گاه مبل کنار درخت کریسمس قرار داد سپس دستش را روی لبه

طور که منفرد نفسی گرفت و همان. و یک پایش را روی آن یکی انداخت

 :کرد گفتپر میوشیدنی ها را از نلیوان

میگن خوش . از یه حراجی خریدم .این یه درخت معمولی نیست -

 .شانسی میاره

. ی چشم گرداند و به تمسخر، ابرو بالا انداختکریس مردمک در کاسه

 :منفرد همزمان با چرخیدنش گفت

 ن رو همنکنه او. تا جایی که یادمه اریک همیشه دور و برت بود -

 فرستادی مرخصی؟
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ا نگاهی که از شدت خندان بودنش کم شده بود، به منفردی که کریس، ب

درحالی که . شد چشم دوختبا دو لیوان نیمه پر از نوشیدنی نزدیک می

 :گرفت آرام و اندکی جدی پاسخ دادها را مییکی از آن

 .خیلی چیزها هست که ازش خبر نداری -

و و مشکوک کنجکا. در او نشست و چشم ریز کرمنفرد، روی مبل تکی کنا

. ای نوشید و لب به حکایت کردن گشودبه او خیره شد که کریس، جرعه

از یافتن سرنخی از لوسی . بار دیگر مرور کردهمه چیز را خلاصه طور یک

 .تا به دست آوردنش و آن انفجار مهلک که اریک را زنده نگذاشت

حالی که عصبی با کفش چرم پس از چند دقیقه سکوت، منفرد در

وبید، انگشتانش را از لای اش به روی کف پارکت شیری رنگ می یاقهوه

موهایش بیرون کشید و با صورتی سرخ شده از خشم و اندوه خطاب به 

بازی  -اش بازیکریس که سر پایین انداخته بود و با لیوان نوشیدنی

 :کرد پرسیدمی

 چرا بهم خبر ندادی تا برگردم؟ -

 :هایش آرام پاسخ دادکریس، اندکی مکث کرد و سپس، با تر کردن لب

 .خواستم سفرت خراب بشهنمی -
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از حرارت سیستم . منفرد، بر خودش مسلط شد و دمی دیگر گرفت

ی اول پیراهن سفیدش را گشود و به پشتی مبل گرمایشی خانه، دکمه

 :آرام گفتکمی به آسمان بیرون از پنجره نگریست و بعد . تکیه نهاد

اریک بهترین . ی ما، حالا دیگه نیستدوست چندین ساله. باورم نمیشه -

 .دوستمون بود

اش خیره کریس لبخند محوی زد و به نیم رخ منفرد و آن ته ریش مردانه

 :قاطعانه گفت. شد

این آتش خشم رو در درون خودت حفظ کن تا ! آروم باش دوست من -

 !ور بشهبه موقعش شعله

هایش را از روی بند مشکین مردمک. فرد به سوی او بازگشتنگاه من

ی هفتی شکلِ بلوز سرخ کریس مشخص بود بالا گردنبند او که از زیر یقه

 :آرام و کنجکاو پرسید. های مرموزش دوختکشید و به چشم

چون . خواستی آندریاس پیپر رو مسموم کنیفهمم چرا میحالا می -

 !توی این قضیه دست داشته

ی خانه بود و به صدای منفرد گوش ی گوشهیس که خیره به مجسمهکر

هایش را به داد، با اتمام حرف او، با مکث اندکی لبخند زد و مردمکمی
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اش را کش داد و سر پایین ی بعد، لبخند لب بستهلحظه. میز دوخت

لبخندهایش، فرورفتگی . اش چشم بدوزدانداخت تا به لیوان نوشیدنی

کرد که در آن ثانیه، نگاه ی لبش ایجاد میدر کنار گوشه خطی شکلی را

 :کریس خونسردانه گفت. منفرد را به سوی خود جلب نمود

خودم . ی دیگه بود ولی جای نگرانی نیستبیشتر به خاطر یه مسئله -

 .ترتیب متیو و استیو رو دادم

 :تر از پیش گفتمنفرد، نفسی گرفت و آرام

 شناختیش؟می! برام بگواز آندریاس ! تعریف کن -

هایشان، از جای برخاست و لیوان منفرد را کریس به قصد پر کردن لیوان

 :به سمت قفسه رفت و در همان حال خونسرد گفت. از روی میز برداشت

رج بشم مردی به اسم که از دنیای تجارت خاپنج سال پیش، قبل از این -

ی پا فلج بود، احیهکه از نبا این. کردایلیا پیپر توی کار من دخالت می

اون پیرمرد که ! بگذریم. ی جذابی داشتهاش سلیقهتوی انتخاب لباس

که های من در تجارت بود، بعد از اینها و روشهمیشه مخالف انتخاب

های دوست داشتنیم گذاشتم، بیش از پیش با تمرکزم رو روی جنایت

 .بودنهاش پایان ناپذیر نصیحت! خدای من. دمم بازی کرد
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هایی که با پدر آندریاس داشت، خدایش را بابت با یادآوری تمام مکالمه

بطری را سرجایش گذاشت و با . ص شدن از شر او شکر گفتخلا

برداشتن دو لیوان، سوی منفرد که گوش جان به سخنان او سپرده بود 

 :قدم برداشت و ادامه داد. چرخید

ی دم این بود که همهوقتی لوسی دزدیده شد، اولین کاری که کر -

ا و هاز شکنجه. خشم و خشونت خودم قرار بدمهام رو مورد دشمن

. ها برای به حرف کشیدنشون، تا گرفتن جونشون در یک ثانیهمجازات

وگرنه از نقطه ضعفم بر . فهمید من دنبال چی هستمنباید هیچکس می

. دنبالشندر ازای پول یا هر چیزی که . کردنعلیه خودم سوءاستفاده می

پس گم شدن لوسی رو به عنوان گم شدن یک فلش محرمانه و سری 

 .رها جا انداختمبین خلافکا

او آن را قبول کرد و کریس، با دیدن . لیوانی را به سمت منفرد گرفت

هایش، لبخند رضایتمندی زد و دقت و تمرکز منفرد به روی حرف

 :گفت رفتی سراسری نورگیر میطور که به سوی پنجرههمان

ای شده که وقتی معلوم شد آندریاس پیپر به وصیت پدرش وارد بازی -

رسه، من یت به طراح بازی و سرانجام به لوسی یا همون فلش میدر نها

ها رو پیدا کردم و با کمک اریک واسطه. هم وارد میدون جنگ شدم
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که مشخص شد ایلیا پیپر به محض این. ها رو به سمت خودم کشیدماون

شده و من در صدد به ده یک فلش محرمانه و سری از من دزدیده فهمی

. سرش رو فرستاده تا اون فلش رو از من دور کنهدست آوردنش هستم، پ

کرد فلش شیئی هست که در اون اسرار و مدارک چاره فکر میاون بی

و اگر دست من بیوفته، قتل عام . خاصی برای زمین زدن من وجود داره

 .اندازمراه می

 :فرد پوزخندی زد و پرسیدنم

 !مگه نقشه همین نیست؟ رئیس -

ز میان لبان دوستش شنیده بود، پشت کرده به کریس که لفظ رئیس را ا

این بدین معنا بود که منفرد نیز خواهان قتل عام . او، لبخند خشنودی زد

بنابراین، از پنجره چشم گرفت و سمت ! شناختدوستش را می. است

 :گفت سردخون. منفرد چرخید

ز ی قلبی مرد اما آندریاس، نتونست اایلیا خیلی وقت پیش بر اثر سکته -

هاست دست شون که سرک کشیدن توی کار کورولونیکار خانوادگی

هایی که از من وجود داره کرد تا پروندهاون با اینترپل همکاری می. برداره

 .رو جمع آوری کنه و تحویلشون بده
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پا روی پا انداخت . شستد رفت و آرام روی آن نبه سمت مبل مقابل منفر

 :ه دادهای منتظر او ادامو خیره به چشم

فرصتش رو داشت که به زندگیش برگرده . تصمیم گرفتم تمومش کنم -

های جایی که من دوستپس از اون. اما دوباره توی کار من دخالت کرد

ی با شماره. رمخوبی دارم، تونستم تمام وسایل ارتباطی استیو رو گیر بیا

استیو، به آندریاس پیام دادم که خودش رو به هتل رویال برسونه و یک 

اما نیاز به همکاری هتل بود که . اتاق هم به اسم استیو، رزرو کردم

 .تونستم تعدادی از پرسنل رو با تهدید بخرم و اوضاع رو راحت کنم

 :ه دادادامای نوشیدند و کریس با دمی عمیق لبخند زنان هر دو، جرعه

 . …در همون لحظه، دوست خوبم منفرد -

خواست با مرور کمک او، گویی که می. دستش را به سمت او گرفت

 :منفرد لبخندی زد و کریس اضافه کرد. اش را نشانش دهدقدردانی

شاپ رو من هم پیشخدمت کافی. ترتیبی داد تا به اون سم برسم -

 !خریدم و آندریاس، مسموم شد

 :گفت. دیگر نوشید و به مبل تکیه نهاد ایهمنفرد جرع

خواستی که تأثیرش زمان ببره تا آندریاس بتونه به هتل برسه سمی می -
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تونم خفه شدنش می! سم آکونیتوم. و بعد از مرگش، قابل شناسایی نباشه

 .رو تصور کنم

 :کریس لبخندش را عمیق کرد و با لحن راضی و خشنودش گفت

شاپ مسموم شده چون ی توی کافیخاطر قهوهبه  فهمیدن کهنباید می -

. هیچ تضمینی وجود نداشت که پیشخدمت اعتراف نکنه و من رو لو نده

به عنوان پیشخدمت هتل وارد اتاق آندریاس شدم . پس گمراهشون کردم

بعد اون رو تا نیمه دور . ی پذیرایی رو با یه سم ساده آلوده کردمو قهوه

ی آلوده نوشیده و به ریاس، از اون قهوهآند ریختم تا پلیس خیال کنه

مطمئن بودم که پلیس همه چیز مخصوصاً یک فنجان . خاطر اون مرده

بره تا عامل مرگ آندریاس رو ی نیمه خورده رو برای بررسی میقهوه

 .بفهمه

 :با شیطنت، ابرو بالا انداخت و مرموزانه اضافه کرد

 !و تهدید برطرف شد -

. ی آخر نوشیدنی سرخش را سر کشیدد و جرعهزی زمنفرد، لبخند پیرو

کریس نیز با او همراهی کرد و بعد، همزمان با او، لیوانش را روی میز 

منفرد که از نابودی عوامل مرگ اریک راضی و سرحال . میانشان قرار داد
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 :بود، با لبخند به مبل تکیه نهاد و مشکوک گفت

امه نیست؛ مانا اونه برن دوست دختر آندریاس، همونی که گفتی توی -

 .مگه نه؟ دختری که لوسی رو نگه داشت

. ی مبل ضرب گرفتکریس، روی مبل لم داد و با انگشتانش، روی دسته

 :جدی شد و گفت. به نگاه پرسشگر منفرد نگریست و از لبخندش کاست

اون تحت . فهمی که چرا تأکید دارم آسیبی بهش نرسهپس حالا می -

 !حمایت منه

بعد خیره به نگاه کریس، دستش را . ی کرد و سری تکان داد، مکثمنفرد

 .جلو برد

مون ی همکاریآغاز دوباره. بار رو در رو میگمولی این. قبلاً گفتم -

 !رئیس. مبارک

نداخت و بعد، مغرور شده از ی منفرد اکریس نگاهی به دست دراز شده

د را با او لفظ رئیس، دست جلو برد و با اطمینان، گرمای دست خو

 .مشترک شد

*** 

زمستان، باعث . ی خیاط خانه نگاهی به آسمان شب انداختمانا، از پنجره
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در . شده بود حوالی ساعت هفت، آسمان رخت مشکینش را تن کند

به . به آندریاسش سخت نگیرد کرد تاذهنش، مدام خدایش را التماس می

 :گفتاو می

. امامت رو شناخت. ناختت رو شپیامبر. آندر بهت ایمان آورد! خدایا -

کنم بهش سخت خواهش می .کنم خدایاخواهش می. اون دیگه کافر نبود

بهش رحم . تو رو به عزیزترین بندَت قسمت میدم، بهش سخت نگیر. نگیر

 .کنمخواهش می! کن خدا

اشکی که مانا، مانع . شد اشک در چشمانش لانه کنداعث میو این، ب

رد که انگلیسی بلد بود، سر او را به ترک شاگصدای دخ. شدچکیدنش می

 .سمتش چرخاند

باید . جا بپوشیلباست رو بسته بندی کردم تا اون. مانا؟ هکتور منتظرته -

مراسم توی  بهتره هکتور تو رو تا قبل از شروع. غافلگیرکننده به نظر بیای

 .اون لباس نبینه

حبت آمیزی به او سپس خود، ریز و شیطنت آمیز خندید که مانا لبخند م

 :قدرشناسانه گفت. زد و دل از پنجره کند

وگرنه ارتباط گرفتن با . جا بودیخوشحالم که تو این. ممنونم عزیزم -
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 .شدخانم زوما برام سخت می

اش را پشت گوش انداخت و به لبخند آریل هفده ساله، تار موی حنایی

ه بر لب داشت، مانا با لبخندی ک. زدن و پلک بر هم نهادن اکتفا کرد

طور که ته را از دست او گرفت که آریل صدایش را پایین آورد و همانبس

 :گفت. نگریست به گوش مانا نزدیک شدبه بیرون از اتاق پروف می

تره ولی وقتی که بیست سال از من بزرگبا این. به هکتور باشه حواست -

 .امشب خیلی خوشتیپ شده. دیدمش تپش قلب گرفتم

که آریل به وضوح سن کریس را برایش فاش کرده نتوجه به آمانا، بی

تر کرد و رد نگاه او را است، کنجکاو و متعجب، لبخندش را اندکی آرام

شلوار مشکین دید، نفسی گرفت و با  کریس را که در آن کت و. گرفت

. حرف، سر جای خود ایستاداز اتاق خارج گشت و بی .مکث، قدم برداشت

فل کرده بود و با لبخند، به پشت کمرش درهم قکریس دستانش را 

نگاه دخترک، روی قد و . نگریستداد میای که زوما نشانش میروزنامه

های را در لباسی متفاوت با لباسبار بود که او این اولین. قامت او لغزید

 .دیداسپرت خشنش می

زوما که توجهش به مانا جلب شده بود، از کریس چشم گرفت و به او 
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. ای به کریس کوفتای زد و سقلمهلبخند دندان نمای گشاده. وختد

ای به زوما خواند، لحظهکریس که هنوز داشت متن روی روزنامه را می

با دیدن مانا که با لبخند . اش را گرفتاشاره ی بعد، ردنگریست و لحظه

 :ایستاده بود، ابرو بالا انداخت و خونسرد و خوش رو گفت

 !سلام عشقم -

نفسی . کریس، پلکی زد و به خود آمد "hello love"نا با شنیدن لفظ ام

اش را به زوما داد و خیره به نگاه برق نگاه قدرشناسانه. گرفت و جلو رفت

 :ا احترام سر تکان داد و گفتی او بافتاده

 !ممنون -

ی آن ,توانست بگوید چرا که مطمئن نبود زوما متوجهچیز بیشتری نمی

. آمددر نظرش کافی و ساده می "thank you"تک کلام . شود یا نهمی

نگریست زوما چشمکی برایش زد و خطاب به کریس که هنوز به مانا می

 :گفت

 !ی بیوفته هکتورهای خوبامیدوارم امشب اتفاق -

 :کریس به سمت زوما سر چرخاند و با تکان سرش گفت

ستم دنبالت که تو فرفردا یکی رو می. بابت کمکت ممنون عزیزم. البته -
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 .رو ببره پیش پسرت

چشمان زوما از شدت خوشحالی برق . زوما با شوق، لبخندی دندان نما زد

پسر . سپس لبخندی به روی مانا زد و آن دو را تنها گذاشت. زدندمی

کریس با . بردخانم زوما به جرم قتل غیر عمد، در زندان به سر به می

 :به مانا گفت همان لبخندش، از زوما چشم گرفت و

 .بریم -

درب را گشود و جلوتر از مانا، از خیاطی بیرون رفت که مانا نیز دنبالش 

که کریس، ماشین را به حرکت در آورد، مانا سرانجام پس از آن. راه افتاد

 .حرفش را به زبان راند

 .بینمتباره که توی کت و شلوار میاولین -

آن منطقه خارج شد و کریس که حواسش پی رانندگی اش بود، از 

 :خونسرد گفت

 .پس مساوی شدیم. بار توی لباس شب ببینمتمن هم قراره برای اولین -

دانست واکنش قلبش نسبت به حرف کریس، از سر اضطراب بود مانا نمی

سپس دوباره به تیپ او . اما با دمی عمیق، آرامَش کرد. یا خجالت

های یی قصد بستن دکمهای مشکینی که گوکت و شلوار پارچه. نگریست
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. ی سفید، پیراهن سفید و پاپیون سفیدبه همراه جلیقه. تکتش را نداش

شانه . آمدندیی کوتاه همیشه نامنظمش هم مرتب به نظر میموهای خرما

نگاهش را با مکث از روی او برداشت و آب . کرده و به عقب رانده شده

استرس حضور . تاندکی استرس میهمانی را داش. دهانش را قورت داد

باید در مقابلشان چه کار . رحمیافتن میان آن همه خلافکار و جنایتکار بی

ین راه، آن بود که از کنار کریس تکان نخورد و همواره با او کرد؟ بهترمی

 .شدگونه، امنیتش تضمین میاین. باشد

 دونی؟از سانسوریا چی می -

گیج . سمت کریس چرخاندی افکارش پاره شده بود، سر به مانا که رشته

 :پرسید

 !سانسورِ چی؟ -

اهی به مانا آمد، نیم نگکریس که دیگر لبخند نداشت و به نظر جدی می

 :انداخت و تکرار کرد

 !سانسوریا -

کرد ذهنش آن را احساس می! چه اسم آشنایی. مانا درنگ کرد

کریس که . آمد که آن را کجا شنیده بوداما هیچ یادش نمی. شناسدمی
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 :یجی او را دید، خونسرد ادامه دادتعلل و گ

 .همونی که گفتی به تیل میگه چیکار کنه -

اس در ناگه گویی که جرقه. اش را هم زد تا بلکم چیزی بیابدمانا حافظه

ی داشبورد سرش خورده باشد، تکیه از صندلی برداشت و با بهت، خیره

هایی که حالا سرنخ کریس به او فرصت داد و در همین زمان، مانا به. شد

سرانجام با چشمانی درشت شده . د اندیشیدذهنش را در بر گرفته بودن

 :مرتعش گفت

 !سانسوریا -

مانا مکث کرد و بعد . کریس بدون حرف، دوباره به او نیم نگاه انداخت

 :چشم بست و سرزنش آمیز به فارسی گفت

 چه؟وای مانا خاک تو سرت کنن سانسوریا رو چرا یادت نبود ب -

 :دوباره به کریس نگاه کرد و جدی گفت

جایی تیل عوضی مرموز اومد من و آندریاس رو از اون! دشه کریسخو -

که توش گیر افتاده بودیم نجات داد و بعد گفت باید ما رو ببره درای 

گفت سانسوریا بهش دستور داده و اون فقط مجبوره که اطاعت ! لندر

یعنی سانسوریا با آنابل کار . ت بدهخواست من رو تحویل خواهرمی. کنه
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انسوریا دشمنته و آندریاس هم این اواخر داشت روی یکی از س. کنهمی

ی دشمنته و پرسیدم موضوع درباره. ازش پرسیدم. کرددشمنات کار می

 .اون گفت آره

 :کریس به قصد آرام کردن او، دستش را بالا گرفت و گفت

 !دونم مانا آروم باشمی -

 :گفتبا بغض  مانا اما

 !ن عوضیاو. قاتل آندریاس، سانسوریاست -

 :مانا با مکث، مشکوکانه پرسید. کریس سکوت کرد و رویش را برگرداند

 !دونستی؟تو می -

لب بر لب فشرد . کریس درنگی کرد و بعد دوباره به مقابلش چشم دوخت

 :و بعد آرام گفت

 .دونستممی. آره -

خر، به ی کوتاه آوت از این چند دقیقهمانا به صندلی تکیه نهاد و مبه

 :هر چند غلط، اما استدلال کرد. تاریکی شب نگریست

چون خبر داشتی که ! دونستی که آندریاس مردهبه خاطر همین می -
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هات خوششون نمیاد و کنه که دشمنآندریاس داره یه کارهایی می

 !وای کریس! ممکنه بکشنش

کریس نگاهی به او . ش دست کشیدبار، به صورتره چشم بست و ایندوبا

ای می دید که دیگر فهمید، قطعاً دنیا را آوارهاگر حقیقت را می. انداخت

تصمیم ! ریختدخترک خوش قلبش، از درون، فرو می. قابل اعتماد نیست

. انتظار چنین واکنشی را از او نداشت. گرفت فعلاً حرفی از سانسوریا نزند

ش استدلال یش برود و این چنین برای خودجا پانتظار نداشت که تا این

 .کرداما شد و این یعنی، فعلاً باید سکوت می. ردیف کند

پس از پارک کردن ماشینش در پارکینگی که هنوز خالی بود، هر دو از 

مانا که فکر بسیار مشغولش را آرام . آن خارج گشتند و وارد ویلا شدند

رنخ اند به این قضایا بیاندیشد و ستوا بعداً، هنگام خواب، تا میکرده بود ت

خدمه با عجله و . بیابد، با نفسی عمیق به فضای ویلا چشم دوخت

هنوز، میهمان . کردنددستپاچگی، کارها را سامان و میزها را آماده می

 .دیگری نیامده بود

 :کریس به مانا گفت

و یکم استراحت کنی تا مهمونی ی بالا اتاق سوم تونی بری طبقهمی -
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 .روع بشهش

 :مانا، سر تکان داد و قصد کرد قدمی بردارد که کریس دوباره گفت

 !نگران امشب نباش -

گویی که کریس توانسته بود اضطراب و . مانا، به چشمان آرام او خیره شد

پس فقط آب دهانش را قورت . استرس را از تمام حرکاتش تشخیص دهد

 .سالن رفت ی وسیع وسطآرام، به طرف راه پله -داد و آرام

گرفتند، بر تعداد میهمانان افزوده هر چه بیشتر از ساعت هشت فاصله می

ها، در آن فضای رسمی که وگوها و خوش و بشصدای گفت. شدمی

کریس با لبخند، نگاهش را . شدمناسب دورهمی افراد ثروتمند بود اکو می

اش، به هها و آقایون میهمان گرفت و با دستان از پشت قفل کرداز خانم

 .صدای ویکتور گوش سپرد

یشگاه ماشین ی پیش به یک نمابه عنوان مثال من و هوگو هفته! البته -

شد از بینشون یکی رو به برلین دعوت شدیم ولی جدی میگم، اصلاً نمی

 .انتخاب کرد

 :با خنده ادامه داد

ها ی اون ماشینهمه. ستشغل من مثل منتقد هنری بودن توی فرانسه -



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 92 

 

 .شون کنمتونستم با هم مقایسهکردم نمیقدر سعی میهر چه. ی بودنعال

که حلقه بسته بودند و او هم جزوی از آن کریس به جمع پیش رویش 

 :هوگو گفت. حلقه بود نگریست

با . باری که توی اون ماشین دیدمت سه سال گذشتهاز اولین! کریس -

 !خریمیکنم که چرا ماشین بهتری ناین همه ثروت تعجب می

کریس خونسرد و مرموز خیره به هوگو اما خطاب به تمام افراد آن جمع 

 :کوچک گفت

دین، من توی هاتون رو ارتقا میقتی که شما دارید مدل ماشینو -

 .آسمونم و دارم حقوق خلبان شخصیم رو میدم

داد، چهار مردی که دور با این حرف کریس که بوی غرور و پیروزی می

ای گفتند و سر شوخی را باز کشیده "او"دند با خنده هم جمع شده بو

پوش با موهای جوگندمی خوشای بعد، برندن که مردی دقیقه. کردند

 :اش را بالا برد و با شیطنت گفتبود، لیوان نوشیدنی

 .مون کنی کریس؟ خیلی وقته منتظریمخوای شگفت زدهنمی -

ی توأم با لبخندی از بقیه نیز با او مؤافقت کردند که کریس، به سکوت

اش را روی سینی ابرو بالا انداخت و لیوان نوشیدنی. خنده بسنده کرد
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سپس دو دستش را بلند . گذشت قرار دادخدمتکاری که از کنارش می

ی ویکتور و هوگو که دو برادر دوقلو ای به شانهی دوستانهکرد و ضربه

از کنار زنی با . چرخاندها نگاه ها گذشت و سمت پلهاز میان آن. بودند زد

لباس مشکین گذشت و گام دیگری برداشت که در همان لحظه، قامتی 

 .مانه، ایستاده بر اولین پله، تمام توجهش را از آن خود کردخان

در آن . ها ایستادتر کرد و در نهایت در چند قدمی پلههایش را آرامگام

خیره و  -خیرهوگوی خود بود، کریس جمعیتی که هر کسی، سرگرم گفت

مانا که قلبش از هیجان و اضطراب تپیدن . نگریستحرکت، به مانا میبی

ها گرداند و رد کریس را بود، از آن بالا، نگاهش را به روی میهمانگرفته 

دانست چه موقع حبس شده بود را بسیار کریس اما، نفسی که نمی. پویید

 .آرام و با طمأنینه بیرون داد و لبخند زد

روشنش را بالا گرفت و ی آبی امن پیراهن بلند و پوشیدهکمی دمانا 

. کردندهایی که آن را زیباتر میپیراهنی با طرح دوخت. ای پایین آمدپله

با شالی که رنگش، هلویی روشن مایل به سفید بود و با هِدش، ست شده 

ی کریس است ای که این شال و هد را به او داد گفت که هدیهخدمه. بود

 .حظه متعجب گشتقدر در آن لدانست که مانا، چهخدا میو 

ها، باعث شد دست و پایش را گم کند و ی چندی از میهماننگاه خیره
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از همین رو، پلک محکمی زد و سعی کرد که دقتش را . تر بشودمضطرب

های کرمی براق و بنابراین، نگاهش را به پله. در پایین آمدن بالا ببرد

 .پایین آمدپله، آرام و مراقب،  -اش دوخت و پلهیهای تخت مشککفش

ای را که طی کرد، سر بالا برد و باز، به دنبال کریس گشت که چند پله

ای قلب لرزه گرفت و لحظه. بار، او را درست در چهارمتری خود دیداین

. ی آخر افزایش دادبعد، سرعت و دقتش را در طی کردن آن پنج پله

 قرار گرفتند، نفس ، روی سطح تمیز سالنهایشهنگامی که کفشش

کریس با . آسوده خاطرش را آرام بیرون داد و دستی به شالش کشید

مانا آب . شان را به نیم گام رساندهمان لبخندش، جلو رفت و فاصله

تر شد و دهانش را قورت داد و با احساس ناامنی، به کریس نزدیک

یس سر خم کرد و خیره رک. هایش دوختهایش را به اطراف و آدمچشم

نگریستند در گوش نفره که حالا با شیطنت آن دو را میبه آن جمع چهار 

 :مانا نجوا کرد

های یک خانم کم ای از زیباییپوشش و حجاب ذره! خبر جدید عزیزم -

 !کنهنمی

ای اندک، پشت مانا سرش را به حالت قبل بازگرداند و دستش را با فاصله



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 95 

 

 :و مرتعش گفتس همگام شد مانا با کری. گذاشت

همه خلافکار ببینم و همزمان  تونم خودم رو بین اینیباور کن نم -

 .نسبت به حرفت واکنش نشون بدم

 :کریس خونسرد گفت

خطر هستن ها و تاجرهای بیها آدماکثر این مهمون! نگران نباش عشقم -

 !که مهمونی رو شلوغ کردن

. اهن بلند و یقه دلبری سرخ دوختمکثی کرد و نگاهش را به زنی با پیر

 :به مانا گفتخطاب 

بینی؟ اون زنی که کنار دیوار با یک پیراهن زیبای قرمز ایستاده رو می -

طور ای که هیچکس نفهمید چهیه دزد حرفه! کنههمونی که وراجی می

 !ی بزرگ سوئد بدزدهتونست یه جواهر قیمتی رو از موزه

نگریست و روی او د، کریس به مرد روبهتوجه مانا که به آن زن جلب ش

 :ادامه داد

های مردی هم که مقابلش ایستاده و مشخصه که به زور داره به حرف -

که مشخص تا این. تا پارسال یه بادیگارد ساده بود. اون زن گوش میده

البته من از . های سریالی علاقه دارهشد یه روانی بالقوَست و به قتل
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بینی ل پیشها به شدت کم عقل و قاباون. شم نمیادهای سریالی خوقاتل

 .هستن

ی تر، خودش را به کریس نزدیک کرد و نامحسوس، گوشهمانا هراسیده

خیره به مردی که با نگاهی . اش را میان انگشتانش گرفتکت مشکی

 :تر شد و پرسیدکرد به گوش کریس نزدیکمرموزانه به مانا نگاه می

 !کنه چی؟م نگاه میاون مردی که داره به -

لبخندش را کش داد . کریس رد نگاه مانا را دنبال کرد و به اسکیپ رسید

 :و خونسردانه در پاسخ گفت

 .ما تبهکارها هم به یکی که برامون بعضی چیزها رو مهیا کنه نیاز داریم -

شسته آرام و مقتدر، قدم از قدم برداشت و به میزی که اسکیپ پشت آن ن

در همان حین با لبخندی کج، در گوش مانا به فارسی . بود نزدیک شد

 :گفت

 !لبخند بزن! خوام نشون بدی که از تظاهر کردن چی یاد داریمی -

سپس با . اش تأمل کردمانا نیم نگاهی به کریس انداخت و روی جمله 

 :دریافت منظور او، پلک بر هم نهاد و در دلش گفت
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 !ی مانااین یکی رو خوب بلد خوشا به حالت که -

با مکث، با هر سختی و رنجی که بود، لبخند به لب نشاند و به نگاهش، 

سرش را کمی بالاتر گرفت تا اعتماد به نفس به جانش . وقار بخشید

ی کریس ایستاد و به سپس چون یک بانو، شانه به شانه. تزریق کند

مانا را به  کریس با همان لبخند کج مرموزش،. اسکیپ چشم دوخت

میز هدایت کرد و خود، خونسردانه ی لی عقب کشیده شدهسمت صند

 .روی اسکیپ پشت میز نشستروبه

اش را از مانا گرفت و با لبخندی دوستانه خطاب به اسکیپ نگاه مشکی

 :کریس گفت

خوشحالم ! گیری کریسبار در یک سال اخیره که مهمونی میاین اولین -

 .نمتبیکه دوباره سرحال می

 :لبخند گفت تکیه نهاد و باکریس به صندلی 

مهمونی گرفتن توی . ای وجود داره دوست منبرای هر کاری انگیزه -

که یک پیروزی شکوهمند ای بالاتر از اینچنین شرایطی، چه انگیزه

 !داشتیم و دخترم به خونه برگشته؟

اش ای کرد و با بالا انداختن ابروهای پرپشت مشکیاسکیپ تک خنده
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 :گفت

دونم از این به بعد بتونم با ک میگم ولی بعید میبتش تبریخب من با -

دونست که هیچکس نمی. شناسماطمینان بگم که تو رو خوب می

 .خواهرخونده داری کریس

 :ای جدیت به لبخند و نگاهش داد و مرموز گفتکریس ذره

 !شناسی اسکیپحتی حالا هم من رو خوب نمی -

عمایش، مکثی به روی نگاه کریس وجوگرِ مشتاقِ ماسکیپ با نگاه جست

و سپس، با دمی عمیق به سمت مانا سر چرخاند و خیره به کرد 

 :ای او گفتهای قهوهمردمک

 درست گفتم؟. تو باید مانا باشی -

باشد و اضطراب از نگاهش کرد لرزش لحن و تَن نداشته مانا که تلاش می

 :خوانده نشود، محکم با لبخند گفت

 .نیستم شناسی متعجبمی که من رواز این -

گاهِ کوتاهِ صندلی اسکیپ چینی میان ابروهایش انداخت و آزادانه به تکیه

 :گفت. سفیدش لم داد
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ی عضو جدید تیم کریس کورولونی زیاد این روزها مردم درباره! اوه البته -

بار یک مسلمون وارد چیزی که برام عجیبه اینه که این. کننمیصحبت 

 !گروه شده

سرش را به سمت پایین مایل کرد و خیره به طرح روی دامن  کمی مانا

کریس که کنار او . پیراهنش، لبخند متین و سنگینش را حفظ نمود

نگریست و مشتاقانه، با لبخند عملکرد خیره به مانا می -نشسته بود، خیره

مانا لب بسته نفس عمیقی برای آرام گرفتن قلبش . کردو را نظاره میا

 :پلکی زد و پاسخ داد. باره سر بالا بردکشید و دو

ای باید یکی رو داشته باشیم که ما رو به اهدافمون خب توی هر جامعه -

 !طور نیست؟این. برسونه

با . ندهای مطمئن مانا گردااسکیپ پلک ریز کرد و نگاهش را در مردمک

قرار گرفتن خدمتکار در کنار میزشان، به آرامی دو لیوان نوشیدنی 

 .شت و یکی را به سمت مانا گرفتبردا

 نوشیدنی؟ -

کرد چشم دوخت و مانا برای یک لحظه به کریس که همچنان نگاهش می

 :سپس، همزمان با بالا انداختن ابروهایش گفت
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 .خورن آقاها نوشیدنی نمیمسلمون -

طور که دوباره اسکیپ با مکث لیوان را به دست کریس سپرد و همان

نهاد با لبخندی کج و نگاهی مرموز اش تکیه مییشد و به صندلصاف می

 :گفت

 .کنی که مسلمونیکردم فقط داری تظاهر میفکر می -

مانا که دیگر از دست اسکیپ خسته شده بود، محکم و قاطعانه، گویی که 

 :ن شرایطی تمرین کرده باشد با لبخند گفتاز قبل برای چنی

جا بین این همه آدم، این کنه که همین الآندرسته اما کی تضمین می -

دیدن یک حرکت اشتباه از طرف من نیست تا بعدها ازش یه نفر منتظر 

 سوءاستفاده کنه؟

اسکیپ سکوت کرد و به همان نوع نگاه و لبخندش ادامه داد که مانا، در 

خواست بیش از این مانا کریس که نمی. مقاومت خرج کرد حفظ ظاهرش،

ی ار دهد، روی از مانا گرفت و لبههای اسکیپ قررا تحت فشار شَک

 :در همان حال با لبخند گفت. دهایش نزدیک کرلیوانش را به لب

شنیدم دکتر ناکاما ثروتش رو به اون همکار احمقش ! از ژاپن برام بگو -

 .بخشیده
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ی تغییر بحث شده بود، اندکی در نگاه مرموز کریس اسکیپ که متوجه

 :در پاسخ گفت. خی لیوانش نوشیدای از سرخیره ماند و بعد، جرعه

ی متأسفانه گوش نکرد و الآن با یک آواره. بهش هشدار داده بودم - 

همکارش از این لطف سوءاستفاده کرد و ناکاما رو . رهخیابونی تفاوتی ندا

 .کنار گذاشت

تفاوت دید، بیای را قابل پیش بینی میکریس که گویی چنین نتیجه

 :با تمسخر گفت. یدای نوشپوزخند زد و جرعه

حالا هم معتقدم که ظرف یک سال ! ترهی احمق و احمقداستان درباره -

 !ستعرضهاون بی. ازهبی اون ثورت رو میهمکارش همه

اسکیپ زیر نگاه سنگین مانا که سعی داشت از بحث ناگهانی میان آن دو 

 ی کریس نگریست و باسر در بیاورد به تار موهای خرمایی مرتب شده

 :لبخند گفت

کنم ناکاما با بخشیدن ثروتش، از کارش دست کشیده ولی من فکر می -

گناه جلوی های بیی آدمهها و شکنجساخت شکنجه گاه. که این خوبه

تر ما تمیزتر و جذاب! ها کار جالبی نبودهای ثروتمندها و ابرقدرتچشم

 طور نیست کریس؟این. دیمانجامش می
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ای دل لرزه گرفت ن سخن لحظهی فهمیده بود، از ایمانا که بالأخره چیز

ت که کریس مؤافقت خودش را اعلام کند با تلخی و با نفرو بعد قبل از آن

 :درون نگاهش طعنه زد

 مگه نه؟. البته کار ما هم چندان آبرومندانه نیست -

ی چشمانش را نفرت و کینه. کریس، لبخندش را بست و به مانا نگریست

توجه به بنابراین بی. که برنامه را خراب کند نگران شدینکه دید، از ا

نگاه سؤال اسکیپ، قاطعانه و با لبخند که حرص را در پشت آن مخفی 

 :داشته بود گفت

 نظرت چیه به آیریس خوشامد بگیم؟! مانا عزیزم -

روی آن اسکیپ منفور تر، روبهای اضافهتوانست ذرهمانا که دیگر نمی

دندان بر دندان فشرد و بعد، نگاهش را از نگاه خیره و  بنشیند با لبخند

 خاست محکم پاسخطور که از پشت میز بر میهمان. جدی اسکیپ گرفت

 :گفت

 .نظرم مثبته -

اش را فرو خورد و بعد با ی نوشیدنیکریس با بلند شدن او، ته مانده

 :لبخند خطاب به اسکیپ گفت
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 !کارش جالب نبود! حق با توئه -

ی اسکیپ، از پشت میز برخاست و نگاه ریز شده مقابل سپس در

زدند بازوی او را طور که قدم میهمان. دوشادوش مانا، از میز فاصله گرفت

 :گرفت و در کنار گوشش جدی غرید

هرچند که مطمئن نیستم تا حالا هم انجامش . نزدیک بود خرابش کنی -

 .نداده باشی

 ر در تیررأس نگاه اسکیپ نبود ایستادمانا که حالا با وجود میهمانان، دیگ

ید و با خشم و بازویش را کش. و به نگاه جدی و عصبی کریس خیره شد

 :کینه غر زد

 . …چه توقعی -

 :کریس به تندی صورتش را جلوتر برد و با صدای خشدارش غرید

خوان بدونن چی داری کنن فقط میهایی که دارن بهت نگاه میآدم -

 .میگی

جزای صورت کریس که حالا بسیار نزدیکش ایش را روی اهمانا مردمک

گرم شده، دستی به . تر رفتعقب بود گرداند و بعد، با تپش قلب اندکی

بعد پوزخندی زد و به فارسی در . شالش کشید و آب دهانش را قورت داد
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 :جواب سخن کریس گفت

 !این همه امنیت واقعاً تحسین برانگیزه -

سپس دوباره . داختو نگاهی به دور و برش انکریس نفسش را بیرون داد 

 :جدی خطاب به مانا به فارسی گفت

گذره که همه اگه بخوای با این نوع نگاه ادامه بدی زمان زیادی نمی -

 !فهمن تو از ما نیستیمی

 :مانا با نفرت چشم درشت کرد و عصبی و ناباور به فارسی گفت

وقت از که انگار هیچ زنهاصلاً شنیدی چی گفت؟ یه جوری حرف می -

به کارش افتخار . زنه پشیمون نمیشهگناه آسیب میهای بیه آدمکه باین

 .کنه کریسمی

ای کرد و بعد با کنایه و صدای کنترل شده و ی عصبیکریس تک خنده

 :متمسخری گفت

که گاهی اوقات فراموش ی هدایتگر شدی؟ مثل اینحالا دیگه فرشته -

سعی کن با . ناجا دنیای آدم بداست مااین. یمکنی که ما کی هستمی

 !واقعیت کنار بیای
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مکثی در . اش سوخت و اشک چشمانش را درنوردیدبینی. مانا بغض کرد

 :نگاه کریس کرد و بعد با تلخی گفت

با واقعیت کنار بیام؟ منظورت اینه که به لبخند زدن و تظاهر کردن  -

سی که دوستش داشتم ادامه بدم و ثابت کنم که از کشته شدن ک

. دونه؟ شاید قاتلش توی همین مهمونی کوفتی باشهی میک! خوشحالم؟

شاید اون بادیگاردِ . شاید اون زنِ قاتلش باشه. شاید این مرد خودش باشه

 .قاتلش باشه

ی میانشان را کم کرد و محکم و عصبی در نگاه مانا کریس دوباره فاصله

 :گفت

 !از گفتنش نترس! که نه؟ ادامه بدها چر. شاید هم من قاتلش باشم -

شد، دوباره عقب های کریس شرمگین میمانا که از حس کردن هرم نفس

ای سر لحظه. بار، حضور مردی را پشت سرش حس کردرفت که این

دوباره به . تفاوت و مشغول صحبت با مرد دیگری دیدچرخاند که او را بی

 :گفت دهزیکریس نگریست و بعد، با مکث با لحنی لر

رحم با بهترین شیوه من فقط میگم توقع نداشته باش با یه مشت بی -

 !ها تبهکارن کریسی اینهمه. برخورد کنم
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 :کریس که اصرار داشت بگوید او هم جزو این دسته است گفت

 !طور منو همین -

گرفت نفس گرفت و که کریس، منظور او را به خودش میمانا کلافه از این

نگاهش را به روی میهمانان گرداند و بعد . ی گرمش کشیدانیشدستی به پ

 :ی کریس آرام و ملایم گفتخیره در نگاه تیره شده

تو به خاطر دخترت هم . حداقل برای تو شانسی برای بهتر شدن هست -

که درون تو من به این. ی این قصه میشیکه شده یه روزی آدم خوبه

من هیچ حس خوبی ... هاین آدمای ول. ست باور دارم کریسانسانیت زنده

 !انگار دیگه هیچ امیدی بهشون نیست. گیرمازشون نمی

کریس نیز تحت تأثیر لحن ملایم مانا که سعی داشت تنش میانشان را از 

کمی مردمک به دور اجزای صورت مانا گرداند و . بین ببرد، آرام گشت

سمت زن ه ب طور که او راهمان. بعد، دستش را پشت کمر او گذاشت

کرد به گوشش نزدیک شد و آرام و رویی هدایت میپوش و خوشخوش

 :نرم گفت

بعدش مطمئن میشم که دیگه . فقط امشب رو به تظاهر کردن ادامه بده -

 !هرگز مجبور نشی بهشون لبخند بزنی
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. ای به کریس نگریست و بعد، نفسش را به آهستگی بیرون دادمانا، لحظه

 :پلکی زد و نالید

 !امیدوارم -

نقص کریس، با دیدن آیریس در آن لباس زیبای یشمی که اندامش را بی

ای موقر، با ایدن که چون همیشه، کت و شلوار به داد و با خندهجلوه می

کرد، لبخندش را کش داد و محبت به نگاهش تن داشت صحبت می

 :مقابلشان که رسیدند، با لحن سرخوش خندانی گفت. تزریق کرد

 .تر از همیشهدرخشنده! آیریس -

به قد و . آیریس با شنیدن صدای کریس، سر چرخاند و به او نگریست

قامت او در آن لباس رسمی خیره شد و بعد، با لبخندی دوستانه و محبت 

 :آمیز، در جواب تعریف کریس با لحنی خانمانه و نرم گفت

 .تر از همیشهجذاب! اوه کریس -

کرد که کریس، با لبخند، دست  دراز مت اوجلو رفت و دستش را به س

تر از آرنج با دستکشی سپید پوشیده شده آیریس را که تا اندکی پایین

ی آیریس، خم شد و خیره در نگاه برق افتاده. بود میان انگشتانش گرفت

دید، بار چنین حرکتی را از کریس میزیر نگاه سنگین مانا که اولین
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 .اندیس نشی نرمی به روی دست آیربوسه

آیریس لبخند محبت آمیزش را از کریس گرفت و آرام، دستش را پس 

 .های مهربانش را به رویش چرخاندنگاهش را به مانا داد و مردمک. کشید

 مانا؟... و -

ای نفس مانا که تحت تأثیر جذابیت رفتاری کریس قرار گرفته بود، لحظه

او که ا از اهش رسپس نگ. عمیقی کشید تا تپش قلبش را مدیریت کند

با همان . کمر صاف کرده بود گرفت و لبخندی به روی آیریس زد

 :تظاهرش گفت

 !خوشبختم -

زیر لب، درحالی که کنجکاو شده بود بداند آیریس در چه خلافی فعالیت 

 :کند، به فارسی نجوا کردمی

 !شایدم نه -

یزد، که دوباره اوضاع بر هم برکریس که حرف او را شنیده بود، قبل از آن

 :با شعف و شیطنت خطاب به مانا بلند گفت

هاش های کشوره که باید رقص انگشتآیریس یکی از بهترین نوازنده -
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 .ها رو ببینیروی کلاویه

 :سپس به آیریس نگریست و ادامه داد

 !من فرار کنی در اشتباهی عزیزم تونی از دستکنی میاگه فکر می -

اش صحبت می کرد، تماس را پایان ایدن که تا حالا با فرد پشت گوشی

دستانش را در دو جیب شلوارش فرو کرد و . د و به جمع آنان اضافه شددا

 :با لبخندی جذاب گفت

خوایم به عضو جدیدمون نشون بدی که می! امشب باید بنوازی آیریس -

 .هنرمند باشیمتونیم قدر میچه

آن . ا فرو خورداش ری نوشیدنیی نرمی کرد و آخرین جرعهآیریس خنده

اش را به دست ایدن سپرد و بعد، دست سرد مانا را میان انگشتان کشیده

 :ی مانا بود، خطاب به کریس گفتدرحالی که هم قد و قواره. گرفت

 !که ما رو تنها بذاریبه شرط این -

ای کرد و کریس که گویی از ابتدا، منتظر چنین فرصتی بود، خنده

ای به مانا کرد با لحن شیطنت آمیزش اشاره. اشتابروهایش را بالا نگاه د

 :و گفت
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 !تا هر وقت که بخوای -

مانا که دوباره گیج شده بود، نگاه پرسشگری به کریس انداخت که او، 

 :چشمکی زد و به فارسی گفت

 باشه عزیزم؟. و به لبخند زدن ادامه بده نگران نباش -

می عمیق و آسوده خاطر، مانا که اطمینان درون نگاه کریس را دید، با د

سپس، به آیریس که دلیل تغییر . ید تکان دادنفسی کشید و سر به تأی

آیریس با . دانست نگریست و لبخندش را کش دادهای کریس را میزبان

و دخترک را، به سمت میزی خالی  دیدن لبخند او، دوستانه خندید

 .هدایت کرد

ی آن صد کرد دربارهایدن با دور شدن آن دو، سمت کریس چرخید و ق

بگوید که با نزدیک شدن اسکیپ، پشیمان شد تماس تلفنی چیزی به او 

نگریست و بسیار کنجکاو کریس که هنوز به قامت مانا می. و سکوت کرد

شود، با صدای اسکیپ، روی ه میی بحث میانشان چبود بداند نتیجه

 .چرخاند

 ای یا یک دروغگوی عالی؟گر حرفهیک حیله -

ای از اسکیپ خوشش ایدن که ذره. رنگ، بر لبان کریس مُهر زدو د تعلل
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های بعدی میهمانی را آمد، از آن دو فاصله گرفت تا مقدمات برنامهنمی

نگاه مشکوک کریس در نهایت پس از آن همه خیرگی در . مدیریت کند

 :ی اسکیپ گفتشده

 تونه هر دوش باشه چی؟اگه بگم می -

ها را به دست کریس از آن ن نوشیدنی گرفت و یکیاسکیپ دوباره دو لیوا

 :گفت. ای نوشید و با لبخند ابرو بالا انداختجرعه. سپرد

 .که دلیل جذابیتش برای تو رو کشف کردم خوشحال میشماز این -

کمی به محتوای لیوانش . سر پایین انداخت کریس نیشخندی زد و

 :نگریست و بعد لبخندزنان و خونسردانه پاسخ گفت

 .حتی نزدیکش هم نشدی! بهم اعتماد کن دوست من -

 :ای نوشید و گفتجرعه. اسکیپ پوزخند زد

خوام بدبینت کنم اما تو آدمی نیستی که به این راحتی به کسی نمی -

 !یه جای کارش اشتباهه! شمراقبش با. اعتماد کنی کریس

أمل اش تاندکی به روی جمله. کریس سر بالا برد و به اسکیپ نگریست

دیگر مسیر نگاه خود را به مانا و آیریس که کنار یککرد و بعد، دوباره 
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رومیزی سفید و گلدانی کوچک در میانش نشسته دور آن میز گرد با 

. در نظرش آمد که امشب، مانا زیباتر از همیشه بود. بودند ختم کرد

را لیوانش . ای نوشیدبنابراین، دوباره لبخندش را کش داد و آرام، جرعه

 :گفت. ن آورد و سر به سمت اسکیپ چرخاندپایی

عید به خاطر  اگه تو هم دختر بودی و دوست پسرت رو درست شب -

اون از خودش . شدیطور میدادی همینکنی از دست میکاری که می

بهش . گذرونههای طاقت فرسای عذاب وجدان رو میعصبانیه و داره دوره

 !حق بده

ها و ا صدای صحبتپیچید، بکه در سالن می صدای موزیک ملایم و نرمی

ها، برای شروع مراسم رقص چندی از میهمان. ها آمیخته شده بودپچ -پچ

خواستند به بحث شیرین خود کردند و بعضی دیگر، هنوز میدل می -دل

ی کریس را های شاهانهآن یکی، گرسنه بود و انتظار شام. ادامه دهند

ای بابت این بداند کریس چه سخنرانی خواستکشید و دیگری، میمی

 .مراسم دارد

هایش فرو ریختنه بودند، شده بود و شک و شبههاسکیپ که گویی قانع 

 :آرام گفت
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 . …پس به خاطر همین بود که نگاهش. دونستمنمی -

اش نگریست که لبخند به نوشیدنیبی. ادامه نداد و متفکر، سکوت کرد

 :کریس، کنجکاوانه جدی پرسید

 نگاهش چی؟ -

ی هاکمی مردمک در مردمک. اسکیپ لبخند کجی زد و سر بلند کرد

 :کریس گرداند و بعد تلخ ادامه داد

های تو، بعد از نگاهی که قبلاً توی چشم. من اون نگاه رو قبلاً هم دیدم -

 !همون غم. اتفاقی که برای زنت افتاد دیدم

حالت قبل بازگرداند و  اش را بهکمی بعد نگاه تیره. کریس نیز سکوت کرد

 :به او به آرامی گفت خطاب

 !از مهمونی لذت ببر -

سپس خونسردانه، در نهایت آرامش به اسکیپ پشت کرد و به طرف ایدن 

 .ی سالن ایستاده بود رفتکه کناره

 .آیریس پا روی پا انداخت و دوستانه، سر بحث را باز کرد

شناسن یا ن چه کسی میخوای بگی اون بیرون تو رو به عنواخب؟ می -
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 ت به اعتماد کردن نداری؟تو هم مثل کریس عاد

ا، کمی به چشمان طوسی آیریس خیره شد و بعد، لبخند گیجی زد و مان

 :با گنگی پرسید

 !منظورت رو متوجه نشدم -

 :ای نوشید و گفتآیریس حق به جانب جرعه

 زندگی مستعارت چیه؟. واضح گفتم -

این زیباروی خوش ! چه زندگی مستعاری؟. بود مانا، باز هم متوجه نشده

در نظرش آمد که اگر بیش از این گیج بازی در ! گفت؟لبخند، چه می

اش تکیه پس با دمی عمیق، به صندلی. کندبیاورد، آیریس را مشکوک می

 :با سیاست و ذکاوت جدی گفت. نهاد و لبخند زد

پس . ر بگیرمدوستی من و کریس باعث شده ازش تأثی! حق با توئه -

 خودت شروع کنی؟نظرت چیه اول 

کرد تا بفهمد آیریس، دقیقاً به چه چیزی اشاره شاید این، به او کمک می

آیریس که نگاه دقیق جزئی نگری داشت، لبخند مرموزی زد و . کندمی

با انگشتانش در آن دستکش بلند سپید، . لیوانش را روی میز گذاشت
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 :ونسرد گفتروی رومیزی سفید ضرب گرفت و خ

طور که کریس و همون. ترین مراکز آموزش موسیقیبزرگمدیر یکی از  -

 !حالا نوبت توئه. های پیانو در کشوراشاره کرد، یکی از بهترین

پس شاید منظورش از . شک، چنین شغلی متعلق به یک خلافکار نبودبی

ندگی مانند کریس که در برابر مارسلیا، یک ز. زندگی مستعار، همین باشد

اما از . دانست که منظور آیریس چیستلا، بهتر میحا. مستعار ساخته بود

آن جهت که هیچ پاسخی در آستین نداشت، سیاست دیگری به خرج 

توانست پیچاندن سؤال آیریس و طفره رفتن از پاسخ دادن، می. داد

 .راهکار خوبی باشد

 .کردم این شغل اصلیت باشهخب من فکر می! اوه -

خواست، درون مانا را گویی که می. گاهش را دقیق کردوباره نآیریس د

ای در پاسخ با تک خنده. کاری که بسیار، در آن مهارت داشت. بخواند

 :دوستانه گفت

ها شدیداً به کسی که ها بعضی وقتاین آدم. نه من درواقع روانشناسم -

. دارن ها رو بشکافه نیازبتونه حقیقت رو از دروغ تشخیص بده و شخصیت

 !میدنپول خوبی هم بابتش 
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ی تظاهر او شده نکند که تا حالا، آیریس متوجه. ای نگران شدمانا لحظه

باشد؟ نکند که نتوانسته باشد فرمان کریس را به درستی انجام بدهد و 

اما . دردسری بسازد؟ از این رو، لبخند زدن و سکوتش، کمی طولانی شد

 :ی نرم و تصنعی گفتادر نهایت، نفسی گرفت و با خنده

 .شاید بتونیم همکار بشیم! مشتاق شدم بدونم کارت تا چه حد خوبه -

سپس . اش کشید و مکثی کردهای عقبیآیریس زبانش را روی دندان

 :خودش را جلو کشید و مهربان گفت

زود باش انتخاب . گیرمچون این اولین دیدار ماست ازت پول نمی. باشه -

 بفهمی؟دوست داری کی رو ! کن

ی مانا که متوجه شد آیریس، دیگر پیگیر سؤالش نیست و پرسیدن درباره

زندگی مستعارش، پایان یافته است، سعی کرد این بازی را ادامه دهد و 

به همین خاطر، ابرو بالا انداخت و با حفظ . خودش را ایمن نگاه دارد

 :لبخند گفت

 تونی بفهمی کی مد نظرمه؟می! تو روانشناسی -

نرم و . اش، لبخندش را کش داد و دندان نمایش کردبا نگاه خیرهیس آیر

نگاهش را به کریس که با لبخند با ایدن و . باوقار خندید و عقب کشید
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 :ام و ملایم گفتکرد داد و با مکث آرمنفرد صحبت می

پوشه و تا جایی که بتونه خودش رو با همیشه لباس آستین بلند می -

کنه چون به هیچکس اعتماد نداره و فکر می. هکنهاش مخفی میلباس

ها رو نادیده ها و جشناگه مهمونی. هر لحظه امکان خیانت وجود داره

ی خشنش پوشه، نشون از روحیهای که میهای ضخیم چرمیبگیریم، کت

 .میده

طور که به صدای همان. مانا رد نگاه او را دنبال کرد و به کریس رسید

آیریس با . نگریستخیره، به کریس نیز می -خیرهداد، آیریس گوش می

هایش در این دو سال اخیر که با کریس آشنا شده بود ادامه تمام یافته

 :داد

ی لطیفش رو د روحیهخواکه اون می. البته من یه حدس دیگه هم دارم -

خواد مردم ازش چون می. ها از همه مخفی کنهبا پوشیدن این مدل کت

ترسه اگه مردم از درونش چون می. اش گوش کننهبترسن و به حرف

تونه به سادگی به اهدافش برسه و این خوب خبر داشته باشن، دیگه نمی

این ای که به محیط زیست و موسیقی نشون میده هم علاقه. نیست

 !کنهفرضیه رو تأیید می
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 :با اطمینان بیشتر گفت

 .تبدیل شد به نظریه! بینگو -

. ز نوشیدنی سرخش تر کردای الویش را با جرعهلیوانش را برداشت و گ

 :خونسرد گفت

تره چون قرار نیست با نشون دادن همیشه بلوزهاش یک سایز بزرگ -

قدر پر حرف باشه تونه اونمی. بدنش جلب توجه کنه و از سایه بیرون بیاد

قدر کم حرف باشه که فکر کنی تونه اونکه تا فردا صبح داستان بگه و می

تونی ثبات و ناپایدار که هرگز نمییه شخصیت بسیار بی! هلال شد

مونه یا طور خونسرد میی بعد همینبینی کنی تا چند دقیقهپیش

 .کنهخشمش خودنمایی می

مانا که مخالف قسمت کوچکی از نظریات آیریس بود سر چرخاند و با 

 :شک گفت

اعتماد شناسیم و اون بهم من و کریس فقط یک ماهه که هم رو می -

 .داره

 :ق به جانب گفتتفاوت شانه بالا انداخت و با لبخند حآیریس بی

زنی و که نشون دادی هرگز به دخترش آسیب نمیالبته بعد از این! آره -
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اسکیپ هم بود اعتماد . کنیاز تنها نقطه ضعفش سوءاستفاده نمی

 .جاستترین آدم ایناون شکاک! کردمی

سکوت کرد و بعد آرام با لبخند ی کوتاه چند ثانیه. مانا مات ماند

 :متعجبش گفت

 .کردم از این موضوع خبر داشته باشیمیفکر ن -

آیریس خشنود از مصاحبتشان، ابروهای بسیار باریک و کم پشت 

 :اش را بالا انداخت و گفتخرمایی

 .های خودم رو دارم عزیزمخب من هم واسطه -

ظم گرفتن چندی از میهمانان را سکوتی میانشان ایجاد شد که آیریس، ن

مقابل مردان و این نما، نوید هیچ چیز را زنان، در . دیگر دیدیک مقابل

کریس . که زمان رقص ملایم بااحساسشان فرا رسیده بودداد جز آننمی

که موزیک آغاز شود، دست به سمت آیریس دراز جلو رفت و قبل از آن

ستش را در دست کریس آیریس با شوق خانمانه برخاست و د. کرد

کاو زد و آیریس را، به کریس نیز چشمکی به روی مانای کنج. گذاشت

حالا، مانا نیز به همراه تعدادی دیگری از . وسط سالن هدایت کرد

 .کردمیهمانان، در حاشیه مانده بود و رقص دیگران را تماشا می
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ی از سر تر و کمتر شده بود و دیگر، خبرنور سالن، کمی و فقط کمی تیره

الی که با یک موزیک شروع شد و کریس، درح. ها نبودو صداها و صحبت

دست کمر آیریس و با دیگری، دستش را گرفته بود، با لبخندی مردانه، 

ی افراد وسط سالن، از یک الگو پیروی گویی که همه. حرکت آغاز کرد

 .رفتکردند چرا که همه چیز، با نظم و ترتیب خاصی پیش میمی

رقصید ی ماتش را از روی کریس که به نرمی و مردانگی میه خیرهنگا مانا

 :در دلش، با نگرانی گفت. گرفت و به آیریس داد

کنم و به روی قدر مرموزی که فهمیدی دارم نقش بازی مییا اون -

ولی عجیبه که حس بدی . خودت نیاوردی یا واقعاً کارت رو بلد نیستی

کشی و خشونت م نمیه که مثل بقیه آدشاید به خاطر این. بهت ندارم

 .نداری

امشب، اولین . نفسی گرفت و ناخودآگاه، دوباره به کریس خیره شد

بارهایی را از این مرد خشونت طلب قاتل دیده بود که نفسش را در سینه 

دانست آن مرد اسپرت پوشِ خشن پوش، آنی که چه می. کردحبس می

کشت، شمان مبهوتش آدم میرحمانه و خونسرد، پیش چآن چنان بی

ها، در گذر زمان، تغییر می قدر آدمچه. لد باشدچنین چیزهایی هم ب

. دادندهای پنهانی داشتند که بعدها، نشان میها، بخشقدر آدمچه. کردند
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 رسد؟داند که تغییر مانا، چه موقع فرا میو چه کسی می

دی به روی رقصید، لبخنآیریس که در آغوش کریس آرام و متین می

ای که ریس، با همان نیم متر فاصلهکریس و آن ته ریش خرمایی زد که ک

ای به دست او در دست خود نگاهی انداخت و بعد با میانشان بود، لحظه

 :آرامش پرسید

 .فکر نکنم لازم باشه که بپرسم فهمیدی یا نه -

ره یخ. آیریس با هدایت کریس، چرخی زد و دوباره، به آغوش او پناه برد

 :در نگاهش آرام گفت

ذاشتی باهاش صحبت خواستی بفهمم نمیت؟ اگه نمیکه اون از ما نیس -

 بار چی توی سرته؟این! با من صادق باش کریس. کنم

کریس لبخند راضی خشنودی زد و عطر شیرین آیریس را به مشام 

 :ی سرخ او انداخت و گفتهای رژ خوردهنگاهی به لب. کشید

 .هات قرار بدیر جریان موشکافیخوام من رو ددر حقیقت می -

 :ی نرمی کرد و گفتآیریس خنده

 !یه پیشنهاد وسوسه کننده بده -
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طبق الگو، همراه با هدایت کردن . کریس با مکث، لبخندش را کش داد

 :آیریس، جایشان را با زوج دیگری عوض کرد و بعد گفت

 ؟طورهایدن چهیه سردیس طلایی از فرانتس یوزف ه -

آیریس که این پیشنهاد را شنید، تابی خورد و چرخشی کرد و در نهایت، 

 :با لبخند و رغبت گفت. دوباره مقابل کریس ایستاد

جا های اینکنه چون به آدمترسه، خودش رو منقبض مینگرانه، می -

چون بهت اعتماد داره و بهش حس . اما کنار تو راحته. اعتماد نداره

هات خیره بشه و تونه توی چشممی. ماهریه دروغگوی. یدیامنیت م

به نظر میاد . چه که فکرش رو بکنی بهت دروغ بگهتر از اونراحت

دونه برای فریب دادن چه جوابی بده اما نگرانه می. خلاقیتش رو هم داره

تونه برای نقش بازی کردن و فریب دادن پس می. که باورپذیر نباشه

 .کنهکار رو با تو نمیینحال، ابه هر . باشهها کمک خوبی آدم

 :های مانا، گفتنگران از بابت انگیزه. کریس کمی جدی شد

 !زنیخیلی مطمئن حرف می -

کرد انداخت و به چشمان آیریس نیم نگاهی به مانا که هنوز نگاهشان می

 .کریس چشم دوخت
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اما ! ستتر از همهبین اون همه مین پلاستیکی، مین واقعی خطرناک -

هایی مثل خودش قرار میدی، ن خطرناک رو کنار مینهمون می وقتی

چون در برابر اون همه مین جدید، با اون . خطرتر از همشون میشهبی

تو برای اون مینی هستی که در مقایسه با مردم بیرون . آشناتری

ها، تو پناهگاه نه اما این داخل، میون این آدمخطرناک و ترس آفری

 کنه؟دش رو خراب میکی پناهگاه خو! امنشی

 :ی پاسخگویی آیریس لبخند نرم و محوی زد و گفتکریس از شیوه

زنی، سعی داری های عجیبی که میتونم بفهمم با مثالوقت نمیهیچ -

 .من رو کوچیک نشون بدی یا موضوع رو بزرگ کنی

 :با زوج دیگری عوض کردند که آیریس دوباره با شیطنت گفت جایشان را

هاست ور داشته باشه فوایدش بیشتر از درک آدمای که باسیب زمینی -

ذارن ناراحت های تنبل میکه اسمش رو روی آدموقت به خاطر اینهیچ

 به خودت شک داری؟. نمیشه

 :گفت ی تخسکریس نفسش را بیرون داد و با حرص، چون یک پسربچه

 !اگه اجازه بدی و بیشتر از این مثال نزنی نه -

آیریس، آخرین چرخشش را هم نرم انجام داد و در . فتموزیک پایان یا
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 :نهایت، خیره در نگاه کریس، با لحنی اغواکننده گفت

ترین ترین و با ابهتها چیه وقتی تو هنوز هم با جذبهی این مثالفایده -

 جایی؟مرد این

می و در میان تشویق کسانی که در حاشیه به تماشا نشسته سپس، به نر

ا از دست کریس آزاد کرد و با لبخند و چشمک، از او بودند، دستش ر

ای اش را کش داد و با تک خندهکریس نیز لبخند لب بسته. فاصله گرفت

مردانه، شیطنت نگاهش را از روی او برداشت و به میهمانان اطرافش 

 .نگریست

نگاهی به . عمیقی کشید و شالش را با وسواس مرتب کردمانا، نفس 

که پیرامونش بودند به مردان و زنان خوش پوشی اطرافش انداخت و 

کریس را دید . جا شدآب دهانش را قورت داد و در جایش، جابه. نگریست

ی که با لبخندی مردانه، لیوان نوشیدنی به دست، به سمت سکوی گوشه

کریس، . ایستدی حضار، پشت میکروفن میخیره رود و زیر نگاهسالن می

به کسانی  اش خطابو با لبخند بشاش راضی ای نوشیدخونسردانه جرعه

کردند با شیطنت خیره به کلِین، پسر جوان رویی نگاهش میکه با خوش

 :جلیقه پوش گفت
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. شنیدم از نینا خواستگاری کردی پسر. امشب کلین غافلگیرم کرد -

 درست شنیدم؟

ین خجالت زده، در میان خنده و اشتیاق میهمانان که حالا همه به او کل

ی دندان کریس نیز با خنده. نگریستند لبخند زد و سر پایین انداختمی

 :نمایش گفت

پس امیدوارم مهمونی بعدی جشن . خوشحالیم تکمیل شد. خوبه -

 . …اما امشب. نامزدی کلین و نینا باشه

سپس با همان . ها نگریستی خشنودش، به چهرهبا نگاه برق افتاده

 :ی بریتیشش ادامه دادلهجه

ی شما به مناسبت پیروزی شکوهمندمون که همهوام بابت اینخمی -

جا جمع شدین ینتوی تجارت مفیدی که اخیراً داشتیم و به خاطرش ا

قدر شلوغ کردم که امشب اینتشکر کنم و بگم که هرگز فکرش رو نمی

 .بشه

 :سپس دوباره با طبع شوخش ادامه داد

 !هی ویکتور. غذا کم بیادترسم کنه اینه که میچیزی که نگرانم می -
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 :با لبخند ادامه داد. اش دادنگاهش را به ویکتور و هیکل فربه

ی این کنم امشب مدیریت کن و اجازه بده شرمندهازت خواهش می -

 .جمعیت نشم

دانستند که منظور کریس، از اما تنها، خلافکارها می. میهمانان خندیدند

ابقشان، تاجر دند که با همکار سکردیگران خیال می. تجارت مفید چه بود

یس، در دانستند که شغل اصلی کرچه می. ها دیدار دارندابراتومبیل

 جنایت پرسه زدن است؟

های کریس، برایش که حرفبا وجود آن. خواستمانا، دلش هوای تازه می

دادند، اما خفه شده رسیدند و لبخندش را کش میدار به نظر میخنده

دانست قاتل آندریاس، به راستی در این نمی. ران بودگن. هراسیدمی. بود

نگریست، احتمالش را که می به هر کدام. برد یا خیرجشن به سر می

از این رو، در میان سخنان کریس که . داد و این، آزاردهنده بودمی

شد، از پشت میز برخاست و اش با آن مخلوط میگاهی شیطنت مردانهگه

سالن حرکت کرد و به سمت دربی که رو به حیاط  مخفیانه، از کناره 

 .شد رفتپشتی گشوده می

رسید اما دقتی به روی آن خل به گوش میصدای کریس، هنوز از دا
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اش کند اما او، به خودش قول داده بود بغض، قصد کرده بود خفه. نداشت

نسیم سرد زمستان، . که برای آندریاس، اشک نریزد و روح او را نیازارد

. اش را به بازی گرفتامن پیراهن آبیش را در آغوش کشید و دصورت

 .اش احساس کردبینینفسی گرفت که سرمای هوا را در 

آب دهانش را قورت . به آسمان تاریک و ساکنانش. به آسمان نگریست

داد و سعی کرد با خدای خودش، حرف بزند و از او تقاضای بخشش و 

 .لطف و رحمت برای آندریاس کند

 . …ی رهبادر -

 .انداخت و هین کوچکی گفتبا شنیدن صدایی ناآشنا، ناگه شانه بالا 

 !ترسیدم -

ای چرخید و نگاهش را به قامت مردی غریبه سمت درب سفید و شیشه 

 :های مانا، با لحن خندانی پرسیدمرد، متعجب از پریدن شانه. دوخت

 !ترسوندمت؟ آروم گفتم -

را قورت داد و با احساس ناامنی، به  هانشآب د. مانا نفسش را بیرون داد

برای حفظ ظاهر، لبخندی زد و . تر رفتشید و قدمی عقبشالش دست ک
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 :گفت

 .  …آره من فقط -

 :تر ادامه دادآرام

 .کردمداشتم فکر می -

دست . اش، جلو رفت و در کنار مانا ایستادمنفرد، با لیوان نوشیدنی

شکینش فرو کرد و خیره به مانا ای مآزادش را در جیب شلوار پارچه

 :گفتمهربان 

 .بابتش متأسفم. ی دوست پسرت شنیدمدرباره -

تر کمی به نگاه آبی منفرد که یک سال از کریس کوچک. مانا سکوت کرد

بود و این یعنی، سی و هفت سال سن داشت نگریست و بعد با مکث 

 :پرسید

 دونی؟تو از کجا می -

 :داشت لبخند زد و گفت ایمنفرد که ته ریش قهوه

دونم کی می. من توی تیم کریسم. یلازم نیست برای من تظاهر کن -

 .هستی
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مانا، گویی که خیالش راحت شده باشد، چشم بست و نفسش را آرام 

! که لازم نبود نقش بازی کند خوشحال بودقدر از بابت آنچه. بیرون داد

ان لخی زد و به چشمچرا که پوزخند ت. اش، دوام نیاورداما خوشحالی

 :طعنه آمیز لب زد. منفرد خیره شد

هایی که میرن متأسفین یا فقط اونهایی که میی آدمبرای همه -

 !خودتون نکشتین؟

اش نگریست و به نوشیدنی. منفرد، لبخند کجی زد و سر پایین انداخت

 :گفت

 .جا نیستبا این طرز فکر، جای تو این -

ه جانب و تلخ، دست به سینه شد و از منفرد ب حق. مانا دوباره پوزخند زد

های آسمان خراش که حال، چراغ خیره به ساختمان. روی برگرداند

 :هایشان روشن بود در دل گمان بردخانه

. جا کنار این همه آدم قاتل و جنایتکار نیستمشخصه که جای من این -

 نجر قدر بابت این موضوع دارمو حتی روحت هم خبر نداره که چه

بینم اول از همه به خاطر که کریس رو میهربار، به محض این. کشممی

که توی این ماجرا پا گذاشتم از خودم و از خدای خودم معذرت این
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جا بودن من این. خوابمهر شب با حس گناه و عذاب وجدان می. خواممی

 .همکاری کردن با شما درست نیست. درست نیست

منفرد . که بریزد، گرفتش را قبل از آنشمچ بغضش را قورت داد و اشک

 :های مانا را نشنیده بود، با مکث گفتکه حرف

 !خیالش بشیباید بی -

دوباره اشکش را گرفت و آب دهانش را قورت داد تا . ی مانا لرزیدچانه

 :خواست بگویدمی. بغضش نیز بمیرد

ای احمق هم هقاتل آندریاس یه جایی اون بیرونه و اون پلیس! تونمنمی -

تکاری که اون شب شیفت بوده رو تر کار کنن، خدمکه سختبه جای این

قدر تونه اونی اون بچه رو دیدی؟ مشخصه که اون نمیاصلاً قیافه. گرفتن

تونستم راحت بخوابم وقتی اون قاتل عوضی من نمی! وحشیانه آدم بکشه

قسمت . یت باشماهمتونم بینمی. کنهآسوده داره زندگیش رو میبا خیال 

مجبورم از یه قاتل دیگه برای پیدا کردن قاتل ... جاست کهبد ماجرا این

 !از این اوضاع متنفرم. کسی که دوستش داشتم کمک بگیرم

داد فقط مانای درونگرا، ترجیح می. بار هم چیزی به او نگفتاما این

 .را بشنود خودش صدای افکارش
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. به سمت آسمان بلند کرد و آه کشیددید، سر منفرد که سکوت مانا را می

ای بعد، صدای پیانو صدای تشویق بلندی از داخل شنیده شد و دقیقه

. گویی که آیریس، به قولش عمل کرده بود. هایشان را نوازش کردگوش

 :توجه، لبخند تلخی زد و گفتمنفرد اما بی

یم که دونستمن و پدرم نمی. کردمادرم برای دیه گو کورولونی کار می -

یه روز . ه و وقتی این رو فهمیدیم که اون دیگه مرده بودمادرم خلافکار

مون و از پدرم راجع به یک سری مدارک پرسید اما اون دیه گو اومد خونه

ه و دی. شد چون اصلا از کار مادرم خبر نداشتمنظورش رو متوجه نمی

سالش  اون موقع کریس فقط هفده. گو، پدرم رو جلوی من به قتل رسوند

اون اصلاً هیچ . بینی تفاوت داشتکریسی که الآن میبود و کاملاٌ با 

دیه گو فکر . کردداد و به سردی تمام به من نگاه میها نمیاهمیتی به ب

برای  تونم فرد خوبیها بزرگ بشم، در آینده میکرد اگه من پیش اونمی

کریس پس من وارد تیمشون شدم اما چند ماه بعد، . تیمشون باشم

 .برادرشه و اون رو کشتفهمید که دیه گو مسئول مرگ خواهر و 

ای تلخ باز هم یک جنایتکار، دارای گذشته. مانا دل به حال منفرد سوزاند

ای نوشید و به آسمان منفرد جرعه. شدبود و هربار، این، به او ثابت می

 :پوزخندی زد و گفت. ره شدخی
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گذره، من با کریس بزرگ سال می از اون سال تا الآن که بیست و یک -

کردم که این چند سال اخیر داشتم به این فکر می. دم و زندگی کردمش

 !طور نشدتونستم یک زندگی عادی خوب داشته باشم اما اینمن هم می

نو را به گوششان ای برقرار شد که صدای پیابینشان سکوت طولانی

، سن کریس را برایش فاش که باری دیگرتوجه به اینمانا بی. رساندمی

 :غمگین و محزون آرام پرسید کرده اند،

 طور پدرخوندش رو کشت؟چه... کریس -

ای زد و لبخند دوستانه. منفرد نگاهش را از آسمان گرفت و به مانا داد

 :گفت

 دونه؟کی می -

سر و صدا، با غمی عجیب به حسوس و بیکریس که پشت درب، نام

داد، لیوانش را روی میزی نزدیک گذاشت و صحبت میان آن دو گوش می

خطاب به منفرد و مانا با قاطعیت و اندکی حرص که از . از درب رد شد

 :پشت لبخندش نمایان بود گفت

حالا میشه بریم . از آشنایی همدیگه خوشبختین! منفرد مانا، مانا منفرد -

 کارمون برسیم؟ به
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منفرد، نیم نگاهی . ندهر دو به سمت او چرخیدند و نگاهش را عصبی دید

حرف، از کنار کریس و زیر نگاه سنگین او، به مانا انداخت و بعد، آرام و بی

ی دانست که کریس، هیچ دوست ندارد که کسی، دربارهمی. گذشت

خیره به  -رهمانا اما، خی. زندگی خصوصی او با فردی دیگر حرف بزند

نفسش را  کریس که چشمش به چشم مانا افتاد،. کریس چشم دوخت

از این رو، به آرامی با . نسردی خود را بازیابدبیرون داد و سعی کرد خو

 :تکان سرش، به داخل اشاره کرد و جدی گفت

 !باهام بیا -

. مانا آب دهانش را قورت داد و با دمی عمیق، هم قدم با کریس شد

کریس خیره به میهمانان که سالن را به قصد صرف شام، به طرف سالنی 

طور که مانا را با خود به قدم برداشتن وادار گفتند، همانرک میدیگر ت

 :به گوش او نزدیک شد و غرید کرد،می

 .کم دارم نگران میشم مانا -کم -

که دوباره، به از این. ترسیدمانا از این لحن خشک جدی کریس، می

درحالی که . ترسیدسرش بزند و همه چیز را به کام همه تلخ کند می

ده بود، آب دهانش را قورت داد و س، دور مچش حلقه شدست کری
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 :مرتعش پرسید

 نگران چی؟ -

تلخ . ایستاد و به نگاه مانا خیره شد. تر کردی دستش را تنگکریس حلقه

 :گفت

قدر خوب تونی اینی میکه وقتی اینشروع کردم به فکر کردن درباره -

 .صادق بودیقدر با من تظاهر کنی و دروغ بگی، طی این مدت چه

هیچ نگفت که کریس، دندان بر دندان فشرد و دست او را . مانا تعلل کرد

مانا که تیر کشیدن مچش را احساس کرد، آهی کشید و . تر گرفتمحکم

 :بعد پاسخ داد

 .شاید نود درصد -

چنین پاسخی را نشنود، تحت تأثیر شک و کریس که امیدوار بود 

های آیریس، با ه بود و موشکافیای که اسکیپ به جانش انداختدودلی

 :خشونت گفت

وقتی که هنوز هیچ عهد و تضمینی بین ما نبود به خاطر صداقت صد  -

حتی الآن هم به خاطر همینه که با . در صدیت ملایمت نشون دادم مانا
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 !حالا میگی شاید نود درصد؟. کنم ای رفتار میتو طور دیگه

 :کرد بگویدد قص. مانا از درد مچش، چهره در هم کشید

 کنی؟پس وقتی که بفهمی با خودم کمتر از این صادقم چی فکر می -

حرفش را در دلش نگاه داشت دار شده بود که قدر غرورش جریحهاما آن

اندکی در نگاه مانا به دنبال ردی . کریس درنگ کرد. و سکوت را برگزید

ایش کاست و بر هاز فشار دندان. از دروغ کاوید و بعد، مچ او را رها نمود

 :سپس آرام و جدی بدون خشونت گفت. ونسردی خودش مسلط شدخ

ینم وگرنه همه چیز ای دورویی و خیانت توی کارت نبامیدوارم ذره -

 .هامون داخل هم میشنها، کلاهخراب میشه و به قول شما ایرانی

و بعد، دست پشت کمر او گذاشت و مانا را به طرف ورودی سالن 

. مانا، بغضش را قورت داد و نم چشمانش را گرفت. یت کردپذیرایی، هدا

که نگفت چرا کریس، ناگه این چنین خشمگین شد؟ فقط به خاطر آن

؟ آیریس چه به او گفت که این چنین "صد در صد با تو صادقم"

 !اش کرد؟ مگر مانا، چه کرده بود؟عصبی

 :از درب که گذر کردند، مانا آرام و تلخ گفت

وقت بهت دروغ نگفتم و فته اما من هیچی بهت چی گدونم کنمی -
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 .تونی راحت بخوابیمی. نمیگم

سپس دست کریس را از پشت کمرش پس زد و عصبی از رفتار خشونت 

آمیز کریس که به ناحق، رخ نمایان کرده بود، اخم به چهره نشاند و 

 .تش ندهددندان بر دندان فشرد تا بغضش، در میان این جمعیت، کار دس

یس دستانش را پشت سرش قفل کرد و خونسردی را به چهره و نگاه رک

نگاهی به میز مستطیلی شش نفره که چندی از اعضای . خود بازگرداند

کشیدند انداخت و گروهش به دور آن نشسته بودند و انتظار شام را می

 :بعد خطاب به مانا با نرمی گفت

که خیانتت به ه تا وقتی ا مثل سابقاز این لحظه به بعد همه چیز بین م -

مطمئن باش عشقم، تا اون روز، تو همون کاکادویی هستی . من ثابت بشه

 !حالا مهربون باش و با من همراه شو. شناختمکه می

. اش، به نیم رخ کریس و لبخند کجش خیره شدمانا با اخم میان پیشانی

از . رفترد، حرصش گکهمه تفاوت رفتاری او که هر لحظه تغییر میاز این

بینی بود و ثبات شخصیتی نداشت، که به قول آیریس، غیر قابل پیشاین

ی توانستی دقیقههرگز نمی. گفتبه راستی که او راست می. عاجز ماند

 .بعدی این مرد دمدمی مزاج را پیش بینی کنی
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کریس دوباره دستش را پشت کمر مانا گذاشت و با ملایمت، او را به 

مانا که مردان نشسته به دور میز را دید، . ایت کردشش نفره هدطرف میز 

ی کت مشکی کریس را در گوشه. با حس ناامنی ایستاد و اخم گشود

 :آرام گفت. مشت گرفت و روی برگرداند

 !جا نمیاممن اون -

نگاهی به کتش انداخت و بعد به مانا و نگاه لرزانش . کریس نیز ایستاد

 :خونسرد گفت. نگریست

باشی باید مثل بقیه دور اون میز بشینی و گوش ای با من خواگه می -

 .کنی

 :مانا به نگاه کریس خیره شد و گفت

 .من زیردستت نیستم -

 .همکارم هم نیستی -

 :دخترک حق به جانب گفت

 !خانوادتم -

 :کریس نیز حاضرجواب گفت
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 .خبره پس باید بدونی اطرافم چه -

را برای ن سکوت، کریس سکوت کرد و ای. مانا، دیگر جوابی نداشت

از . نگاه چند نفر، روی آن دو زوم شده بود. هدایت کردن او، ترغیب کرد

که مانا و کریس، کنار به محض آن. جمله اسکیپ، منفرد، ایدن و آیریس

دیگر دو صندلی خالی آن میز شش نفره را اشغال کردند، کریس، یک

ای کوچک پخش شام را هبه سرخدمتکار مرد زد و او نیز، با اشارای اشاره

 .ن اعلام کردبه دیگر خدمتکارا

ی پایینی کت کریس را در چنگ داشت، نگاهی به تمام مانا که هنوز لبه

آن میزهای مستطیلی که در سالن پخش شده بودند و میهمانان به دور 

کریس . ا قورت دادکردند انداخت و آب دهانش رآن نشسته و صحبت می

که حال، آن  ، با شنیدن صدای فرانسیسکوکه رأس میز نشسته بود

ی ی سبزهموهای بلندش را مرتب پشت سرش با کش بسته بود، به چهره

 .او خیره گشت

 .انتظار نداشتم این دختر کوچولو رو هم با خودت بیاری -

 :پروا گفتکریس با خونسردی و لبخند بی

 !اش بیشتر از تو بودشجاعت و عرضه دختر کوچولویی که -
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هنوز از بابت . با مکثی از سکوت پوزخند زد و روی برگرداند کو،سیس

. ها را در دندانشان کار گذاشته بود، دلخور بودکه کریس، آن ردیابآن

منفرد که کنار مانا نشسته بود، نیم نگاهی به دخترک انداخت و بعد 

 :جدی گفت

نم سعی کردم باهاش ارتباط برقرار ک. ر شدهشیمیدان دیشب وارد کشو -

 .ستولی انگار حاضر به همکاری نی

کریس که دیگر چون دقایق پیش، آن چنان خشمگین و عصبی نبود، 

 :خیال گفتتکیه به صندلی داد و بی

چیزی که . اون فقط یه دلخوری کوچیک داره که به راحتی حل میشه -

غیر قابل . جا جمع شدین کسی به اسم سانسوریاستشما به خاطرش این

ویتش رو تشخیص بده اما من یکی چکس تا حالا نتونسته هردیابیه و هی

ها پیش دکتر زالامون سال. شناسم که احتمال میدم بدونِ اون کیهرو می

خوام یه دردسر کوچیک من رو مدیون خودش کرد که حالا میبا ساختن 

خوام برام گیرش بیارید تا بفهمیم این آدم عزیز که به می. جبرانش کنم

 ها رو دوباره تکرار کنم؟ی اینلازمه همه. علاقه داره کیهگُل سانسوریا 

دیگر آن چهارنفر، یعنی فرانسیسکو، منفرد، ایدن و جاشوا، نگاهی به یک
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ها مستقر شدند و اختند و هیچ نگفتند که خدمتکارها، کنار میز آناند

بوی خوش خوراک فیجودا، گوشت . شان را روی میز قرار دادندشام شبانه

ترین غذاهای برزیل بودند، فو توپ ماهی که از لذیذترین و معرو پیکانا

 مانا اما، نگاهی به غذاها. در مشامشان پیچید و اشتهایشان را باز کرد

اند و این طور پخته شدهانداخت و از این عاجز ماند که هر کدام، چه

 آمد یاآیا اصلاً، به مزاجش خوش می. دهندای میغذاهای غریبه، چه مزه

 نه؟

نفسی گرفت و به کریس که نگاهش با دیدن توپ ماهی برق افتاده بود 

 :آرام پرسید. نگریست و کمی به او نزدیک شد

 وقتی میگی جبران منظورت رو مثبت برداشت کنم یا منفی؟ -

توجه به خدمتکار که سعی داشت کریس بی درنگ و با اشتها، بی

ای دهد، ظرف خالیاش را با پخش ظروف غذا درست انجام بوظیفه

ظرف را . برداشت و زودتر از همه، برای خود سه عدد توپ ماهی ریخت

گرفت با نگالش را در دست میپیش روی خود گذاشت و درحالی که چ

 :لبخندی راضی و خشنود گفت

 .دونی عزیزمخودت جواب رو می -
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خواست برای کریس غذا بکشد، با حرکت او، دست نگاه خدمتکار که می

بلاتکلیف، به سرخدمتکارش نگریست که او، با تکان . و مات ماند داشت

ی زد و برای دخترک جوان نیز پلک. سرش، اشاره کرد که به بقیه برسد

مانا، در یک دیس مناسب، از هر سه مدل غذا کشید و آن را جلوی رویش 

نگاهش را . مانا نیم نگاهی به دختر انداخت و تشکر آرامی گفت. گذاشت

 .اد و مستأصل ماندبه غذا د

کمتر . آمدها و برخوردشان به ظروف میحالا، فقط صدای قاشق، چنگال

کریس . زی، سالن را فرا گرفته بودزد و سکوت دل انگیکسی حرف می

اش را فرو خورد و به مانا که هنوز با تردید به هر ی لذیذ خوش مزهلقمه

کردشان و میسسو و آننگریست و با چنگالش، اینسه مدل غذا می

با چنگال خود، به . ای کرد و به گوش او نزدیک شدتک خنده. نگریست

 :خوراک فیجودا اشاره کرد و آرام گفت

ها عاشقش یه غذای بین المللیه و ما برزیلی. اسمش خوراک فیجوداست -

ست اما موادش لوبیا، گوشت، سیب زمینی، آرد و کلم پیچِ تازه. هستیم

ریزه که مطمئنم از این یکی ی خاص توش میویهمارسلیا همیشه یه اد

کنم اما پیشنهاد می. برای شام مناسبه چون سنگین نیست. ترهخوشمزه

 .دست بکشی چون شک ندارم که دست پخت مارسلیا بهتره ازش
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ای از آن خوراک را در سپس در مقابل نگاه متعجب و گیج مانا، لقمه

 :عد با اطمینان بیشتر گفتکمی در دهانش مزه کرد و ب. دهان گذاشت

 .دونستممی -

عطر مانا و عطر کریس، با عطر غذا در هم آمیخته شده بود و این، مشام 

مانا نیم نگاهی به نزدیکی کریس انداخت . دادها را قلقلک میآن هر دوی

کریس چنگالش را روی پیکانا گذاشت . و بعد، کمی خودش را فاصله داد

 :و گفت

قطعه شده رو با سنگ  -قطعههای ست که گوشتاین گوشت پیکانا -

پزن تا چربی دور و بعد اون رو روی ذغال می. کنندار مینمک مزه

ها به کباب خیلی از این جهت که شما ایرانی. زه و آب بشهگوشت بسو

اما من میگم . ای باشه عزیزمی خوشمزهتونه گزینهعلاقه دارید، این می

خدای من . توپ ماهی رو بچشی این یکی رو هم فراموش کنی و

 .ست ماناقدر فوق العادهدونی چهنمی

ماهی خود برد و  صبرانه، زیر نگاه خندان ایدن، دست به سمت توپبی

مانا از ولع کریس برای آن غذای به . ای از آن را در دهان گذاشتلقمه

 .نظر خوشمزه، لبخندی از خنده زد و چنگالش را برداشت
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 :چشید و بعد گفت را با تمام وجودشی غذا کریس، مزه

. زنیمکنیم و بهش ادویه میگوشت رو چرخ می! بهش میگن توپ ماهی -

کنیم دیگه اثری از بوی بد زهم که مثل یک گلوله سرخش میبعد از این

 .شک ندارم عاشقش میشی. خدای من لطفاً بچشش مانا. مونهماهی نمی

با تردید، . ا بسته نگاه داشتمانا جلوی خندیدنش را گرفت و لبخندش ر

. ای را در دهانش گذاشتکرد و لقمه چنگالش را در گوشت ماهی فرو

ی آن را در دهانش چشید که از طعم لذیذ و گرم آن، اشتهایش باز مزه

کریس مشتاقانه و با لبخند به مانا نگریست . اش به هوس افتادشد و معده

و منفرد، نگاه خندانی به  دنای. ای کرد و سر تکان دادکه مانا، خنده

کدامشان . ی غذایشان پرداختندادامهدیگر انداختند و بعد، به یک

ی پیش، کریس، چه تنشی میان خودش و مانا دانست که چند دقیقهمی

 ایجاد کرده بود؟

شد که مانا، کنجکاوانه درحالی که کریس را بابت ها صرف میآخرین لقمه

 :آن خشونت بخشیده بود پرسید

قریباً نود درصد اکثر اوقات یا ت... طور گیج نمیشی؟ منظورم اینه کهچه -

 .ها هم به یک زبون دیگهکنی و بعضی وقتاوقات انگلیسی صحبت می
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اش را اش بود، لقمهی آخرین توپ ماهیکریس که درگیر آخرین نیمه

 :قورت داد و با لبخند گفت

 .ه خیلی خوشم میادودم کاوه خ! برزیلی، آلمانی، اسپانیایی، روسی -

زبان دیگر نیز مسلط است، لبخند  که کریس، به چندمانا، مات از آن

. کجی زد و سیر شده، چنگالش را در ظرفش گذاشت و دستمالی برداشت

باری پلک زد چند. ی مبهوتی کردهای غذا را قورت داد و تک خندهخرده

 :و بعد آرام گفت

. زنیفارسی حرف می خبرسمت من و بی گردیو بعد بر می... آره! وای -

 گیج نمیشی؟

اش را هم در دهان گذاشت و بعد، خونسردانه به ین لقمهکریس آخر

دور لبش را تمیز کرد و ابرو بالا . صندلی تکیه نهاد و دستمالی برداشت

 .انداخت

 .کنمکار رو میدونم چرا دارم ایننه وقتی می -

نگاه سنگین فرانسیسکو یز کرد و زیر دور لبش را تم. مانا کنجکاوتر شد

 :پرسید
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 چرا؟... خب -

ای مانا کریس برای خود لیوانی آب ریخت و بعد، به چشمان قهوه

 .نگریست

البته . ها نفهمن دارم چی میگمچون بعضی اوقات لازمه که بعضی -

تأثیر که کسایی مثل ارنستو یا خانم زوما انگلیسی بلد نیستن هم بیاین

 .نیست

 :کوت کوتاهی کرد که منفرد خطاب به ایدن گفتا سمان

 .با برایان هماهنگ کن که برای فردا سالن تیراندازی رو آماده کنه -

 :ایدن دور لبش را تمیز کرد و پرسید

 چرا؟ -

 :ای به مانا و کریس زد و جدی اما آرام گفتمنفرد اشاره

اون . نهه کمادبگو سالن آخر رو آ. خواد بهش تیراندازی یاد بدهمی -

 .ترهامن

سر و صدا از پشت میز برخاست و همزمان ایدن، سری تکان داد و بعد، بی

مانا لیوان . ها فاصله گرفتبا خارج کردن موبایلش از جیب کتش، از آن
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آبی را که کریس برایش ریخته بود با تشکری کوتاه گرفت و بهترین 

س، به نظر روی کریکه چرا . های ذهنش را بپرسدفرصت را دید که سؤال

هر چند که درست، . کردحالت آرامَش بود و این، خیال مانا را راحت می

 .ماند یا نهطور باقی میمطمئن نبود که این

 .یه سؤال دیگه هم دارم -

یونیفرم سفید و . کریس نگاهش را به خدمتکار جوان و زیبای کنارش داد

عروسکی او خطاب و  فیدسرخش را برانداز کرد و بعد، خیره به صورت س

 :به مانا گفت

 .جا پیش توئممن هنوز این! راحت باش عشقم -

هایش را میان آن دو گرداند و بعد، نیم نگاهی به فرانسیسکو مانا مردمک

میهمانان دیگر، همه درحالی که . کرد انداختکه حالا با موبایلش کار می

اکثراً هم، از  د وفتنگکردند، ساختمان را ترک می دیگر صحبت میبا یک

 .کردنددادند و خداحافظی میدور برای کریس دست و سر تکان می

 :دخترک ایرانی، دستی به شالش کشید و محتاطانه پرسید

ی بریتیش طور انگلیسی رو با لهجهتو مگه برزیلی نیستی؟ پس، چه -

 کنی؟صحبت می



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 147 

 

 :وار خطاب به خدمتکار گفتکریس با لحنی زمزمه

 درسته؟. ان باشیلبنهل باید ا -

خدمتکار، نگاهش را به کریس داد و ظرف کثیف را روی سینی استیل 

لبخند خجلی زد و سر تکان داد که کریس، . دار گذاشتمیز چرخ

سپس سرش را برای . سرخوش از حدس درستش، لبخندش را کش داد

چندی از میهمانان که قصد رفتن داشتند تکان داد و بعد خطاب به مانا 

 :تگف اسخپ

جا بزرگ شدم اما جا به دنیا اومدم و ایناین. اممن برزیلی. حق با توئه -

که مادر و پدرم قبل از این. انگلیسی بودن... ی واقعیمخانواده... خانوادم

پس اسمش رو بذار زبون . جا مهاجرت کرده بودنمن به دنیا بیام به این

 !مادری

نتوانست ریسک بپذیرد و سؤال . مانا، ابرویی بالا انداخت و آرام ماند

ترسید، زیاده روی کند و او دوباره، دیگری از کریس بپرسد چرا که می

خواست همه چیز می. خواست هیچ تنشی ایجاد کندنمی. عصبی شود

 .طور آرام، باقی بماندهمین

***  
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اش روی مبل نشسته بود و به یهای گرم و راحتمانا، درحالی که با لباس

به شدت، به دنبال راه داد، اخم کرده بود و ها گوش میی بچهسر و صدا

چرا که . اش در اشتوتگارت آلمان را بپردازدای بود که اجاره خانهچاره

اش تماس بگیرد دانست با خانوادهنمی. هیچ پولی برایش باقی نمانده بود

 آن همه پول را قرض بدهد؟توانست چه کسی می. یا دوستانش

 :بار، پشیمان شد و نالیدرد که برای هزارمیندرش تماس بگیقصد کرد با پ

   …ها که خودشوننه بابا اون -

 .ادامه نداد و نوچ کرد

 .کار کنم؟ ای باباچی -

ی ثروتمندی کلارا خانواده. نفسش را بیرون داد و به نام کلارا خیره شد

از  شد پسکمکی برساند اما مانا، رویش نمیتوانست داشت و قطعاً می

اما چاره چه بود؟ . با او تماس بگیرد ای که با هم داشتند،آخرین مشاجره

 توانست هفتصد یورو قرض بدهد؟مگر جز او، فرد دیگری هم می

پس دل را به دریا زد و با وجود غروری که سخت سعی داشت سکوت 

داد، های ممتد گوش میه بوقدرحالی که ب. کند، با کلارا تماس گرفت

از . چرخاند ی دومروی فضای کوچک و خالی سالن طبقهنگاهش را 
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ها و پسرها، با تیرکمان. ای کنار دستش، به پایین نگریستهای قهوهنرده

ای دیگر، دخترها با دیگر را نشانه گرفته بودند و گوشههایشان یکتفنگ

این میان، . کردندن، بازی میی خودشاهای دخترانهلوسی و اسباب بازی

 .کردنداخته و هدفون بر گوش، فیلم تماشا میبود که پا روی پا امارسلیا 

 مانا؟ -

ی پایین چشم گرفت و به میز با شنیدن صدای کلارا، تند از طبقه

 :دستپاچه به آلمانی گفت. ای پیش رویش نگریستشیشه

 . …که چیزی بگیقبل از این. کلارا؟ سلام -

 :کلارا با سردی میان کلامش پرید و گفت

لازم نیست . ی تو و اون خلافکار بهم گفتل همه چیز رو دربارهیت -

 .خودت رو توجیه کنی

در دلش، از ی گلدان سفید روی میز ماند و مسکوت، خیره. مانا لال شد

پس از مکثی طولانی آرام و . که کلارا وارد این بازی شده بود آه کشیداین

 :شرمنده گفت

. این مدت شرایط سختی داشتم. وندیفقط تو برام م. دلخور نباش کلارا -
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 !درک کن

کلارا که پس از آن مکث، سرانجام صدای مانا را شنیده بود، پوزخندی زد 

 :و تلخ گفت

قط من برات موندم دوستتم نه زمانی که شرایطتت پس الآن که ف -

 !درسته دختر ایرانی؟! سخت بود

اد دختر که او را به ی "Iranisches Mädchen"مانا از شنیدن لفظ 

 :آرام و مظلومانه گفت. انداخت، غمگین شدهای آندریاس میی گفتنایران

 !طوری صدام نکناین -

استی دارد، نفسش را با حرص دانست چرا مانا چنین درخوکلارا که می

ها را توانست تمام اینطور میآخر چه. فوت کرد و چشم بر هم فشرد

 هضم کند؟

 :دبا حرص و لحنی عصبی آرام غر ز

ی شما چیزهایی کنه اینه که همهچیزی که بیشتر از همه عصبیم می -

ها برای این اتفاق. کردین که واقعاً وحشتناک بودنرو از من مخفی می

های زندگیم افتاده بود و من ازش خبر نداشتم؟ آره مانا؟ زیزترین آدمع
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 خواستی چیزی بهم بگی؟وقت نمیهیچ

 :لحنی مشدد گفتمانا حق به جانب و ناچار با 

ها چون این اتفاق. دقیقاً به خاطر همین چیزی بهت نگفتیم کلارا -

. یوفتیممکن بود به خطر ب. شدیچون تو نباید درگیر می. وحشتناکن

 .خواستیمهیچکدوممون نمی! خواستممن این رو نمی

 :کلارا پوزخند زد با طعنه گفت

که من ! ه من نزنیطوری خودت رو متقاعد کردی که حرفی بپس این -

 !گفتی نباشماون خواهری که می

نفسش را بیرون داد و . مانا چشم بست و سرش را به دستش تکیه نهاد

 :سپس کلافه گفت. خود را به آرامش دعوت کرد

تونی نمی... متأسفم که این چیزها رو ازت پنهون کردم ولی. متأسفم -

 .مجا رسیددرک کنی که چی به سرم اومده تا به این

 :تر گفتتر و ملایمبینشان سکوت ایجاد شد که کلارا آرام

دونی چندبار خواستم کنی؟ میندگی میپس الآن داری با یه خلافکار ز -

 با پلیس صحبت کنم و چندبار تیل جلوی من رو گرفت؟
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 :مانا بغضش را فرو خورد و نالید

ه ذهنم رو این تنها چیزیه ک. خوام قاتل آندریاس رو پیدا کنمفقط می -

 .وگرنه دیوونه میشم. کنهیآروم م

 :پروا بلند گفتکلارا بی

د هم احتمال نمیدی که قاتلش همین عوضی احمق چرا حتی یک درص -

باشه؟ مگه اون تبهکار نیست؟ مگه با آندریاس مشکل نداشت؟ پس چرا 

 . …به ذهنت

 :گفتکرد عصبی اش را تر میای اشک که گونهمانا چشم گشود و با قطره

ی کلارا خیال کردی خودم بهش فکر نکردم؟ فکر کردی با علم به همه -

م به ذهنم نرسیده که شاید کریس کشته باشدش؟ بار هها حتی یکاین

کنم ولی بعد یادم میاد که دلیلی بینمش همین فکر رو میهر بار می! نه

بهم کشه این جهت کسی رو نمیکریس بی. ای نبودهانگیزه. وجود نداشته

چرا باید آندریاس رو بکشه وقتی که طرف حساب آندر . ثابت شده

 . …های کریس بودن؟ ضمناًدشمن

 :تر کرد و همزمان با پاک کردن اشکش ادامه دادصدایش را آرام

تضمین کرد کاری . کنه من عضو خانوادَش هستمکریس ادعا می -
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س با هم دونه که من و آندریااون می. کنه که بهم آسیب برسهنمی

کریس ! کنهبودیم پس قطعاً با کشتن اون، من رو دیوونه نمیدوست 

این رو به دوست پسر . کنین نیست کلاراطور که شماها فکر میاون

 !عزیزت هم بگو

اش را بالا کشید و دوباره نم چشمانش را ها، بینیپس از تمام این حرف

 :کلارا نفسش را فوت کرد و آرام گفت. گرفت

ها خوبن، ی آدمکنه همهی تو که حس میگارانهساده انشبینی این خو -

 .من یقین پیدا کردم. چیزیه که در نهایت به کشتنت میده مانا

 :مانا لجباز گفت

 !کنهکریس فرق می -

 دیدی؟  -

مانا که از این فرصت برای . ای سکوت تشکیل شدباز هم، میانشان دقیقه

میز  نش را قورت داد و خیره بهاستفاده کرده بود، آب دهاآرام شدن 

 :جلوی رویش با لحنی خواهشانه گفت

کنی فکر می... دونم شاید گستاخی به نظر بیاد امامی... کلارا درواقع -
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 .بتونی یکم پول برام بریزی؟ قول میدم بهت برگردونم

 :گفتاش فرو کرد و جدی ایکلارا انگشتانش را درون موهای قهوه

 !کارهات میشه نه اگه مربوط به همین -

 :مانا فوری جواب داد

چند روزه اجاره خونَم رو پرداخت نکردم و احتمالاً ... راستش. نه اصلاً -

به . کلارا پولم کافی نیست... کنه اماصاحب خونه هم داره مراعاتم رو می

 .کمکت نیاز دارم

 :کلارا که هنوز دلخور بود، با دهان کجی گفت

 .شنیدم ثروتمنده. تونه کمکت کنهمی کمک؟ به نظرم کریس بهتر -

 :مانا کلافه غرید

 !کلارا... ای خدا -

 :پس از اندکی مکث جدی پرسید. کلارا هیچ نگفت

 قدر لازم داری؟چه -

مانا، نفسی گرفت و قصد کرد چیزی بگوید که موبایلش، از دستش 

چرخید و کریس را دید دستپاچه . کشیده شد و او، مات و مبهوت ماند
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مانا عتاب . نگریسته نام روی گوشی میالای سرش ایستاده بود و بکه ب

 :زده برخاست و گفت

این سومین باریه که گوشی رو از دستم ! زنم کریسدارم حرف می -

 !گیریمی

گوشش گذاشت و با لبخندی تفاوت و خونسرد، موبایل را کنار کریس بی

 :محو گفت

عزیزت باشی چون صاحب  نیازی نیست نگران دوست! سلام بندانگشتی -

! پس ممنون و خداحافظ. ی جدیدش تصمیم داره اجاره خونه نگیرهخونه

ها با خودم فکر بعضی وقت. سلام من رو به تیل برسون! اوه راستی

 کنم که موهای خودشه یا کلاه گیسه؟می

که به کلارای حیران فرصت پاسخگویی بدهد، تماس را دون آنسپس، ب

مانا با چشمانی درشت . اموش کردن گوشی شدقطع کرد و مشغول خ

 :شده و اخمی بر چهره، معترضانه گفت

 کنی؟کار میمعلوم هست چی! کریس -

 :ای به گوشی کرد و لبخندزنان گفتخیال اشارهکریس بی
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 . …هیچی فقط -

اش فرو کرد و خیره به نگاه ناراضی شلوار کتان مشکی گوشی را در جیب

 :مانا ادامه داد

 .کردم که بندانگشتی خوشگلمون مزاحم نشه وششخام -

روی کریس مانا که منظور سؤالش چیز دیگری بود، مبل را دور زد و روبه

 :با نگاه و لحن ناباورش پرسید. ایستاد

 کار کردی کریس؟ی جدید چی بود؟ چیمنظورت از صاحب خونه -

کریس دستانش را پشت کمرش قفل کرد و سینه سپر کرده، لبخند 

 :اگوشی زد و با افتخار و پیروزی گفتبن

البته به نظر من . ی زیبای کوچیکت رو از صاحب خونَت خریدمخونه -

عطوفت  نسبت به کیفیت خونه خیلی گرون بود که در کمال مهر و

 .پرداختش کردم

های راضی و خشنود کریس مانا مسکوت، نگاهش را به روی مردمک

 :سپس نالید. گرداند

 ر ندارم؟پس چرا من خب -
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هایش را به اطراف گرداند مردمک. کریس لبخندش را متفکرانه غنچه کرد

 :و با لحن شیطنت آمیزش گفت

 خواستم سورپرایز بشی؟چرا بهت نگفتم؟ می -

 :ی مانا ادامه دادلبخندش را کش داد و خیره به نگاه شوکه دوباره

 .یا شاید چیز مهمی نبوده -

کوبید و ای به شکم تخت کریس راض ضربهمانا اخم کرده و عصبی، با اعت

 :غرید

 !کار رو نداشتیی اینتو اجازه. تونی زندگی من رو بخرینمی -

ای تکان خورد، ابرو بالا انداخت و کریس که نه دردی احساس کرد نه ذره

 :خونسرد گفت

دیگه یه آدم ! و تو عشقم. های معمولی مشکلات معمولی دارنآدم -

 .ید نگران اجاره خونه و خرج زندگی باشینباپس . معمولی نیستی

طور که او را به سمت سپس دست پشت کتف مانا گذاشت و همان

 :ی پایین بروند گفتبرد تا به طبقهی سالن میی گوشههاپله

. حالا اگه از نظرت مشکل اخلاقی نداشته باشه باید بریم یه جای خوب -
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 .به خوبی تخلیه کنیتونی خشم و عصبانیتت از من رو جا میاون

 :مانا که هنوز اخم داشت، دست کریس را پس زد و گفت

 !اول گوشیم -

. وی کتف مانا گذاشت و به هل دادنش ادامه دادکریس دوباره دستش را ر

 :رو خونسرد گفتخیره به روبه

 !فراموشش کن -

. تر از قبل در جای ایستاد و محکم، سمت کریس براق شدمانا معترض

را که دید، نفسش را کلافه بیرون داد و خیره در  های اوزیکریس لجبا

 :نگاهش غرید

هات رو پلیس بزنن و تماس هات حرفی بهدونی اگه دوستهیچ می -

وقت من باید به جای پیدا قدر اوضاعمون خراب میشه؟ اونردیابی کن چه

کردن سانسوریا، به فکر این باشم که قلدرهای زندان سهم غذام رو 

 !نگیرن

کشید، به حرف او طور که نفس میهمان. مانا به سکوتش ادامه داد

های مطمئن کریس گرداند های نگرانش را روی مردمکمردمک. اندیشید

سه باره . تر گشتتر شد که کریس ملایمآرام. و آب دهانش را قورت داد
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 :داد آرام گفتطور که او را هل میدستش را پشت مانا گذاشت و همان

در کنارش . کنیبار مصرف استفاده میهای یکبه بعد از موبایل ایناز  -

ط برای مواقع لزوم و فقط یه موبایل جدید و یک خط جدید بهت میدم فق

 !بگو که فهمیدی عزیزم. برای تماس گرفتن با من

 :ها بودند که مانا کنجکاو و متعجب پرسیددرحال طی کردن پله

 !بار مصرف؟موبایل یک -

مارسلیا در عوض با خونسردی و آرامش، به سمت . دسخی نداکریس پا

خم شد و در گوشش زمزمه . رفت و هدفون را اندکی از گوشش فاصله داد

 :کرد

 زیبای دوست داشتنی من چیزی لازم نداره؟. دارم میرم خرید -

 :با مِهر گفت. مارسلیا لبخندش را کش داد و سر چرخاند

 .کنم تا شب بشهصبر می -

تاپ ی لپاش، کمر صاف کرد و به صفحهد راضی گشادها لبخنکریس ب

 :ای به آن کرد و با شیطنت گفتاشاره. روی پای مارسلیا نگریست

های خوبی رو برای من رقم بزنی امیدوارم از دیدنش تأثیر بگیری و شب -
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 .عزیزم

ی آن، ی عاشقانهاز دیدن صحنه. مارسلیا برگشت و به صفحه نگریست

کرد طور که هدفون را در گوشش درست میو همانی کرد اخندهتک 

 :گفت

 !امیدوار باش -

. صدای آرامی کردی بیاش را نگاه داشت و خندهکریس لبخند لب بسته

اش ای به لوسی و شادی کودکانهسپس با دمی عمیق، نگاه خیره و پدرانه

 ریست ونگخیره آن دو را می -انداخت و بعد، سمت مانایی که خیره

به درب خانه اشاره کرد و . ی سیستم را ببیند چرخیدوانست صفحهتنمی

که قدمی مانا قبل از آن. حرف، جلوتر از مانا خانه را ترک گفتبعد بی

سپس ابرو بالا انداخت و . ی فیلم را دیدبردارد، کنجکاوانه صفحه

 :رفت در خودش نالیدطور که دنبال کریس میهمان

 !حیابی! حیان دیگهها داری؟ بیخارجیز این وقعی اآخه تو چه ت -

 .و بعد، درب را پشت سر خود بست 

ساختمان، ساختمان ویلایی جدیدی بود که مانا تا به حال آن را ندیده 

که کریس زنگ درب پس از آن. سفید و دربی مشکی -اینمایی نقره. بود
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اعت سرد سهوای  .را فشرد، برایان آن را گشود و قامتش را نمایان کرد

یازده صبح، باعث شد کریس در آن کت چرم مشکی با لبخندی خونسرد 

 :بگوید

 اجازه هست از شومینه استفاده کنیم دوست من؟ -

سپس درب را . ها اشاره زد داخل شوندبرایان لبخند کجی زد و به آن

 :بست و به برزیلی گفت

 !هاش رو ببنده کریسدخترِ باید چشم -

نتی اصیل با تم فندقی ایستاده ی س، میان آن خانهکریس که همراه مانا

 :بود، با شنیدن حرف برایان سمت او چرخید و جدی به برزیلی گفت

 !من بهش اعتماد دارم -

اش فرو کرد و چشم بند مشکی را برایان دست در جیب شلوار جین آبی

 :آن را به طرف کریس گرفت و گفت. بیرون کشید

 !ارممن ند -

بند را از  اوی شرقی انداخت و بعد، چشم ای بهناراضی کریس نگاه جدی

سپس به طرف مانا چرخید و به او که به تابلوی نقاشی . دستش کشید
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 :نگریست گفتروی دیوار می

 !مانا -

با دیدن چشم بند مشکی کنجکاو شد که کریس با . مانا سر چرخاند

شمانش نا متعجب دست روی چما. آرامش، آن را دور چشمان مانا بست

 :ای سیاه روی آنان را پوشانده بود گذاشت و پرسیدکه حال پارچه

 کنی؟کار میچی -

 :کریس آرام لب زد

 !اقدامات امنیتی برایان -

مانا که سرش تکان ریزی خورده بود، گویی که کور . و با حرص، گره زد

کریس دست . دای از سر گیجی به لب نشانباشد، دست بلند کرد و خنده

طور که به دنبال برایان قدم برداشتنشان را و همانی او انداخت نهدور شا

 :کرد گفتمدیریت می

قدر پس این. برمت مانامطمئن باش مستقیم به سمت دیوار نمی -

 !محتاطانه و سفت قدم برندار و بهم اعتماد کن

ضمیر که با وجود آن. تر قدم برداردمانا نیز سعی کرد کمی راحت
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بود، به تن مردانه و مستحکم کریس  ران برخورد با جاییناخودآگاهش نگ

 .را به آرامی به لب راند "ok"تکیه نهاد و بعد لفظ  

دانست نمی. چرخدرود و به کدام سو میفهمید که کجا میمانا، هیچ نمی

کرد، کدام هایی که در کمال احتیاط و نگرانی از افتادن طی میکه پله

های صدای پارس. آورندسر در مینه هستند و از کجا سوی خا

کردند و تر میتابقرارش را، بیشنید که قلب ناآرام و بیای را میوحشیانه

 .شد، بیشتر کت چرم کریس را میان انگشتانش بفشاردباعث می

کجا . انداختوار آن همه سگ، لرز به اندامش میهای دیوانهصدای پارس

 آمده بودند؟

آرام دستمال را گشود و آن را به دست برایان . کریس او را نگاه داشت

ی تاری داشت، چندبار پلک زد و بعد به آن مانا که ابتدا، دیده. سپرد

ها را ها را دنبال کرد اما آنصدای سگ. راهروی طویل باریک نگریست

یز برایان درب انتهای سالن را گشود و کنار ایستاد تا آن دو ن. دیدنمی

کریس نیز همین قصد را داشت اما مانا، . وندجلو بیایند و داخل ش

ایش را سفت و چسبیده به زمین سیمانی نگاه کرد و قدممقاومت می

 .داشته بود
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 :کریس به گوش مانا نزدیک شد و جدی گفت

 !جاممن این. اتفاقی برات نمیوفته -

س گذاشت و دست لرزانش را روی ساعد کری. مانا تپش قلب گرفته بود

درحالی که کوبش قلبش به . دو زنش را به او دوخت -ونگاه نگران د

 :کرد نالیداش را حس میی سینهقفسه

 !تونمنمی! نه -

کریس نگاهی به رنگ پریدگی او و وحشت نگاهش انداخت و بعد، رهایش 

مانا که پناهگاهش را از دست داده بود، هین کوتاهی کشید و با . کرد

ای هه به طرف یکی از اتاقشده، به کریس نگریست ک چشمانی درشت

برایان، پوفی کشید و به دیوار پشت سرش دست به سینه . رودنزدیک می

کریس اما، با اثر انگشتش، قفل آن درب فلزی را گشود و پس . تکیه نهاد

 .از داخل شدنش، آن را بست

ا قدومی نگران وحشت زده، نگاهی به برایان انداخت و بعد ب. مانا تنها ماند

ی کوچکی که روی درب بود، از دریچه. ه طرف آن درب رفتو تند، ب

ابتدا، تن کریس را دید اما بعد، وسعت دید بهتری پیدا . داخل را نگریست

کریس با جدیت، از میان تمام ده سگ مشکین نژاد دوبرمن پینچر . کرد
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دند که در دو طرف آن اتاق مستطیلی بزرگ به زنجیر بسته شده بو

 .ای سالن رفتگذشت و به مرد انته

کشیدند و گرانه، خود را به طرف آن مرد میوار و وحشیها، دیوانهسگ

بود که تا حالا، از شدت کردند و مرد، باید بسیار خوش اقبال میپارس می

 !وحشت سکته نکرده است

ای به پشت سرش نگریست و وقتی نگاه مانا را از آن دریچه کریس، لحظه

ر نگاه مانا، دریچه را بود را بازگشت و خیره د، ناراضی راهی که آمده دید

آن همه . مانا مسکوت و مبهوت، عقب کشید و به درب نگریست! بست

 کردند؟خواستند؟ سوی چه کسی این چنین پارس میجا چه میسگ آن

کریس دوباره با قدومی محکم و قاطعانه، بلند و مردانه، گام برداشت و با 

مرد، . وار رفته طرف مرد چسبیده به دیای جدی و اندکی عصبی، بچهره

بیشتر به . ی کریس کرداش، نگاه ترسانش را حوالهبا آن ریش مدل بزُی

دیوار چسبید که کریس، خم شد و زنجیر بسته شده به دو مچ نحیف او را 

 :او را بلند کرد و با صدای خشدارش داد زد. کشید

 ؟طور بود؟ خوشت اومدچه -

رمق برخاست و بیمردنی لرزانش، سست و یواخیم، با هیکل لاغر



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 166 

 

اش را به چشمان جدی کریس ی وحشت زدههای درشت شدهچشم

زبانش از ترس، بند آمده بود و جز اصواتی نامفهوم، هیچ چیز . دوخت

توجه به کریس با تمسخر، لبخند کجی زد و بی. رانددیگری به لب نمی

. ه در دیوار رفتبه طرف سیستم تعبیه شد ها،صدای سرسام آور سگ

اش را چین طوری که بینی! فضای اتاق، به شدت تاریک و گندیده بود

 .کرداش را درهم میانداخت و چهرهمی

توانست از طریق همان سیستم، به قفل تمام سگ ها دسترسی داشته می

پس با خونسردی، قفل دستان یواخیم را ! حتی قفل زنجیر یواخیم. باشد

یواخیم که باز شدن قفل دور . به طرف او رفتگشود و بعد، دوباره 

هایش را دید، تند و وحشت زده قدمی عقب رفت که روی زمین افتاد مچ

هایش داد که حال، از اش را به مچنگاه درشت شده. و به دیوار خورد

ی اهش را از روی زنجیر فرسودهکریس نگ. اسارت آن قفل آهنین آزاد بود

سپس او را با . بازوی یواخیم حلقه کردزنگ زده گذراند و دست دور 

 :خشونت بلند کرد و غرید

 !راه بیوفت -

های سستش گرانه به یواخیم و قدمطور که نگاهشان وحشیها، همانسگ

کریس . خری کردند و بیش از قبل، خود را به سوی او کشیدند -بود، خر
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رزان را داشت و خیره به درب، یواخیم لوجه، بلند و تند قدم بر میتبی

ها، ن بود که نکند سگاش آکشید اما یواخیم، تمام نگرانیدنبال خود می

 !قوت پاره کردن زنجیرها را داشته باشند و به جانش بیوفتند؟

ی لمسی کنار درب گذاشت و قفل آن را کریس، شستش را روی صفحه

مقابل نگاه سرگردان و حیران مانا، یواخیم را به بیرون  سپس، در. گشود

ها این، باعث شد پس از چند ثانیه، سگ. ل داد و خود، خارج شده

های هرازگاهیشان را به آهسته، آرام بگیرند و تنها، صدای پارس -آهسته

 .رسیدتر به نظر میقدر فضا ساکتحالا، چه. ها برسانندگوش آدم

جایی که قوت داشت، درشت کرد و به دیوار پشت مانا نگاهش را تا 

ی بدنش ره به هیکل نزار و رنجور یواخیم پیر که رعشهیخ. سرش چسبید

کریس درب کنار . به وضوح مشخص بود، به صدای قلبش گوش سپرد

سپس درب را بست . همان اتاق را گشود و یواخیم را به درون آن هل داد

 :و بلند گفت

 !تونی از تنهاییت لذت ببریشه میتا وقتی که نوبتت ب -

با خود به سمت سالن  و اوی خوف برداشته را، و بعد، مچ مانا را گرفت

مانا با بغض و اشکی که چشمانش را خیس کرده . تیراندازی همراه کرد
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کریس یک . نگریستی آخر، به آن دو اتاق وهم انگیز میبود، تا لحظه

میان آن همه سگ وحشی، تنها گناه یا شاید هم گناهکار را، مرد بی

شد؟ چنین باید مجازات می کرده بود که اینکار  مگر او چه! گذاشته بود؟

 !کردمانا حتی با تصور بودن در چنان موقعیتی هم، سنگ کُپ می

اش سر نرود، پس از ورود آن کرد تا حوصلهاش کار میبرایان که با گوشی

که درب را به رویشان قبل از آن دو به اتاق تیراندازی، دم عمیقی گرفت و

 :ببندد جدی گفت

 !ذرهخوش بگ -

کریس اما با . درب که بسته شد، مانا شانه پراند و به سکوتش ادامه داد

خیالی، آرام به طرف یکی از میزها رفت و کلت روی آن را خونسردی و بی

خشابش را چک کرد و به طرف مانا که هنوز به درب بسته . برداشت

 :مکثی کرد و جدی صدا زد. ت چرخیدنگریسمی

 !مانا -

 :شانه پراند و پس از هینی کوتاه، نالیدورات خود بود، مانا که غرق تص

 !ترسیدم -

کریس . سمت کریس چرخید و با نگاه نمگینش، به کریس نگریست
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 :اسلحه را به سمتش گرفت و گفت

 مؤافقی شروع کنیم؟ -

توجه به اسلحه، بی. مانا کمی نگاهش کرد و بعد، قدمی آرام جلو رفت

 :ناباورانه با بغض پرسید

قدر خونسردانه مردم رو شکنجه بدی؟ این تونی اینوری میطچه -

 کنه؟ سادیسم داری کریس؟آرومت می

سپس . ی او را طی کرد خیره شدکریس به قطره اشک لجوجی که گونه

سوی اتاق های جعلی تمرینی که آنبه هدف. چشم بست و روی برگرداند

. ون کشیدبودند نگریست و کلت مخصوص خود را، از پشت کمرش بیر

ها خبر، یک گلوله درست روی قلب یکی از هدفآن را مسلح کرد و بی

مانا از اکو شدن صدای آن، دست روی قلب گذاشت و چشم . نشاند

 -کریس، تند. فی که به مثال آدمیزاد بود نگریستدرشت کرده، به هد

از هیجان و اضطراب، به . کرد و مانا، وحشت زده شده بودتند شلیک می

. اش را شل کردی شال طوسیرمش شده بود از این رو، گرهشدت گ

هایش، کلت روی میز را برداشت و روی کریس به محض تمام شدن گلوله

 .همان هدف، حرصش را خالی کرد
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ب او گذاشت و دید، دست روی شانهانا که کریس را دیوانه شده میم

 :ها صدا زدبلندتر از صدای شلیک

 !تمومش کن! کریس -

به کارش ادامه داد که مانا با اصرار و اعتراض . صبی بوداما عکریس 

 :اش را کشید و داد زدبیشتر، شانه

 !با توئم -

با صدای . براق شد کریس اسلحه را روی میز پرت کرد و سمت مانا

 :اش، ناگه در صورت مانا نعره زدخشدار مردانه

جه هاش مردم رو شکناز کسی که از چهارده سالگی جلوی چشم -

 !کردن چه انتظاری داری؟می

آبی کریس  -های سبزقرارش، به مردمکی بیبا قلب تپنده! مانا، هراسید

 -کریس، نفس !مبهوت و حیران. که حالا نمگین شده بودند خیره شد

چشم بست و سعی . نفس زنان عقب کشید و چنگ به موهایش نواخت

مانا با نگاه . را بلعیدها سکوت، هر دوی آن. کرد خونسردی خود را بازیابد

هایش را برانداز کرد و کریس، شقیقهی کریس را اش، چهرهسرگشته

خاطراتش، زنده شدن تمام آن تصاویری که . فشرد تا خود را آرام کندمی
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ها و اش نقش بسته بودند، احساسی که در آن سالی کودکانهدر حافظه

 !را داشتند در آن لحظات داشت، همه و همه، قصد دیوانه کردنش

یس، اشک نشسته در ای در همان حال و هوا گذشت که کردقیقه

از گرما، کتش را در آورد و آن . چشمانش را گرفت و نفس عمیقی کشید

تش، عرق کرده بلوز آستین بلند یقه هفتی آبی نفتی. را روی میز انداخت

 زیر. ای خشاب تازه برداشتی تجهیزات رفت و بستهبه طرف قفسه. بود

خشاب کلت را پر ی مانا، سمت میز آمد و اه سنگین و غم اندود شدهنگ

 .کرد

نگاهش را زیر . سمت مانا چرخید و سعی کرد لحنش، عصبی نباشد

 :انداخت و جدی و آرام گفت

 !از امروز به بعد باید روی تیراندازیت کار کنی -

ش ای که به سویمانا با مکث، نگاهش را پایین کشید و به کلت طوسی

 :آمد نالیدمی با صدایی که از ته چاه در. دراز شده بود چشم دوخت

 !قرار بود من نکشمش -

مانا به تماس او . کریس دست او را گرفت و کلت را کف دستش گذاشت

 .به لمس دستش، توسط دست کریس. نگریست
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 .تونی با دست خالی بجنگینمی! برای محافظت از خودته -

رد دست . پس کشید کم گرفتن اسلحه، دستش رامانا به خود آمد و با مح

دلش . رم، لمس کرد و با هیجان و لرزش بدن، سکوت کردکریس را ن

خواست هزاران حرف و سخن دیگر بگوید اما تمامشان را در دلش می

 .ریخت و از گفتنشان منصرف گشت

کریس دست روی . ی اسلحه کردنفس لرزانی کشید و نگاهش را خیره

ن ی مانا را میادستان یخ زده. و به سمت میز هلش داد کمر او گذاشت

ی خودش گرفت و کلت را، میان انگشتان ظریف دستان داغ شده

ی او را روی ماشه گذاشت و انگشت اشاره. اش جای دادی دخترانهکشیده

مانا که از لمس دستانش توسط کریس، . خودش، ضامن کلت را کشید

را قورت داد و با اخمی ظریف، با حس و حال خاصی داشت، آب دهانش 

 .س را پس زددست چپش، دستان کری

اش را جلوی اش، شقیقهکریس نیم نگاهی به مانا که به سبب نزدیکی

مانا . هایش فرستادی یاس را به ریهدید انداخت و رایحهبینی خود می

 :لرزید نالیددرحالی که دستش می. تر گرفتهیجان زده، کلت را محکم

 مگه نه؟. کنهالآن اگه ماشه رو بکشم شلیک می... الآن -



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 173 

 

های مانا تنظیم کریس هدفون روی میز را برداشت و آن را روی گوش

 :هایش گذاشت و گفتهدفون خودش را هم روی گوش. کرد

 .آره -

آن را به طرف هدف گرفت و . دست شل مانا را، از ساعد گرفت و بلند کرد

 .انددست چپ او را هم، به اسلحه چسب

ترسی، نفس عمیق اگه می! محکم باش و لرزش دستت رو کنترل کن -

اون یک . قرار نیست به کسی آسیب بزنی! بکش و قلبت رو آروم کن

انگشتت رو هم بذار ... آره... طوری بگیردستت رو این. جونههدف بی

فکر کن رفتی شهربازی و قراره با چند تا . دستت صاف باشه. جااین

نفس عمیق . ارهای، هدفی رو بزنی که مؤفق شدنت جایزه دهی ترقگلوله

 !بکش عشقم

مانا که در طی شنیدن صدای اطمینان بخش و آرامش بخش کریس، 

کرد همه چیز را درست انجام بدهد، دم عمیقی گرفت و سعی می

شاید اگر یک ماه پیش بود، داوطلبانه برای یادگیری . ای چشم بستلحظه

گرفت و ای وافر، اسلحه به دست میبا علاقه. کردتیراندازی اقدام می

دانست یادگرفتنش، برای اما حالا که می. کرداش میتمرینی، تجربه
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توانست آرام محافظت از خودش و جنگیدن با جنایتکاران است، نمی

 .باشد

. کریس، پشت سر مانا ایستاد و دستانش را از دو طرف او رد کرد

وی ی مانا به رارهاش را، روی انگشت اششارهدستانش را گرفت و انگشت ا

ای بود که دخترک را موقعیت مانا و کریس، به گونه. ماشه گذاشت

 :توجه، کنار گوشش آرام گفتکریس اما بی. کردهیجان زده و گرم می

 !جااز این. هدفت رو ببین. هات رو تیز کننفس عمیق بکش و چشم -

 :نشانه گیر کلت گذاشت و گفت ی دستِ آزادش را رویانگشتِ اشاره

 !دقت کن -

معذب و خجالت . کنداش را طی میکرد قطره عرقی، شقیقهمانا، حس می

صدای تنفس کریس، دم و بازدم . زده شد و قلبش، افسار پاره کرد

 :تر گفتکریس، آرام. کردخودش را سنگین می

 . …سه، دو -

در آغوش دستان  لرزش دستانش، درحالی که. مانا نفسش را حبس کرد

 :کریس، مکثی کرد و گفت. دند، متوقف و کنترل شده گشته بودکریس بو
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 !یک -

. و همزمان، ماشه را کشید که گلوله، جایی در نزدیکی قلب هدف نشست

 -نفس. مانا وحشت زده، از جا پرید و ناخودآگاه، کلت را روی میز رها کرد

. کریس نیز فاصله گرفت خود را کنار کشید و از نفس زنان و هیجان زده،

خیره به هدف نگریست و بعد سعی نمود  -چشم درشت کرده، خیره

 :گفت. کریس لبخند کجی زد و کلت را برداشت. شلیکش را هضم نماید

های کمکیت البته باید بگم چرخ. بار شلیک خوبی بود عزیزمبرای اولین -

 !خوب بودن

آب . عمیق کشید ش گذاشت و چندباری، نفسمانا دستش را روی قلب

نگاهش را از کریس دزدید و . دهانش را قورت داد و بازدمش را رها کرد

 :در دلش گفت

 !وای خدا. قلبم اومد توی دهنم -

 :کرس کلت را به سمت مانا گرفت و گفت

طور که گفتم همون! خودت ضامنش رو بکش و خودت شلیک کن -

 .گیرشهات بیاد دادم توی دستطور که بهت بایست و همون

پوشید با لبخندی خونسرد ادامه کتش را برداشت و درحالی که آن را می
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 :داد

 !سعی کن خسارت نزنی! و آخرین توصیه -

. تر از پیش کردی شالش را شلمانا که صورتش ملتهب شده بود، گره

 :دستان لرزانش را درهم پیچاند و پرسید

 کجا میری؟ -

 :اش گفترب رفت و با شیطنت خفتهکریس به سمت د

 !یه جای امن که به کشتنم ندی -

خیره در نگاه متعجب و . سپس، درب را باز کرد و سوی مانا چرخید

 :سردرگم او با لبخندی گشاده گفت

 !مؤفق باشی -

مانا، نگاهش را از درب گرفت و به . و درب را بست و مانا را تنها گذاشت

. به هدف نگریست. آب دهانش را فرو خورد و به میز نزدیک شد. کلت داد

صدایی کرد و بعد، به کلت خیره ی عصبی اما بیناخودآگاه، تک خنده

ای ذهن او را فکر و خیالاتش، لحظه. ی پیش را به خاطر آورددقیقه. شد

 .فوری به خود آمد و سر تکان داد ای بعد،به بازی گرفتند اما دقیقه
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 :ی عصبی دیگری کرد و در دلش غر زدخنده

! احمق. کنیاس مرده بعد تو به این چیزها فکر میه آندریپنج روز -

 !احمق! احمق

پروای خودش که نباید این چنین غوغا از حرص رفتار کریس و قلب بی

را رعایت  که قوانینشکرد، کلت را به سمت هدف گرفت و بدون آنمی

ها، هر جایی گلوله. کند، فقط، برای خالی کردن حرصش، شلیک کرد

رفتند و رد به جا تمامشان در دیوار سیمانی فرو می! الا هدفخوردند می

 .کردگذاشتند اما مانا، توجهی نمیمی

 :اشک در چشمانش نشست و حرص آلودتر خود را سرزنش کرد

سر ! سرش رو بریده بودن! مرده! آندریاس مرده! ای ماناتو یک عوضی -

فقط پنج روزه که ! قاتلش اون بیرونه! مانای احمق! احمق! احمق! نداشت

کنی؟ بعد تو به بغل کریس فکر می! آندریاس رفته مانا! آندریاس مرده

افسار قلب احمقت رو جمع کن ! قلبت رو جمع کن! مانای عوضی! عوضی

 !مانا! تا دوباره به یکی دیگه دل نبسته

نتوانست تمام فشاری که بر رویش . خشاب خالی شد و او، بغض شکاند

ای پای میز فلزی نقره. اسلحه را روی میز پرت کرد بود را متحمل شود و
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هق کرد و با صدای بغض  -هق. نشست و صورتش را با دست پوشاند

 :آلودش نالید

 !نباید به این زودی فراموشش کنی مانا -

. سکوت سنگینی، در نیمه شب، اتاق کوچک مانا را در آغوش کشیده بود

چنان عمیق نفس می . ددخترک، پلک هایش بسته و زیر پتو خزیده بو

 .کشید که گویی، خواب قصد نگاه داشتنش را دارد

پچ، مردی که سعی داشت احوالش را جویا شود،  -خون، سر و صدا، پچ

ها، یک جسم، کرد آرامش کند، اتاقی تمیز، صداها، بانگزنی که تلاش می

سری ! بدون سر، افتاده پای تخت و به دمر، نقش بسته بر پارکت اتاق

گنگ، . گرداندنگاهش را می! نه چشمی، نه لبی، نه مویی. نداشت وجود

اثری از آن ! نبود. یافتسرش را نمی. یافتهیچ نمی! سردرگم، دردناک

همان . دید که همان هودی مشکین را بر تن داردیک جسم می! نبود

همان . دیدی مشکینی را به دور انگشت جسم میحلقه! هودی هدیه

خون تمام ! خون. اما هیچ سری وجود نداشت. کیی مشی سادهحلقه

 !سم، بدون سر بوداما او، آن ج! اطراف گردن را درنوردیده بود

یک نگاه سبز . یک لبخند دید. شنوید کنار رفتدید و میناگه، هر چه می
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. موهایی به رنگ استخوانی و ابروانی خط کشی به رنگ خرمایی. خندان

ی مسکوت، از آن فاصله. او گرداند هایش را روی اجزای صورتمردمک

دای آشنایش مرد، چشمکی زد و با ص. های او خیره شدنزدیک، به چشم

 :گفت

 ای هستی که دیدم؟بهت گفته بودم زیباترین دختر ایرانی -

مانا، با حس سبکی، دست بلند کرد و روی ! هم او، هم دخترک. خندید

، اما گویی که هیچ کردپوستش را حس نمی. ی آندریاسش گذاشتگونه

ی دندان نمایی زد و چرا که لبخند گشاده. رای ناخودآگاهش مهم نبودب

آندر، با . های پر احساس آندریاس گرداندهایش را روی مردمکمردمک

باز هم مهم . باز هم چیزی نفهمید. ی مانا را نوازش کردشستش گونه

و بعد با ای پلک بست لحظه. دسمت دست آندریاس، سر کج کر. نبود

 :اش زمزمه کردترانهصدای دخ

 !منم دوستت دارم -

با . ی چشمش چکیدای اشک، از گوشهاحساسش، برانگیخته شد و قطره

ای وافر برای دیدن آن صورت بیبی فیس بازیگوش، چشم گشود دلتنگی

اما تاریکی سقف اتاق، چون پتکی بود که بر قلبش کوفته شد و او را 
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 .بهوت نگاه داشتم

به هیچ . نگریستخیره، به سقف می -انی که باز شده بودند، خیرهچشمبا 

ای را دو دقیقه. ذهنش تهی و خالی شده بود! هیچ چیز. اندیشیدچیز نمی

در آن حالت و خیرگی گذراند و در نهایت، آهی پر حسرت، از میان 

 !آهی از ته جانش. لبانش بیرون جهید

از ته دلش . شده بودی چشمش خشک ک، گوشهقطره اش. چشم بست

 :زمزمه کرد

 !دلم برات تنگ شده آندریاس -

 :ای که لرزش گرفته بود تکرار کردبغض به گلویش چنگ زد و با چانه

 !دلم برات تنگ شده نامرد -

دستش را روی . هقش بلند نشود -هایش را بر هم فشرد تا صدای هقلب

چنگ زد و  تو را با دست دیگرش،پ. دهانش گذاشت و به پهلو چرخید

تا کی ! داد، بغض آزاد کردهایش را بر هم فشار میکه دندانطور همان

قدر زد؟ مگر چههایش را پس میگرفت و اشکاش را میجلوی گریه

 توانست مقاومت کند؟می
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 توانست؟قدر میمگر چه

*** 

ی به کریس، کلاه صورتی لوسی را روی سرش مرتب کرد و لبخند شیرین

اش را به لوسی، با چشمان درشت سبزش، لب پایینی. روی کودکش زد

اش سپرد و با لجبازی، کلاه را از سر خود های کوچک جلوییدندان

های گرمش کریس که قصد داشت پاهای کوچک او را با جوراب. کشید

سوتر پرت شده بود، به لوسی و بپوشاند، با دیدن کلاهی که نیم متر آن

 .ریستاش نگیی برهم ریختهموهای طلا

آن را از روی زمین برداشت و . نوچی کرد و خود را به سوی کلاه کشید

 :خیره در نگاه لوسی گفت

 !دختر خوبی باش -

دوباره کلاه را روی سر او گذاشت که لوسی با کلافگی، نق زد و از زیر 

بلند شدنش، نگاه کریس را سمت پوشک او . دست کریس، برخاست

میلی هایش، بیلوسی، با نق زدن. دادمی کشاند که ظاهرش را بامزه نشان

خود را برای لباس گرم پوشیدن نشان داد و با کمترین تعادل، شروع به 

 .راه رفتن و قدم برداشتن به سمت درب اتاق کرد
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 :کریس بلند صدا زد

 !جابرگرد این! لوسی -

تفاوت، دستش را به چهارچوب درب گرفت و زیر نگاه اما بیلوسی 

کریس کلاه و . با حفظ تعادلش، از اتاق خارج گشت سنگین کریس،

به دنبال لوسی گام بلند . ها را برداشت و از روی زمین برخاستجوراب

 :کرد و همزمان با جدیتی پدرانه، بلند گفت

ت داره باهات صحبت پدر! ادب شدی؟ هیجدی؟ پس حالا لجباز و بی -

 !طوری نروکنه همینمی

خرامان و با تکیه بر دیوار،  -ه لوسی که خراماناز اتاق خارج شد و خیره ب

 :رفت بلند گفتبه سمت سالن می

طور از همین! اگه همین الآن برنگردی از آبنبات خبری نیست -

 . …و مدادرنگی! خرمای هم برات نمیهیچ دوچرخه! شهربازی

آورد و اهمیتی هم های پدرش سر در نمیگویی هیچ از حرف لوسی که

کریس پوفی کشید و گام . ای تردید نکرد و وارد سالن شدهداد، ذرنمی

 :زیر لب غر زد. بلند کرد

ترین وقت دختر خودم کوچکترسن اونهمه از من می! کنمباور نمی -
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 !تبریک میگم کریس کورولونی! کنهتوجهی بهم نمی

ای که ش را میان سوفیا و کیتلین انداخت و عروسک باربیلوسی خود

سوفیا معترضانه پاهای باربی را . هایشان بود را چنگ زدازیمیان اسباب ب

 :میان انگشتانش گرفت و با اخم گفت

 !دست نزن -

جیغی کرد و عروسک  -جیغ. لوسی نق زد و ناراضی، چهره در هم کشید

کریس بالای . ها را آرام کندرا کشید که کیتلین، سعی نمود هردوی آن

پهلوهایش گرفت و بلندش  را ازلوسی . سر سه دختر ایستاد و خم شد

 :او را در آغوش کشید و گفت. کرد

 !با کمال احترام، الآن وقت بازی کردن نیست دخترم -

ها کشاند که لوسی با عصبانیت جیغ زد و خود را به سمت اسباب بازی

سوفیا، . اش، او را از آن مهلکه دور کردهای بلند و مردانهکریس، با قدم

ی متأسفی تلین، با چهرهبرای لوسی در آورد که کی ایشکلک متمسخرانه

 .به سوفیا چشم دوخت

رگرم کرده بود که ای سمارسلیا، خود را با درست کردن کیک خامه

ی جیغ آلود لوسی، باعث شد هدفون را از روی گوشش کنار صدای گریه
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همزن به دست، متعجب به . بزند و برای لحظاتی، موسیقی را متوقف کند

 :ی میز گذاشت و کلافه گفتلوسی نگریست که کریس، او را روی گریه

 !کنم کمکم کنخواهش می -

کرد که صدای نگران مانا، از پشت آن مارسلیا هنوز، با تعجب نگاهش می

 .پدر و دختر برخاست

 شده؟ این همه سر و صدا برای چیه؟چی -

فت و اش را یافته باشد، دوباره لوسی را بغل گرکریس گویی که ناجی

کرد و خودش را برای آزاد ای که هنوز گریه میلوسی. سمت مانا چرخید

انا سپرد و در همان حال خبر به دست مداد را بیشدن پیچ و تاب می

 :بلند گفت

 !نجاتم بده! عرضه هستمکنم یک پدر بیاحساس می! خدای من مانا -

را سفت ای مبهوت، سعی کرد لوسی مانا با چشمانی درشت شده و خنده

گیج و سردرگم به کریس و بعد به مارسلیا . در آغوشش نگاه دارد

 :ای شوکه پرسیدنگریست و سپس، با خنده

 کنه؟طوری میشده؟ چرا اینچی؟ چی یعنی -
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داد کرد و قرار که خودش را کش میای به لوسی بیکریس با دست اشاره

 :چارگی گفتبا نهایت جدیت و بی

 !نیستمد لجباز و یک دنده من مطمئنم تا این ح -

لوسی را . صدا افتادای بیمانا از لحن عاجز کریس، ناخودآگاه به تک خنده

 :جا کرد و گفتدر آغوشش جابه

 چت شده دختر؟! لوسی! هی -

ها اشاره ی کوچکش، به اسباب بازیلوسی گریه کنان، با انگشت اشاره

مانا . ی او را دنبال نمودکرد و کلماتی هم به زبان راند که مانا، رد اشاره

 :ی او نشاند و نرم گفتای بر پیشانی عرق کردهبوسه

 !آره؟ خیله خب -

ی مارسلیا و کریس، لوسی را آرام بر زمین خیره سپس در مقابل نگاه

اش را بند آورد و چهار دست و پا، به سمت گذاشت که لوسی، گریه

و خیره به لوسی  کریس قدمی جلو برداشت. ها یورش برداسباب بازی

های صورتی را کلاه و جوراب. کرد چیزی بگوید که مانا، مانعش شدقصد 

 :ونسرد گفتاز دست او گرفت و با لبخندی خ
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 !زندگی کوتاهم با لوسی یه چیزایی یادم داده. بسپرش به من -

پسرها که از هول سر و . ها رفتسپس به آن دو پشت کرد و سمت بچه

ودند، کمی به لوسی و دخترها ه و داخل شده بصدا، حیاط را ترک گفت

مانا رو به . ی سام، دوباره به بازیشان بازگشتندنگریستند و بعد، با اشاره

سوفیا اخم آلود و . روی دخترها نشست و لبخندی محبت آمیز زد

ای که در چنگال سوفیا بود را ناراضی، به لوسی نگریست که مانا، باربی

 .نگاه کرد

 ؟عروسک توئه -

 :ش ادامه داد و هیچ نگفت که کیتلین به جای او پاسخ دادسوفیا به اخم

 .اسمش هم نیناست. آره -

مانا ابرو بالا انداخت و لبخند دندان نمایی به روی کیتلین که با لبخند 

لوسی دستش را به سمت باربی دراز کرد که سوفیا با . کرد زدنگاهش می

 :خودخواهی، عروسکش را پس کشید و گفت

 !نه -

سپس . های لوسی و آن عروسک گردانداهش را میان نق زدنمانا نگ
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 :گرفت گفتطور که عروسک را به نرمی از دست سوفیا میهمان

 یه لحظه این رو به من میدی؟! عزیزم -

 :مانا با اطمینان گفت. اعتمادش را به مانا دوختسوفیا نگاه بی

 .ز من بگیریی بهتر ااگه به لوسی هدیه بدی، یه هدیه -

سرانجام با اکراه، . سوفیا با اخم، به کیتلین نگریست که کیتی، هیچ نگفت

بار سمت مانا چرخید و دستش باربی را به دست مانا سپرد که لوسی، این

جدی اما . مانا عروسک را پس کشید و کلاه را بالا گرفت. را دراز کرد

 :تمهربان گف

 !اول لباس -

وتر کشید که مانا زد و با جیغ، خودش را جللوسی کلاه را با دست پس 

 :تر گفتمحکم

 !لباس -

 :اش را بلند کرد که مانا گفتلوسی، دستش را پایین آورد و گریه

 .گیریپوشی، عروسک میلباس می! ستی سادهیه معامله -

اش از این گریه، در کرد و چهرههنوز گریه می. لوسی در جایش نشست
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از . کرددیگر، در برابر لباس پوشیدن مقاومت نمیهم مچاله شده بود اما 

ها را به تن او پوشاند و بعد، عروسک را به این رو، مانا ابتدا کلاه و جوراب

طور که سپس دخترک را در آغوشش کشید و همان. دستش سپرد

 :د گفتکرهایش را پاک میاشک

 .دیدی؟ زیاد هم سخت نبود خوشگلم -

اش، س از گریهی سرخ و خیید که با چهرهدکریس اما، دخترکش را می

دید که لبخندی محو بر لب در آغوش مانا آرام گرفته است و مانا را می

. زدایدهای لوسی را میاش اشکی شال مشکیدارد و به نرمی، با لایه

که مارسلیا کنارش ایستاد و دست بر قدر به آن صحنه نگریست آن

 :با لبخند گفت. اش گذاشتشانه

کنی که فرصت شناختن قدر کار میفقط این. عرضه نیستیتو بی -

از وقتی برگشته خونه، سعی نکردی باهاش . دخترت رو از دست دادی

 !به لوسی حق بده. کنیمدام میری بیرون و کار می. ارتباط بگیری

. های مارسلیا، آرام و غم اندود شددن حرفنگاه کریس، با شنی

او که شش ماه از دخترکش دور افتاده . داشتهایش را کاملاً قبول حرف

بود، او که زمین و زمان را برای پیدا کردنش بر هم ریخته بود، چرا حالا 
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تواند در آرامش با کند؟ چرا نمیکه به دستش آورده است، هیچ نمی

 فرزندش وقت بگذراند؟

 اما مانا با دمی عمیق، لوسی را در. سلیا دوباره به آشپزخانه بازگشتمار

لبخند بر لب به سمت کریس رفت و . آغوشش نگاه داشت و برخاست

 :خیره در نگاه سنگین او به فارسی گفت

 .دختر کو ندارد نشان از پدر -

 :سپس به انگلیسی ادامه داد

و به دست نیاره خواد رتا چیزی که می. یعنی دخترت مثل خودته -

 .دارهدست بر نمی

کرد طور که شالش را درست میلوسی را به آغوش کریس سپرد و همان

 :ه دادادام

 !ستو اهل معامله -

دستش را پشت . کریس نگاهش را به لوسی که با عروسک درگیر بود داد

ای زد و به مانا لبخند راضی. اش نگریستی کودکانهاو گذاشت و به چهره

ای او گرداند و بعد های قهوههایش را روی چشممردمک. ختچشم دو
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 :گفت

 .باید بریم بیرون! شوده آما -

اش که مانا که قصد داشت نمازش را بخواند، نگاهی به ساعت مچی

 :ی ظهر مانده بود انداخت و بعد جدی پرسیداش روی سهعقربه

 کجا؟ -

کریس نیم نگاهی به مارسلیای کیک پز که دوباره هدفون بر گوش 

نداخت و در داد اگذاشته بود و با ریتم موسیقی، حرکاتی نرم انجام می

 :جواب مانا جدی گفت

و مهمونی خصوصی ! من نه؛ اسکیپ. امشب یه مهمونی خصوصی داریم -

ردن به تونی کسی رو متقاعد کنی که حجابت به خاطر تظاهر کیعنی نمی

 !مسلمان بودنه

 :ی مانا لب زدسپس با مکث خیره در نگاه نگران شده

 .تظرتمتوی ماشین من. یه فکر خوب برای پوششت دارم -

مانا گیج و حیران، به قدم برداشتن کریس به سوی درب خروجی 

 :سپس خود را به او رساند و پرسید. نگریست
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 گیرین؟همونی میقدر مچرا این. ی پیش مهمونی بودیمیک هفته -

 :که بایستد خونسردانه گفتکریس بدون آن

 متأسفم که یه شرکت تأسیس نکردیم تا توی اتاق کنفرانسش جمع -

 .بشیم و هم اندیشی کنیم

تر کشید که مانا را پایینکریس، درب را گشود و با وسواس، کلاه لوسی 

. درب که بسته شد، چندباری پلک زد و بعد، چرخید. ایستاد و گیج ماند

قرار بود چه بر سر حجابش ! چه افکاری که ذهنش را به تاراج نبردند

 بیاید؟

فیا که میان خانه نشسته بودند و سردرگم و گیج، نگاهی به کیتلین و سو

. ری بس مشغول به اتاقش بازگشتکردند انداخت و بعد، با فکی میباز

اصلاً چه لزومی داشت که حتماً در این میهمانی شرکت کند؟ نبودنش، 

 !کوفت؟آسمان و زمین را بر هم می

. درب اتاقش را پشت سرش بست که صدای زنگ موبایلش به گوش رسید

. نی که قرار بود فقط برای کریس استفاده شودی مدل پاییموبایل ساده

اش انا، توانسته بود او را راضی کند که اجازه دهد با خانوادههر چند که م

 !گویی که خانواده، همیشه نقطه ضعف کریس بود. هم تماس بگیرد
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متعجب از . گر نام کریس شدموبایل را از روی میز آرایش برداشت و نظاره

ی ی پیش از خانه خارج شده بود، دکمهکه همین سه دقیقه تماس اویی

ای مشکی رنگ را کنار گوشش را فشرد و موبایل دکمهاتصال تماس 

 .گذاشت

 بله؟ -

کریس با یک دست، لوسی را در آغوشش نگاه داشت و با دست دیگر، 

ی موبایلش که به هولدر نیم نگاهی به صفحه. مشغول هدایت ماشین شد

صل بود انداخت و هنگامی که با اتصال تماس مواجه شد مغناطیسی مت

 :تگف

بهتره تو و . تصمیم گرفتم یه تغییر کوچیک توی برنامه ایجاد کنم -

ها شک کنن که تو خوام غریبهنمی. لوسی کمتر کنار همدیگه دیده بشین

برم چکاپ و وقتی کارمون پس لوسی رو می. همون دختر ناجی هستی

 .مون برسیمتا به برنامه گردمتموم شد بر می

اگهانی غافلگیر شده بود، اخم به چهره ی نمانا که از این تغییر برنامه

ی تخت نشست و فرصت را برای پرسیدن سؤالش لبه. نشاند و جلو رفت

 .مناسب دید
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 من حتماً باید توی این مهمونی شرکت کنم؟ چه لزومی داره؟ -

های لوسی، حواسش را ها و کنجکاویکرد شیطنتکریس که سعی می

 :پرت نکند پاسخ داد

سکیپ شخصاً دعوتت کرده و این یعنی نتونستی با لزومش اینه که ا -

هات، تو خواد مطمئن بشه که طبق حرفمی. هات متقاعدش کنیبهونه

که واقعاً کنی نه اینفقط برای مردم بیرون تظاهر به مسلمون بودن می

اسکیپ . ه همه چیز خراب بشهکنه و ممکناگه نیای شک می! باشی

بعید نیست که از ! دشمن هم هستن اون رقیبه و رقبا! دوستمون نیست

 !همین قضیه سوءاستفاده کنه

 :مانا ناچار و گیج، نوچی به لب راند و نالید

چون من واقعاً مسلمون . تونم حجابم رو کنار بذارمنمی! تونم کریسنمی -

 !هستم

، مشکلی با د خیابانی شد که بیمارستانشکریس فرمان را چرخاند و وار

نه تا وقتی که با ثروتش، اوضاع بیمارستانشان را . کریس و شغلش نداشت

 .بخشیدسامان می

که ماشین را خاموش کند پاسخ قبل از آن. کریس مکثی کرد و لبخند زد
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 :گفت

 !نگرانش نباش عشقم -

دست و پای  ای کهسپس لوسی. موبایل را برداشت و تماس را قطع کرد

 .از ماشین خارج شد بی را از تن او جدا کرده بود به آغوش گرفت وبار

مانا موبایل را روی تخت انداخت و با ذهن نگران دلواپسش، وضو گرفت و 

ی خانوادگی مارسلیا است ادا ای که فهمیده بود ارثیهنمازش را در خانه

آن گشت سپس مشغول لباس پوشیدن شد و در سرش، به دنبال . کرد

داد به اسکیپ می باید چه جوابی. ای برای او داردکه کریس، چه برنامه

پرسید که در چه کاری فعالیت دارد؟ آیا ممکن بود قاتل آندریاس، اگر می

همین اسکیپ شکاک باشد؟ چند درصد احتمال داشت که قاتل، در 

گفت که احتمالش قوی همین میهمانی حضور داشته باشد؟ چرا دلش می

 ست؟ا

رنگی از حال بود که رژی به رنگ توت فهایش سفید و بیقدر لبآن

سپس ژاکت اندامی، شال و . هایش نشاندکشوی میز بیرون کشید و به لب

های کوچک داخل هِد مشکینش را مرتب کرد و با برداشتن یکی از کیف

حتی اتاق . اش، از اتاق خارج گشتکمد و برداشتن وسایل ضروری
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خواست، از کیف و هر چه می. ه بودندا هم کاملاً مجهز کردمیهمانشان ر

ش و لباس گرفته تا لوازم بهداشتی و آرایشی، در آن کمد دیواری پیدا کف

 .شدمی

پس پایین رفت . هنوز کریس نیامده بود و تماسی هم از سمت او نداشت

که یک هفته از با وجود آن. ها مشغول کردو خود را با دیدن قاب عکس

ا قدر او را بذشت، اما کریس آنگنش به این خانه و کاشانه میآمد

 .یافتکرد که زمانی برای دید زدن خانه نمیتیراندازی مشغول می

ایستاد و های روی شومینه میباری بود که مقابل قاب عکساین اولین

کریس، در کنار پسرکی احتمالاً نه یا ده . کردخیره، نگاهشان می -خیره

دشتی سبز نشسته بود و آن دو، مستقیم به دوربین ساله، بر 

هر دو، لبخندی گشاده بر لب داشتند و پسر مو طلایی، . نگریستندمی

 .هایش را به نمایش گذاشته بوددندان

اما توانست عکس دیگری . ها ندیده بودآن پسر را تا به حال میان بچه

تا از دخترها را  ی خندیدن و بازیگوشی کریس با دوبد که گویی، لحظهبیا

ها سوفیا بود اما آن دخترک مو مشکی را یکی از دخترک. شکار کرده بود

از وقتی آمده بود، دو دختر و دو پسر بیشتر ندید و آن دختر . شناختنمی
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 !طور آن پسر خندان مو طلاییهمین. شرقی مو مشکی، میانشان نبود

را در آغوش کریس، لوسی چند ماهه . نگاهش روی عکس دیگری لغزید

ی توجهش به انگشتان زنانه. نگریستو با عشق، به او می کشیده بود

ی ازدواجش حلقه. ی کریس نشسته بودسپیدی جلب شد که روی شانه

گویی که عکس، برش خورده بود تا فرد ! دید اما خودش را نهرا می

 .مذکور، حذف بشود

را پراند و قلبش هایش که صدای مارسلیا، شانهکرش مشغول شد تا اینف

هایش راند و سپس، سوی ی همیشگی را به لبهمان واژه. را غافلگیر کرد

های کریس به ی اخیر، محبتدر این یک هفته. مارسلیا روی چرخاند

گویی که . ای نداشتقدری بیشتر شده بود که دیگر از بابت مانا نگرانی

 :و گفت ای زداز این رو، لبخند دوستانه. لش راحت شده بودخیا

 .باری که دیدمت بهتریکنم از اولینحس می -

سر تکان . مانا دستش را از روی قلبش برداشت و با مکث، لبخند تلخی زد

 :داد و بعد گفت

کنم که با سعی می. کنم که بهتر باشمدرواقع سعی می. بهترم. آره -

های درست مثل دعا کردن و خوندن کتاب مقدسم، روح آندریاس روش
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 .گریه و سوگواری راهش نیست. وم کنمرو آر

 :تر کرد و با چشمکی کوتاه گفتسپس لبخندش را عمیق

ترین شرایط وفق تونم خودم رو با سختمی. من کاکادوئم! در ضمن -

 .بدم

 :تر اضافه کردآرام

 .سختهر چند  -

سپرد، با حس همدردی دست روی بازوی مانا مارسلیا که به او گوش می

خواست از این جو غمگین خارج شود، با مانا که می. زد گذاشت و لبخند

 :ها کرد و گفتسر اشاره ای به عکس

جا این. ها کی هستن؟ اون دختر مو مشکی و این پسراین بچه -

 .ندیدمشون

 :ها انداخت و گفتمارسلیا نگاهی به عکس

. شجا بود و دنیل تا سه ماه پیی پیش اینمینا تا دو هفته! مینا و دنیل -

ها ده سالشون میشه منتقلشون کریس وقتی بچه! هردوشون منتقل شدن

 کنیم؟مونن و ما بزرگشون میجا میاین فکر کردی تا ابد. کنهمی
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کمی مکث کرد . ی گیجی کرد و متعجب شدی آخر او خندهمانا از جمله

 :و بعد پرسید

 کجا؟ -

 :مارسلیا دست به سینه شد و با لبخند جواب داد

هایی مثل این ی خصوصی داره فقط برای بچهیه مدرسهمن  عموی -

داره و بعد بشه نگهشون میکریس تا وقتی که ده سالشون . هابچه

ی ممکن کنه به اون مدرسه تا درس بخونن و بهترین آیندهمنتقلشون می

 . …اون واقعاً. رو برای خودشون بسازن

 :ردمتأثرانه و عاشقانه لبخندش را کش داد و اضافه ک

دیروز رفتم به عموم سر بزنم و مینا و دنیل رو . اون واقعاً مرد خوبیه -

البته دلشون هم . جا بودن هستنشادتر از زمانی که این قدردیدم که چه

 .برای کریس و این خونه تنگ شده بود

گویی که کریس، اشتباهش در یتیم کردن این . مانا تحت تأثیر قرار گرفت

او بهترین آینده را به . با هر چه در توان داشت. کردها را جبران میبچه

ا چیزی که این میان ناراحت کننده تنه. بهترین امکانات را. دادها میآن

 .ها بازگرداندتوانست به آنبود، این بود که محبت پدر و مادر را نمی
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وقت جرئت هیچ... راستش یه سؤالی خیلی ذهنم رو درگیر کرده ولی -

 .د کریس بپرسمنکردم از خو

خیره به آن . مارسلیا نگاه او را دنبال کرد و به عکس کریس و لوسی رسید

 :ان زنانه، لبخند کجی زد و گفتانگشت

 .فکر کنم بدونم چه سؤالی -

کردند سر چرخاند و به چشمان مانا که حال با کنجکاوی نگاهش می

 .خیره شد

 .ومدهمن خم مثل تو کنجکاوم که بدونم چی به سر زنش ا -

 .دقیقاً -

قدم برداشت و روی مبل جلوی شومینه . مارسلیا شانه بالا انداخت

 :روی آن لم داد و گفت. نشست

من فقط ... من و کریس حدود پنج ماهه که با همیم ولی... خب -

های خیلی ها درگیریهاست که بعضی وقتدونم اون تاجر ابر اتومبیلمی

خیلی وقت پیش، زخمی ! خیلی بد هایدرگیری. ای با رقباش دارهجدی

ی زنش وقت دربارهاون هیچ! فقط گفت غنیمت جنگهبرگشت خونه و 

خواد فراموشش کنه پس چیزی نگفته من هم با خودم گفتم اگه می
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 !بهتره تو هم مثل من کنجکاویت رو پس بزنی. بهتره یادش نندازم

روی   رااش کیف دستی. مانا نیز جلو رفت و روی مبل کنار او نشست

 :پاهایش گذاشت و با فکری مشغول پرسید

طور با هم آشنا شدین؟ چون من حتی تصورش رو هم شما چه -

 !کردم که کریس بتونه با کسی توی رابطه باشهنمی

 :کمی نگاهش کرد و بعد گفت. مارسلیا خیره به آتش شومینه شد

یده ما یه دوست مشترک به اسم اریک داریم که دو ماه بعد از دزد -

ن همه جمعیت، همکارهای شدن لوسی یه مهمونی ترتیب داد که بین او

ها ترین حالت ممکن با اونکریس با سردترین و جدی. کریس هم بودن

خب من هم توی اون مهمونی بودم و اریک ما رو به هم . کردصحبت می

اهمیت بود اما چند روز بعد به طور غیر قابل کریس اولش بی. معرفی کرد

یک بهش کمک های کوچاری ازم خواست که توی نگه داشتن بچهانتظ

شد و من ها بیشتر میگذشت، تعداد اون بچههرچی بیشتر می. کنم

خواد سرپرستی هستن که کریس فقط میهای بیها بچهفهمیدم که اون

جا بود که فهمیدم کریس، آدمی که نشون میده اون. کمکشون کنه

 .نیست
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 :ادامه داد. ق بخشیدمارسلیا لبخندش را عم

کم باهام نرم شد  -جوری شد که بعد از یک ماه آشنایی، کریس کماین -

 . …و

 .خندید و به مانا نگریست

 .بینیجایی رسیدیم که میبه این -

ب کریس توانست رابطهحال بهتر می. مانا نفس عمیقی کشید و ابرو پراند

  .و مارسلیا را درک کند

 .بت اریک متأسفماب. طوری بودهپس این -

 :مارسلیا متعجب لبخندش را جمع کرد و پرسید

 چرا؟ -

ی پیش نگفته بود که دوست مگر همین دقیقه. مانا نیز متعجب شد

دارش را به نگاه منتظر سبز  ی شکمشترکشان بوده است؟ نگاه خیره

 :آرام جواب داد -مارسلیا دوخت و آرام

 !هداتفاقی که براش افتا... بابت... خب -

 .مارسلیا چشم درشت کرد
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 چه اتفاقی؟ -

ای در سر مانا به صدا در آمده باشد، هوش و حواس ناگه، گویی که جرقه

 :ای مصلحتی تند گفتخود را جمع کرد و تصحیح گرانه با خنده

 .ای اشتباه گرفتماریک رو با فرد دیگه! اوه خدای من ببخشید -

همین الآن این خانه را  تسدستپاچه شده، با خود فکر کرد که بهتر ا

از این رو . ترک کند تا بیش از این همه چیز را خراب نکرده است

 :ی مضطربش گفتبرخاست و بدون نگاه کردن به مارسلیا با همان خنده

 !فعلاً خداحافظ. من دیگه میرم -

های عجولش، با قلبی تپنده که استرسی زیر نگاه سنگین مارسلیا، با قدم

کوچک پذیرایی را ترک گفت و راهرویی را طی کرد تا به  شده بود، سالن

هنوز از آن راهروی کوتاه کم نور عبور نکرده بود که . سالن اصلی برسد

 .اش کردصدایی از پشت سرش، ناغافل قلبش را به بازی گرفت و شوکه

 !دونهفکر کنم بهت گفته بودم که چیزی از مرگ اریک نمی -

 .ترسیدم! وای -

اش را به قامت کریس که پشت رو چسبید و نگاه درشت شدههابه دیوار ر
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طور از کنار کریس عبور کرد و متوجهش نشد؟ چه چه. سرش بود دوخت

 !حواسِ پرتی

دوباره اش چهره. اش شدی نگاه جدیآب دهانش را قورت داد و خیره

کوبش قلبش بیشتر شد . هراسیدای بود که از آن میی عصبیهمان چهره

 :و با صداقت و لحنی آهسته گفت

 .حواسم پرت شد. برای چند لحظه فراموش کرده بودم. متأسفم -

دندان بر دندان . ی مانا ایستادکریس قدمی جلو رفت و سینه به سینه

یا، در صورت مانا خم شد و با وگوی او با مارسلسایید و ناراضی از گفت

 :تحکم و صدایی خشدار غرید

! یه چیزهایی هست که من خیلی وقت پیش دفنشون کردم مانا -

باری بود که پس این آخرین! خوام هیچکس حتی تو، نبش قبر کنهنمی

 .کنجکاوی کردی

هایشان را نفس. ی نگاه تلخ و جدی کریس بودمانا و نگاه ترسانش، خیره

 مور -دیگر پخش کردند و مانا، احساس کرد پاهایش موریکدر صورت 

چرا کریس این همه نزدیک شده بود؟ . قرارترشوند و قلبش، هر دم بیمی

 ای بود؟کرد؟ این چه نگاه ذوب کنندهخیره نگاهش می -چرا خیره
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 :کریس، آرام عقب رفت و جدی گفت

 .بریم. داره دیرمون میشه -

تنش به سمت درب، نفس آسوده خاطری از با فاصله گرفتن کریس و رف

توانست دستش هنوز روی قلبش بود و می. ن جهیدی مانا بیروسینه

گردنش داغ کرده بود و . کوبش قلبش را روی کف دستش احساس کند

اش باد زد و خودش را با شال مشکی. نشاندحرارت، عرق روی کمرش می

دِ سرخوردگی، سپس با حس ب. بعد، قلبش را به آرامش دعوت کرد

یده بود، وارد سالن اصلی هایشان را شنخجالت زده از کریسی که حرف

ی لوسی و کیتلین را صدای خنده. شد و به سمت درب خانه رفت

 .های پر سر و صداتری داشتشنید اما سرش، بانگمی

مدام با . ی بیرون بودروی صندلی شاگرد نشسته بود و نگاهش، خیره

گونه با کرد که اگر قرار باشد حجابش را کنار بگذارد، چهخود گمان می

ای به خاطرش شد؟ لحظهس و مردان آن میهمانی نحس مواجه میکری

اش را دیده رسید که کریس، دو یا سه بار تا به حال موهای کوتاه پسرانه

بار، هنگامی که شالش را برای بسته شدن به دور پای اولین .است

 گفت یادش بخیر؟باید می. آندریاس، از سرش برداشت
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یک فیلم کوتاه در ذهنش برای دقایقی با یاد آندریاس، خاطراتش چون 

طور، پسرک دوست زنده شدند و برایش یادآوری کردند که چه

اش را سوزاند اما از شک، بینیبغض و ا. انداش را به قتل رساندهداشتنی

خواست روح او را آزار دهد، آب دهانش را قورت داد و آن جهت که نمی

اره افکارش را حوالی دوب. سعی کرد ذهنش را سوی دیگری سوق دهد

کرد که ممکن است چه یکسره، با خود فکر می. میهمانی گرداند

ممکن است، چه اتفاقاتی . هایی ببیندهایی زده بشود و چه واکنشحرف

کرد و خود را برای هر بار یک حالت جدید به ذهنش خطور می. بیوفتد

ی ده از قوهکه با استفااین. اش بودکار همیشهاین. نمودآن آماده می

ها را ی آنهای مختلف را در ذهنش مرور کند و صحنهتخیلش حالت

 .متجسم شود

. یانشان را با آرامش شکستکریس فرمان را چرخاند و سکوت سنگین م

 :با لحنی خونسرد گفت

تو دخترهای نوجوون رو . کمتر از ده نفر توی این مهمونی حضور دارن -

. فروشیها رو به تاجرها میو بعد اونکنی ی مدل شدن جذب میبه بهونه

دانشجوی سال آخر . اما زندگی مستعارت در واقع همون زندگی حقیقیته

. تگارت که به خاطر تحقیقاتش به برزیل سفر کردهمعماری دانشگاه اشتو
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 .خوادکسی ازت جزئیات رو نمی

داد، نگاهش را روی نگریست و به صدایش گوش میمانا که به او می

قدر هم رنگ پوست آن. م کوچکی که روی گردن او بود گرداندچسب زخ

ی آن بپرسد قصد کرد درباره. ی آن گشتگندمی او بود که تازه متوجه

ی کافی با شد؟ به اندازهپرسید که چه میمی. اما پشیمان شد

دانست آخر او که نمی! هایش، کریس را ناراضی کرده بودکنجکاوی

 .ب گردنی را پذیرفته استکریس، ریسک پذیرفتن ردیا

 حجابم چی؟ -

ی زوما نگاه داشت ماشین را مقابل خیاط خانه. کریس لبخند کوچکی زد

 :و گفت

. اگه از غم دوری آندریاس لاغر نشده باشی، اندازته. ستدهلباست آما -

 .میام دنبالت! کنیجا درست میحجابت هم اون

تک ابرویی بالا انداخت و  ی او شده بود،ی طعنه و کنایهمانا که متوجه

شد، زیر لب و طور که خارج میسر تکان داد و همان .لبخند کم جانی زد

 .آهسته خداحافظی کرد

تی از زمانی که مانا و کریس از خانه بیرون زده بودند گذشته چند ساع
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ی های خانهحالا تاریکی ساعت هشت شب، باعث شده بود چراغ. بود

مارسلیا، ماشین ظرفشویی را روشن کرد که . ندمارسلیا تماماً روشن باش

 .صدای سوفیا، حواسش را به سوی او جلب کرد

 از کنم؟من ب. زنهیکی داره در می! مارسلیا -

 :آدام گفت

 .کنممن باز می -

شد مارسلیا از آشپزخانه خارج شد و بلند خطاب به آدام که پیش قدم می

 :گفت

ها اجازه ندارن در رو باز ضمناً بچه. سر و صدا نکنید لوسی تازه خوابیده -

 فراموش کردین؟. کنن

خیره به مارسلیا که لبخند بر لب داشت نگریست و  -آدام ایستاد و خیره

بعد، دست از پا درازتر زیر نگاه متمسخر سوفیا که کنار کیتلین نقاشی 

مارسلیا تار . شان ادامه دهدکشید، پیش سام برگشت تا به بازی فکریمی

اش را پشت گوش راند و دستی به ژاکت کوتاه و اندامی مشکیموی 

. چشمی درب، بیرون را نگاه کرد اما کسی را ندیداز . اش کشیدایفیروزه

 .ای متعجب شد و بعد، درب را با شک گشودلحظه
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. قدمی جلو رفت و نگاهی به دو طرف و آن خیابان خلوت انداخت

ای کرمی روی که با پوشه مشکوکانه و گیج، قصد کرد درب را ببندد

افته، خم شد با تعجبی فزونی ی. ای مواجه شدزمین و روی پادری سورمه

سویش کرد و دوباره اطراف را دید سو و اینکمی آن. و پوشه را برداشت

ی چون کسی را ندید، با فکری مشغول، درب را بست و دو گوشه. زد

آرام، قدم برداشت و  -رامآ. هایش را از سر ندانستن، به پایین کشانیدلب

 .ی مبل نشستروی دسته

بالای برگه، . آن بود را بیرون کشیدپوشه را گشود و چند کاغذی که در 

مارسلیا، نگاهش را روی جملاتی . اطلاعات فردی کریس و تصویر او بود

تر و خواند، مبهوتبا هر بند که می. ها تایپ شده بود گرداندکه روی برگه

. نگاهش، رنگ حیرت و آشفتگی به خود گرفت. دشتر میمشکوک

ل برخاست و خود را روی مبل ی مبسردرگم و شگفت زده، از روی دسته

قلبش کوبش گرفته بود و گرما . آمدنفسش، نصفه و نیمه بالا می. رها کرد

 .انداختبه جانش می

شد چنین اسنادی وجود باورش نمی. ها برداردتوانست چشم از نوشتهنمی

ی کریسی باشد که شد تمامشان دربارهباورش نمی. جی داشته باشندخار

طاقت و بی. آوردسر در نمی. گیج شده بود. کندبت میطور به او محاین
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ی آخر نوشته شده بود بغض کرده، نگاهش را روی متنی که انتهای برگه

 .چشم دوخت

های یکی، آدم -وگرنه یکی. بهش بگو سعی نکنه بفهمه من کیم -

اشتباه نیست اگه میگن سانسوریا، عاشق توی . گیرماطرافش رو ازش می

 !سایه موندنه

نفسش را لرزان بیرون داد و زیر نگاه کنجکاو و سنگین کیتلین، قطره 

دستش را روی دهانش گذاشت و با چشمان . اشکی روی برگه رها ساخت

یره ی فتوکپی اسناد و جنایات کریس خدرشت و سبز ناباورش، به نسخه

ها مهر دولت و مهر اینترپل به روی آن. تمامشان مدارکی موثق بودند. شد

شد مرد خوب و مهربانی که تمام این پنج ماه کنارش باورش نمی. بود

تاجر . زندگی کرد و محبت خرجش نمود، چنین فرد دروغگویی باشد

 !ها بود یا تاجر تبهکار؟ابراتومبیل

لبخند راضی و خشنودی . اخل شدکریس، درب خیاط خانه را گشود و د

ای پیشخوان را دستمال بر لب نشاند و خطاب به نظافتچی که میز شیشه

 :کشید به برزیلی گفتمی

 ست؟مانا آماده. سلام عشقم -
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دانست، لبخند اش را میدختر کم سن و سالی که فقط زبان مادری

انش را دست. ای به روی کریس زد و دستمال را روی میز رها کردگشاده

 :اش کشید و گفته ژاکت مشکیب

 .میرم خبرشون کنم. منتظر شما بودیم! سلام آقای هکتور -

طور که به سوی اتاق بزرگ کریس دستش را در هوا تکان داد و همان

 :رفت گفتپروف می

 .خودم میرم -

ی دخترک که تیپ و استایل رسمی کریس را سپس در مقابل نگاه خیره

بار کریس، در آن پیراهن، این. ام برداشتتدرانه گکرد، مقبرانداز می

 .تر از بار پیش شده بودکراوات، کت و شلوار مشکین، جذاب

آریل هفده ساله، با وسواس تار موی . ای به درب نهاد و آن را گشودتقه

ای و تک ی نقرهرنگ مانا را پشت گوشش راند تا گوشوارهخرمایی 

 :ندی به رویش زد و گفتسپس لبخ. نگینش بهتر نمایان شود

 !طوری بهترهاین -

شد، سرک مانا که با گذشت هر لحظه از زمان، بر تپش قلبش افزوده می

اما لغزیدن . شودکشید تا ببیند چه کسی در چهارچوب درب نمایان می
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اش به روی قد و قامت کریس همانا و هری پایین ایقهوه هایمردمک

صندلی برخاست که آریل نیز از جلوی  آرام، از روی. ریختن قلبش همانا

بار بود که مانا را این اولین. کریس نیز سکوت کرده بود. دیدش کنار رفت

 .دیدگونه میاین

شد، با می ی کوچکی که به روی زمین کشیدهای مانا و دنبالهلباس نقره

های نگینی ریزنقشی که به رویش ترسیم شده بودند، چنان بر آن طرح

اش نشسته بود که اش و قامت صد و هفتاد سانتی متریتن دخترانه

اش، تا روی های ابریشمیآستین. شد از آن چشم گرفتسخت می

های بلندی به رنگ سپید، ساعد هایش را پوشانده بودند و دستکشآرنج

ی پیراهن، گردن سفید او را ی بستهیقه. را مخفی ساخته بودنددستانش 

ن و نگینی داشت که گویی، مدل لباس همین پنهان کرده بود و چنان چی

 . …اما صورتش. است و ترفندی برای پوشاندن گردن مانا پیاده نشده است

رسیدند، جای آن ای که تا کمرش میآن موهای خرمایی، مواج و آویخته

های درشت او را رژلب سرخی لب. ی فندقی را گرفته بودندرانهموهای پس

ای، نگاهش را اغواگرانه و خط چشم کشیدهبه رنگ گل رز درآورده بود 

 .دادنشان می

ی زوما و آریل، کریس قدمی جلو رفت و زیر نگاه شیطنت آمیز و خیره
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ه مانا، ای کرد و خیره بناباورانه، تک خنده. لبخند محوی به روی مانا زد

 :خطاب به زوما به برزیلی گفت

احساس .. .کنممیشه بدونم چه وردی خوندی زوما؟ احساس می -

 . …کنممی

زوما . ی او چشم دوختکلامش را ادامه نداد و دوباره به مانا و نگاه خیره

 :ابرویی بالا انداخت و دست به کمر و مغرورانه گفت

. طورهکنی جادوگر مهربون سیندرلا هستم؟ البته که ایناحساس می -

 !بابیدی بابودو بو

آب . اش را آرام بیرون دادی ریزی کرد و مانا، نفس حبس شدهآریل خنده

ند دهانش را فرو خورد که کریس، خودش را جمع و جور کرد و با لبخ

مانا نگاهش را از . اش، دست به طرف درب گرفتهای کالباسیروی لب

ی کت مشکین او گرفت و هیجان زده، به سمت درب ی بسته شدهدکمه

ا در عوض، ام. حتی حواسش نبود که از آریل و زوما تشکر کند. رفت

هنگامی که او از درب گذر کرد، کریس چشمکی به زوما زد و خشنود 

 :گفت

 .تر حساب کنی عزیزمتر و مجهزی بزرگروی یک خیاط خونه تونیمی -
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زوما با خوشحالی . آریل از شوق، چشم درشت کرد و به زوما چشم دوخت

 :های کریس شد و سپس گفتی چشمو شادی، خیره

 !تو بهترین مشتری منی! زماوه هکتور عزی -

سپس چشمک کوچکی به آریل که دلش  ی ریزی کرد.کریس نیز خنده

 .به جذابیت کریس باخته بود زد و درب را به روی آنان بست را

مانا . در طول مسیر، سکوت کاملاً سنگینی میان مانا و کریس پابرجا بود

دانست با نمینه از سر اضطراب، بلکه از هیجان بدن لرزه گرفته بود و 

گذشت و بیشتر هر چه زمان بیشتر می. اش چه کندجنبهی بیقلب دیوانه

. افتادگشتند، هیجان بیشتری نیز به جان مانا میهمانی نزدیک میبه می

های عمیق، خود را بنابراین، سرش را تکان ریزی داد و سعی کرد با نفس

 .آرام کند

های سفید، ار آن دستکشکریس نیم نگاهی به دستان مانا که در حص

 :تلبخند بر لب گف. فشردند انداخت و فرمان را چرخانددیگر را مییک

کردم فکر نمی. کردم تغییر زیادی کنی ولی نه تا این حدتصورش رو می -

 .قدر روی ظاهرت تأثیر بذارهیک موی مصنوعی، این

 مانا قصد کرد از آینه بغل ماشین، به خود بنگرد اما دودی بودن
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سکوت مانا، توجه کریس را به . ی ماشین، مانعش شدندهای بستهشیشه

روی درب فلزی و بزرگ ویلای اریکی شبانه، روبهدر آن ت. خود جلب کرد

 :اسکیپ نگاه داشت و با تک بوقی گفت

ی تو یک طراح لباسی که دخترهای نوجوون رو به بهونه. حواست باشه -

وارد جزئیات شدن، بخند و هیچی اگه . فروشیمدل شدن به تاجرها می

 .نگو

. های کریس، اضطراب به جانش انداختندحرف. مانا باز هم سکوت کرد

وار گشوده شد، کریس ماشین را به حرکت در آورد و با درب که اتوماتیک

برای او هیچ . های مدل بالاتر، پارک کردآرامش و خونسردی، کنار ماشین

و همین، . شت و دیگران نداشتندمهم نبود چرا که یک جت خصوصی دا

 .کرداو را به خود غره می

که نکند موی مواج و دو از ماشین خارج گشتند و مانا، نسبت به آن هر

اش، واقعی به نظر نرسد و رسوایش کند، دوباره تار فرمیک مصنوعی

پروایی به مانا و کریس لبخند بی. مویش را به پشت گوش راستش راند

مانا نگاهش را روی . زد و دستش را به سمتش دراز کرداش ظاهر خانمانه

ی زمستان، نسیم خنکی را به سرمای شبانه. ی او لغزاندز شدهدست درا

مانا، نفس لرزان . گرفتزد و تار موهایشان را به بازی میصورتشان می
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ی نگهبان، ناچار، دست لرزانش را روی عمیقی کشید و با دیدن نگاه خیره

 .شت و انگشتان او را احساس کرددست کریس گذا

دست مردانه و گرم خود گرفت و با  کریس دست ظریف مانا را میان

لبخندی خشنود، سری برای نگهبان تکان داد و به سمت ویلا قدم 

اراده، با انگشت شستش، پشت دست مانا را نوازشی اما بی. برداشت

 :ر دل نالیدمانا د. ای کرد و توجه دخترک را به خود جلب نمودلحظه

 کنه؟کار میچی -

ای برداشت و به چیز دن به آن نوازش لحظهای بعد، دست از فکر کردقیقه

آن قدر هوش و حواسش درگیر رویارویی با افراد داخل . دیگری اندیشید

ویلا، به خصوص اسکیپ و هیجان میهمانی بود که به کل، از یاد برد که 

اسکیپ، به محض ورود آن . شده است از ابتدا به چه دلیلی وارد این بازی

روی . روی حجابش که دیگر اثری از آن نبود. دو، نگاهش روی مانا لغزید

دار و براق، حالت هایی نگینآن موهای خرمایی مواج و بلند که با گیره

به دستانشان نگاه کرد که . گرفته و از سادگی محض خارج شده بودند

آیا یک دختر مسلمان، پیش . بودند دیگر را در آغوش کشیدهگونه یکچه

در نظر اسکیپ، چیزی ! دارد؟سر بر می چشمان این مردان، حجاب از
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 !لباس مانا، بیش از اندازه پوشیده بود. آمداشتباه به نظر می

اش را به دست خدمتکار مرد کنارش سپرد و با لبخندی لیوان نوشیدنی

ها نزدیک رد و به آناش فرو کای مشکیکج، دست در جیب شلوار پارچه

ی کرد خونسردی خود را در کریس لبخند مرموزش را کش داد و سع. شد

مقابلش که ایستاد، فشاری به . مقابل این مرد شکاک دشمن حفظ کند

دست مانا وارد کرد که در نقش خود فرو رود و با لبخند زدن، تظاهر 

 .کردنش را واقعی جلوه دهد

 :اسکیپ گفت

رسیدم که قرار نیست مانای به این باور میداشتم ! دیر کردی -

 .ودت بیاریباهوشمون رو با خ

اش از زیر آن کرم پودر سپس نگاهش را به مانایی که رنگ پریدگی

 :شد دوخت و با نگاه مرموزش ادامه دادآرایشی تشخیص داده نمی

 .حدس زدم با هم به اختلاف خورده باشین -

نمود که کریس نفس سکوت  اش را حفظ کرد ومانا لبخند مصنوعی

دستانش را پشت کمر خود برد و . عمیقی کشید و دست او را رها کرد

 :حق به جانب گفت
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 !کردیاشتباه می -

سپس به سمت یکی از . اش ادامه داداسکیپ چیزی نگفت و به نگاه خیره

 :میزها اشاره کرد و گفت

 .از خودتون پذیرایی کنید -

و اسکیپ، آن دو را ترک کرد تا به  کریس لبخندی به روی اسکیپ زد

کریس دستش را پشت کمر مانا گذاشت . میهمان دیگرش خوشامد بگوید

مانا اما، کمرش را منقبض کرد تا شاید، . و او را به سمت میز هدایت کرد

 .کمتر گرمای دست او را احساس نماید

وی پا انداخت و به او که کریس که از سکوت مانا راضی نبود، پا ر

انش را روی پاهایش به هم گره زده بود و با نگاه سردرگمش، آن دست

 .کرد نگریستتعداد میهمان انگشت شمار را نظاره می

 کنی؟داری به چی فکر می -

ی نیم مانا با صدای کریس، آب دهانش را قورت داد و مصلحتی، خنده

 :د و نالیدنگاهش را از او دزدی. ای کردبند مسخره

 !هیچی -
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ها وزتر نگاهش کرد و لب گشود که اسکیپ صندلی مقابل آنکریس مرم

 :نشست گفتطور که روی آن میرا عقب کشید و همان

 .کنن متنفرمی آخر اعلام میاز کسایی که عدم حضورشون رو در لحظه -

کریس با مکث از مانا چشم گرفت و به اسکیپ در آن کت و شلوار مشکی 

لبخند خونسردی . دش تضاد داردطور با رنگ پیراهن سفیکه چهدوخت 

 :زد و پرسید

 کی قصد کرده با نیومدنش، سهم غذامون رو بیشتر کنه؟ -

ای کرد و از روی سینی خدمتکار، سه لیوان نوشیدنی اسکیپ تک خنده

اش را به مانا، نگاه خیره. برداشت و هر کدام را جلوی هر شخص گذاشت

جا را فکر این. یدن گرفتقلبش دوباره تپ. مقابلش داد لیوان نوشیدنی

 کرد؟کرده بودند؟ مشکل حجابش رفع شده است، با این چه می

 :ای جدی و دلخور گفتای نوشید و با چهرهاسکیپ جرعه

 !دیشب. خبر رسیده که کشتنش. دکتر زالامون -

مکثی برای هضم این . نگاه کریس، در لحظه رنگ جدیت به خود گرفت

هایش ی لیوانش را با انگشتانش فشرد و دندانخبر ناگوار کرد و بعد، پایه

ی سفید رومیزی خیره سرش را پایین انداخت و به پارچه. را بر هم سایید
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. خشم، باعث شد بازدمش را از راه بینی، سنگین و آرام خارج کند. شد

اسوس شاید که ج. ستاو همین نزدیکی! سانسوریا را دست کم گرفته بود

کریس برای اطلاعات گرفتن از دکتر زالامون  یداشته باشد و از نقشه

شاید هم خودش شخصاً، حضور داشته است و کریس، . مطلع شده باشد

 .در هر صورت، گویی که به مانعی بزرگ بر خوردند. متوجه نگشته

و در ذهنش، به دنبال راه مانا که تمام حواسش به لیوان نوشیدنی بود 

. خبری که اعلام شده بود نکردترین توجهی به گشت، کوچکای میچاره

در عوض، نفس عمیقی کشید و از خدایش خواست که همه چیز را به 

 .خیر بگذراند

چشم ریز کرد و مصرانه . اسکیپ لیوانش را پایین آورد و به مانا نگریست

 :گفت

 کنی؟از خودت پذیرایی نمی! مانا -

را سعی کرد نگاهش . مانا دستپاچه و مضطرب به اسکیپ چشم دوخت

 -داد در درونش چه غوغای شلمنباید نشان می. آرام کند و لبخند بزند

ی خنده. ی لیوان را گرفتدست جلو برد و پایه. شوربایی به پا شده است

گویی که . ای کرد و هیچ نگفت که اسکیپ، از او چشم نگرفتنجیبانه



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 220 

 

کریس برای خاموش کردن آتش . ای بنوشدظر بود مانا، جرعهمنت

اش را فرو خورد و لیوان را ناخواسته بر میز کوبید تمام نوشیدنیخشمش، 

 .که توجه اسکیپ را به خود جلب نمود

اسکیپ تک ابرویی بالا انداخت و قصد کرد چیزی بگوید که خدمتکار، 

خیال لبخندش، بی کنار گوشش خم شد و پچی زد که اسکیپ، با حفظ

 :ت گفتخاسطور که بر میحرف زدن با کریس شد و همان

 .گردمبر می -

به محض پشت کردنش به آن دو، کریس لیوان مانا را از چنگش ربود و 

کریس اما نفس . نگاه حیران مانا، به او دوخته شد. لاجرعه، سر کشید

لی را مقابل عمیقی کشید تا خونسردی خود را حفظ کند و بعد، لیوان خا

باز چه شده بود؟ او که . مانا از این خشونت کریس، هراسید. مانا قرار داد

 .آمدی پیش، خونسرد به نظر میتا همین چند دقیقه

یه لحظه خوبه یه لحظه . کریس همینه دیگه! ای ماناچه سؤال مسخره -

 .عصبانی

ی به ناگه، فکر بکر. نگاهش را از کریس گرفت و به لیوان خالی دوخت

. گریستلیوان را برداشت و به رد لب کریس روی آن ن. سرش خطور کرد
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اش، نامحسوس آن رد را دست کشید با سر انگشت در دستکش فرو رفته

ی لیوان، لب قرار تر لبهسپس خود، در یک سانت آن طرف. تا پاک شود

 !که تمام کردخب، کار را که کرد؟ آن. داد تا رد رژلبش، روی آن بماند

به  اش را به منفرد که انتهای سالن و نوشیدنی به دستریس نگاه جدیک

او، در آن کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید و . او خیره شده بود سپرد

کریس سری . آمدرفت به نظر میطور که انتظار میپاپیون مشکی، همان

 برای او تکان داد که منفرد، گویی که معنای آن را فهمیده باشد، موبایلش

 .را از جیبش خارج کرد و با ایدن تماس گرفت

ی آن برای کریس ارسال شد که او، اصلاً متوجه همان لحظه، پیامکی

چرا که فکرش چنان مشغول سانسوریا و هویتش شده بود که . نگشت

نظم گرفتن میهمانان و بانگ آغاز موسیقی . کرداحساس سردرد می

. داد که هرچه دارند و ندارند را رها کنند و برقصندملایم، نشان از این می

ای، این میهمانی حضور داشته باشد تا به گونهمانا امیدوار بود آیریس در 

 .ای برای نرقصیدن بیابد اما او، هنوز نیامده بودبهانه

د و ها خانم بودنجمعاً، هشت میهمان حضور داشتند که تنها سه نفر از آن

حالا، دو زوج میان آن سالن کوچک با تم فندقی، مقابل هم گهواره وار 

دیگر حرف نشسته بودند و یا با یکتکان می خوردند و دیگر مردان، 
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 .کردندزدند، یا آن دو زوج را تماشا میمی

اسکیپ که به تازگی مشکل کوچکی را رفع کرده بود، سمت کریس و مانا 

دند برگشت و ابتدا، نیم نگاهی به لیوان که هنوز پشت میز نشسته بو

 اشطور خالی شده و رد سرخی روی لبهپیش روی مانا نگریست که چه

 .اما هنوز، درصد کمی نسبت به مانا شک داشت. به جای مانده بود

پس هنگامی که مقابل میز رسید، دستش را محترمانه به سمت مانا دراز 

مانا دل لرزه گرفت و . گریستکرد و با اندکی خم شدن، منتظر به او ن

ای بلاتکلیف، به کریس نگریست که کریس، با خونسردی. مضطرب شد

طور که بر بود، لبخندی به روی اسکیپ زد و همانکه کسب کرده 

 .خاست، دست مانا را گرفت و او را وادار به بلند شدن کردمی

 .قبلاً رزرو شده! اوه متأسفم دوست من -

ای مرموز، ابرو پراند که مانا، نگاه ماتش با خنده اسکیپ کمر صاف کرد و

کریس با  .را به کریس دوخت و حرارت را بیش از پیش احساس کرد

ی سکوتش را ملایمت، او را با خود همراه نمود که مانا سرانجام روزه

 .شکست

 .اسکیپ! کریس -
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با تعجبی . کریس مقابل مانا ایستاد و یک دستش را روی کمر او گذاشت

 :طنت آمیز گفتشی

 .کردم صدات رو از دست دادیفکر می! جالبه -

ا منقبض کرد و لال اراده به محض لمس دست کریس، کمرش رمانا بی

کریس به نرمی، یک دست مانا . مانده، به چشمان خونسرد او خیره گشت

ی خود گذاشت و انگشتان دست آزادش را، قفل انگشتان را روی شانه

شد دیگر داشتند، باعث میی کمی که با یکفاصله. دست آزاد مانا کرد

نداشته  مانا، گرمای بیشتری را احساس کند و هیچ حرفی برای گفتن

 .باشد

. ای مانا زد و او را با خود تاب دادکریس، لبخندی به نگاه شفاف و قهوه

کرد که باعث شد کریس با اطمینان مانا نیز با ملایمت او را همراهی می

 :بگوید

 !دی برقصیبل -

مانا نفس لرزانش را آرام بیرون داد و با هدایت کریس، نرم چرخی زد و 

خیزد با صدایی که گویی از انتهای چاه بر می. دوباره مقابل او ایستاد

 :گفت
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 .مجبورم کرد... کلارا یک سال پیش... کلارا -

لکنت گرفتنش، . ی لبش را گزید تا کنترل خودش را حفظ کندگوشه

بار بود این اولین! ایچه هوش و حواس مختل شده. ی جدیدی بودتجربه

چه محارم و چه غیره، این اش که با یک مرد، در میان تمام مردان زندگی

 اش بود واین اولین تجربه . خوردی کم، با او تاب میچنین در این فاصله

کرد که گویی، زمان چنان زبانش را لال و نگاهش را قفل نگاه کریس می

 .طور باید قدم برداردنیز فراموش کرده است چه

 .کردراه میبا ریتم موسیقی، او را با خود هم. کریس نیز سکوت کرده بود

داد و گاه، داد، گاه جایشان را تغییر میچرخاندش، گاه تابش میگاه می

مانا ناگاه، نگاهش به اسکیپ خورد که . نگریست، به او میتنها با خیرگی

هایش نشاند و بنابراین، با زور و اجبار، لبخند به لب. ها بودچشمش به آن

همان لبخند، . یس دوختآبی کر -نگاه شفافش را به نگاه خیره و سبز

های او ی لبهای کریس به پایین کشیده شوند و خیرهباعث شد مردمک

 .بگردند

ای، گویی که پتکی بر سر کریس کوفته باشند، تمام یک ماه حظهل

گذشته را، از زمانی که چشمش به مانا خورد تا هم اکنون که مقابل او 

ها و ها، تمام قولواکنشها، تمام تمام حرف. بود، در خاطرَش زنده کرد
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او اکنون، . تمام لحظات هیجان انگیز و پرخطری که با مانا گذرانده بود

آن این بود که مانا، متفاوت از هر . دانستچیز را به خوبی می یک

 .ست که تا به حال دیده استکسی

اش تر کرده بود و هیجان زدگیمانا که گذر زمان، تپش قلبش را آرام

کرد، دل را به دریا زد و با زبانی که بالأخره به کار دا میکمتر نمود پی

 :افتاده بود، محتاطانه گفت

 شده؟چی. خیلی عصبی شدی کریساخیراً  -

هایش را در مردمک. آرام لبخندش را بست -کریس با سؤال او، آرام

نگاهش را از . های مانا به گردش انداخت و کمر او را بیشتر فشردمردمک

مصنوعی او که صورتش را قاب گرفته بودند گذراند و بعد با روی موهای 

 :تحکم گفت

قول بده که هرگز بهم دروغ . نی ماناکقول بده که بهم خیانت نمی -

 .نمیگی

همه چیز از همان شب میهمانی آغاز گشت که مانا، . مانا مطمئن شد

حالا فهمیده بود که چرا کریس . استعداد تظاهر کردنش را به رخ کشید

با آرامش و لحنی غم اندود شده . گذارداین چنین با او سر ناسازگاری می
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 :لب زد

 !ترسین میتو از اعتماد کرد -

 :کریس با جدیت، مکثی کرد و بعد گفت

 !ترسممن از هیچی نمی -

اش، به دوباره با نگاه خیره. ی خود، آرام چرخ خوردبار به خواستهمانا این

غیر ارادی یا . تنشان را به هم مماس کرد بار،کریس نزدیک شد و این

 !شاید هم اتفاقی بود. دانستارادی بودنش را، خودش هم نمی

 !ترسیولی از اعتماد کردن می -

باره تکرار و اصرارش بر این موضوع، باعث شد کریس سکوت کند و در این

 .شاید هم خودش این موضوع را قبول داشت. هیچ نگوید

 !قول بده -

ی کریس، با صدایی آرام ی زد و با اطمینان، خیره در نگاه خیرهمانا پلک

 :لب زد

 !قول میدم -

اش، همان دم، موسیقی پایان یافت و کریس، بر خلاف میل درونی
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دستش را از روی کمر مانا برداشت و خلاف میل مانا، انگشتانش را از 

خندی ل او، لبسپس با خیال راحت از بابت قو. انگشتان او بیرون کشید

بار لبخندش واقعی به نظر این. مانا نیز لبخند زد. زد و نگاهش کرد

 !اش، به مذاقش خوش آمده استگویی که اولین تجربه. آمدمی

نگریست اما مانا روی برگرداند و اتفاقا، آیریس را کریس هنوز به مانا می

بخند اراده لمانا بی. نگرددید که با لبخندی گشاده و عمیق، آن دو را می

زد و سر تکان داد که آیریس نیز خانمانه، تکانی به سرش وارد کرد و 

کریس رد نگاه مانا را دنبال کرد و بعد، دست . لیوانش را اندکی بالاتر برد

ی طور که او را به سمت آیریس که گوشههمان. پشت کمر مانا گذاشت

ر شد و کناکرد، خم سالن، پشت یک میز خالی نشسته بود هدایت می

 :گوشش گفت

 .دونه تو کی هستیآیریس می -

پس . چشم درشت کرد و به کریس نگاه دوخت. مانا در لحظه متعجب شد

 .آیریس، به راستی کارش را بلد بود

طور که به آرامی و نرمی همان. ای نوشید و برخاستآیریس، جرعه

 :کرد گفتدستش را سوی کریس دراز می
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ترین زوجی ر هم زیباترین و جذابنفر کنا دونی کریس؟ شما دومی -

 !هستین که اخیراً دیدم

هایش صدایی کرد و سعی نمود مانع گشایش لبی بیمانا شرمزده خنده

بار ابرو بالا انداخت و دست کریس اما با حفظ لبخندش، شیطنت. بشود

 .آیریس را در دست خودش فشرد

 کنی؟طور فکر میاین -

سپس . ون کشید و با مانا دست دادکریس بیرآیریس دستش را از دست 

 :دیگر پشت میز نشستند و آیریس گفتهر سه با یک

 .طور تشخیص دادماین -

ها را از مانا که بسیار گرمایی بود، دستی به موهایش کشید تا کمی آن

داشتن آن موهای پسرانه، باعث شده بود فراموش . گردنش فاصله دهد

آیریس نگاهش را به . دهدنش میکند موی بلند، چه گرمایی را به گرد

 :مانا داد و با همان لبخند سرخش گفت

با خودم فکر کردم که کریس، . وقتی دیدمت نشناختمت. خب مانا -

اجرا برام هات رو دیدم، مبار سراغ کدوم دختری رفته اما بعد که چشماین

 .روشن شد
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یس ای نوشید که مانا نیم نگاهی به کربا شیطنت چشمکی زد و جرعه

اسکیپ که از دور . حرف، باز هم دستپاچه شده، خندیدانداخت و بی

که نگاه آیریس را شکار کرد، با تکان کرد، به محض آنتماشایشان می

ا روی میز میلی لیوانش رسرش اشاره نمود جلو بیاید که آیریس، با بی

 :گذاشت و خطاب به آن دو گفت

خواد مطمئنم الآن می. کنهاسکیپ دیگه داره زیاده روی می! خدای من -

که تو مسلمانی یا تظاهر به . دونم مانای تو چی میبدونه که من درباره

 .کنیمسلمان بودن می

خاست خیره مانا دلواپس شد و به او که با لبخندی از سر حرص بر می

دانست خوب می. کریس لبخندش را جمع کرد و به پشت نچرخید. گشت

اش برنداشته است و همچنان، زیر ای شکاکانههکه اسکیپ، دست از نگاه

 .نظرشان دارد

مانا اما نیم نگاهی به پشت انداخت و هنگامی که نگاه اسکیپ را به روی 

کریس بدون . خود دید، چرخید و مسکوت، به گلدان روی میز نگریست

گاه به خدمتکار، با حس حضور او در کنارش، دست بلند کرد و لیوانی ن

ی گلدان شد و جدی و با فکری مشغول، خیره. نوشیدنی برداشت
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 .اش را نوشید که صدای نگران مانا، توجهش را جلب کردنوشیدنی

قدر برای اسکیپ مهمه که بدونه من کی هستم؟ رفتارش چرا این -

 .ظاهر کردن خسته میشمدارم از ت. ستآزاردهنده

یره ای شفافش خهای قهوهکریس سر به سوی او چرخاند و به مردمک

 :کمی بعد، ابرویی بالا داد و با خونسردی گفت. شد

ترین مسائل، ترین و کم اهمیتبرای رقبایی مثل اسکیپ، کوچک -

اگه تو . تونن یک کلید طلایی برای زمین زدن دشمنانشون باشنمی

تونن کاری رو ی و صرفاً یک دانشجو باشی، به راحتی میخلافکار نباش

کنن و تو رو بر تهدیدت می. انجامش دادم باهات بکنن که من همون اول

در اون صورت، تو دیگه طرف . کشنخلاف میلت، به سمت خودشون می

 !نقص برای آسیب زدن به منهی بیو این یه نقشه! من نیستی

کریس که تنها ماندنشان . و نوچ ریزی کرد مانا نفسش را با آه بیرون داد

 :مانا بپرسد که زودتر شنیدرا فرصت مناسبی دید، قصد کرد سؤالی از 

متفاوت از تمام ! کنم تمیزهاحساس می. به آیریس حس خوبی دارم -

 .جاستهای اینآدم

سری کج کرد و . ای نوشیدای کرد و جرعهکریس با یاد آیریس، تک خنده
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 :با لحن بازیگوشی گفت

 .اگه به مردها تمایل داشت تا حالا باهاش ازدواج کرده بودم -

اش تمرکز کرد و بعد، کمی روی گفته. باره، مات و حیران ماندکمانا به ی

 :یس در دلش گفتنفسش را آرام بیرون داد و خیره به جای خالی آیر

 . …یعنی واقعاً! حالا باید از آیریس دور بمونم یا نه؟ وای -

اما به محض . اش زنده کرداش را ادامه نداد و تصوراتی را در مخیلهجمله

لبش . ن، سر تکان داد و سعی کرد ذهن خود را سامان دهداوج گرفتنشا

را گزید و همچنان به صندلی خالی آیریس خیره ماند که کریس با 

 :لبخندی محو و مایل به جدی پرسید

 چی جلوت رو گرفت؟ -

خیره در نگاه هم، . نگریستنگاهش را به مانایی داد که دوباره به او می

 :رداضافه ک

خوای بری خونه، چی جلوت رو و گفتی که می وقتی تصادف کردیم -

 .ی این جریانات دور بشیتونستی از همهگرفت؟ می

 :با مکث ادامه داد
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 !طور از منهمین -

در نهایت، لبخند . هایش را روی اجزای صورت کریس گرداندمانا مردمک

 :تلخی زد و پاسخ گفت

 !یت میدممن همیشه اهم! من اهمیت میدم -

 :تر گفتبا لبخندی تلخ. هایش نگریستاند و به دسترویش را برگرد

 .بینمبه خاطر همینه که همیشه آسیب می -

آن شب را به . احساساتش، از این اخلاق دردسرساز قوی به غلیان افتادند

طور جان را از دست دادند و چه وحشتی داشت هنگامی یاد آورد که چه

ی کریس، صدای ی نعرهصدا. ت آنتونی فرار کندکرد از دسکه سعی می

. بحث و جدلش با کریس و بغضی که در صدای او بود. شلیک گلوله

ها، باعث شد با بغض ضعیفی که در گلویش نشسته بود سر ی آنهمه

با همان لبخند تلخش . بلند کند و به نگاه خیره و آرام کریس چشم بدوزد

 :گفت

 .و خودخواه بشمفکر کنم وقتش رسیده که این اخلاقم رو کنار بذارم  -

های درشتش نیم نگاهی به لب. کریس مردمک در مردمک مانا گرداند
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 :انداخت و بعد به آرامی گفت

 در اون صورت کی قراره به جای تو اهمیت بده؟ -

کمی غرق نگاه کریس شد و بعد، با معذوریت روی . مانا، جوابی نداشت

جا آن. کرد های ابریشمی سفیدش نگاهگرداند و مسکوت، به دستکشبر

 .دهدها، اهمیت میبود که پی برد کریس به این اهمیت دادن

آور، کلافه شده بود، ی چفت و خفقانمانا که از گرمای موها و آن یقه

نگاهی به اطراف انداخت و چشمش راهرویی را دید که هیچکس از آن 

و خاست طور که بر میاش هماننابراین با لحن کلافهب. کرداستفاده نمی

 :کشاند، خطاب به کریس گفتدامنش را از زیر پایش کنار می

 .گردمبر می -

طور که کریس کنجکاوانه به او نگریست که مانا، راه کج کرد و همان

برد تا آن را از گردنش فاصله دهد و کمی هوا بخورد، اش میدست در یقه

و ای روی برگرداند و اسکیپ کریس لحظه. وی خالی رفتبه طرف راهر

توانست همین ای کاش می. دیگر دیدوگو با یکآیریس را درحال گفت

الآن، این میهمانی کسل کننده را ترک کند اما منتظر بود که منفرد، خبر 

 .خوشی برایش بیاورد
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. رداش را فرو خوی آخر نوشیدنیبا آرامش و خونسردی، برخاست و جرعه

ی در همان حال، دکمه. رداز پشت میز کنار رفت و ردپای مانا را دنبال ک

مانا کنار دیوار ایستاد و . کتش را بست و دستانش را پشت کمرش برد

سر پایین برد و نفسش را با فوت بیرون داد . اش را از گردنش دور کردیقه

ردنش دست پشت گردنش برد و موهایش را هم از گ. تا شاید خنک بشود

ین موهای بلند، عادت دخترک گرمایی، خیلی وقت بود به ا. فاصله داد

 !نداشت

 !تونی بری بیرون هوا بخوریمی -

کریس جلو آمد و مقابل او . صدای کریس، او را به سمتش چرخاند

 :در نگاهش خیره شد و با لبخند کجش گفت. ایستاد

 .شاید هم مثل من از این مهمونی خسته شدی -

پودر نداشت  عادت به استفاده از کرم. صدا خندیدو کم جان، بی مانا محو

 :اش کشید و نالیددستی به گونه. کردقدر احساس سنگینی میو چه

هر لحظه احتمال میدم که ! اگه امکانش هست الآن بریم، پس بریم -

ای که نتونم متقاعدش اسکیپ ازم بپرسه کارم چیه و من از اون لحظه

 .کنم واهمه دارم
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خود گرفت و با ای به ی جدیچهره. کریس لبخندش را آرام جمع کرد

 :مکث گفت

باید صبر کنیم تا منفرد بیاد و . شد اما اوضاع به هم ریختهای کاش می -

 .خیالم رو راحت کنه

های او گرداند در مردمکمانا که جدی شدن کریس را دید، کمی مردمک 

 :و بعد با نگرانی پرسید

 شده؟چی -

اش را هنداشتن لبخند، قیاف. اش ادامه دادی جدیکریس به چهره

انداخت که از او داد و این، مانا را به یاد روزهایی میمیتهدیدآمیز نشان 

 .گریختمی

تونست بهمون تنها کسی که می. دکتر زالامون شب قبل به قتل رسیده -

 !بگه سانسوریا کیه

شوکه، دست از پشت گردن بیرون کشید و به . مانا مات و حیران ماند

 :ا لحنی سردرگم گفتسپس ب. اش ادامه دادخیرگی

 !کنیم کریسپیداش نمی. فهمیم اون کیهلا دیگه هرگز نمیحا -
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آرام لبخند بر لب  -سپس با ذهن فعال و پلیدش، آرام. کریس مکثی کرد

دستانش را از پشت کمرش جلو آورد و ابروهایش را بالا نگاه . نشاند

 :خونسردانه گفت. داشت

 !ی اول بود عشقماون تازه نقشه -

ی وهایش و کش دادن لبخند لب بستهزمان با پایین آوردن ابرهم

 :مرموزش، گفت

 .ی دوم هم وجود دارههمیشه یه نقشه -

 .مانا گیج شد که صدای منفرد، ارتباط چشمی آن دو را قطع کرد

 !کریس -

لبخندش را جمع کرد و به سمتش قدم . کریس سوی منفرد نگاه چرخاند

گاهی به مانا و آن منفرد نیم ن. دنبالش کردبرداشت که مانا نیز با مکث، 

 :ای انداخت و بعد آرام خطاب به کریس گفتتغییر صد و هشتاد درجه

 .پیداش کردیم -

اگر چیز . مانا قصد کرد بپرسد چه کسی را اما پشیمان شد و سکوت کرد

 :کریس به منفرد گفت. شدشک دیوانه میفهمید، بیبیشتری می
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 .من یه کار کوچیک دارم. ببر و برنگردجا مانا رو از این -

منفرد سر تکان داد و مانا لب گشود تا چیزی بگوید اما دور شدن کریس 

نگاهش را به منفرد داد که . های بلند و مردانه، خاموشش کردو آن قدم

 .منفرد، لبخند کجی به رویش زد و با سر، اشاره کرد که وقت رفتن است

یگر میهمانان، از سالن خارج گشتند و ه اسکیپ، آیریس و دتوجه ببی

مانا از سرمای هوا، خشنود شد و موهایش را . خود را به پارکینگ رساندند

منفرد گویی که . از گردنش فاصله داد تا آن نسیم، پوستش را نوازش کند

به یاد آورده باشد مطلبی را از قلم انداخته، سوئیچ ماشینش را از جیب 

 .را سوی مانا گرفتش بیرون کشید و آن شلوار

 !مانا! هی -

دانست باید به سمت کدام ماشین برود، نگاه بلاتکلیفش را از مانا که نمی

ای به سوئیچ کرد منفرد اشاره. ماشین کریس گرفت و به منفرد نگریست

 :و گفت

 !تو توی ماشین بشین. باید یه چیزی رو به کریس بگم -

ید، از خداخواسته سوئیچ را مناسب حال اکنونش دمانا که تنها شدن را 

های بلند گرفت و تکانی به سرش داد که منفرد، به او پشت کرد و با قدم
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ی گشوده مانا نفس عمیقی کشید و دکمه. و عجولش، به ویلا برگشت

شدن قفل را فشرد که صدای شورلت مشکین، در کنار آئودی مشکی 

توانست درون طول عمرش بود که میبار در این اولین. کریس، برخاست

هایش ای روی لباز این جهت، لبخند کودکانه. چنین ماشینی بنشیند

 .ای، تمام افکار مغشوشش را خاموش کردترسیم شد و برای لحظه

. جلو رفت و دست دراز کرد تا درب سمت شاگرد را به روی خود بگشاید

ی مردی را سایهی دودی ماشین، اما در همان لحظه، خیره به شیشه

قصد . ای به اندامش افتادسرش دید و چنان غافلگیر شد که رعشه پشت

اش را به کار ببرد که مرد، ی همیشگیکرد همزمان با چرخیدن، واژه

چشمان مانا، گشاد . دست روی دهان او گذاشت و به صورتش نزدیک شد

 .کندگشتند و قلبش، از شوک بسیار در جای ایستاد تا اوضاع را هضم 

ای اش، خیره در نگاه قهوهرا پوشانده بود، با نگاه مشکیمرد که صورتش 

 :ی مانا با خونسردی گفتو شوکه

 !لطفاً دختر خوبی باش. ای داریمراه طولانی -

چسبیده به ماشین، . مانا به خود آمد و دست روی دست مرد گذاشت

با حفظ اش آزاد کرد که مرد های بستهصدای نامفهومی از پشت لب
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 :گفتاش خونسردی

 .هوشت کنمجا بیخوای جیغ بکشی بهم بگو که همیناگه می -

ها را توانست از راه بینی نفس بکشد، سعی کرد آن چشممانا که تنها می

مغزش تشری به قلبش زد که قلبش، . آوردشناسایی کند اما به خاطر نمی

 زاکه گویی، انرژی ی خود را به یاد آورد و آن چنان کوبیدن گرفتوظیفه

اش، های درشت شدهمانا با بدن یخ کرده و چشم! اندبه خوردش داده

حوصلگی، بر شروع به دست و پا زدن و جیغ کشیدن کرد که مرد، با بی

. اش را روی دوش انداختای بعد، بدن شل شدهگردنش کوفت و لحظه

 :دگذشت غر زی بیچاره میطور که از کنار نگهبان مُردههمان

 !کنمشت میهوگفتم که بی -

 :منفرد، به کریسی که مقابل اسکیپ بود رسید و در گوشش گفت

هیچ . های تیم، ردیابش رو قطع کردهایدن خبر داد که یکی از بچه -

 .اثری ازش نیست

در نگاه منفرد خیره شد و بعد با لحن . کریس با جدیت روی چرخاند

 :خشدارش پرسید
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 کی؟ -

انداخت و به گوش کریس نزدیک منفرد نیم نگاهی به اسکیپ و آیریس 

 :لب زد. شد

 !فرانسیسکو -

هایش را برهم دندان بر دندان سایید و لب. دست کریس، مشت شد

 :اش، باعث شد منفرد آرام و با اطمینان بگویدنگاه عصبی. فشرد

 !کنمحلش می -

آیریس تکان داد و سپس زیر نگاه سنگین کریس، سری برای اسکیپ و 

 :اسکیپ پرسید. به آن سه پشت کرد

 اوضاع رو به راهه؟ -

اش را لاجرعه نوشیدنی. کریس سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند

سپس قصد کرد حرفی . سر کشید و آن را روی سینی خدمتکار کوباند

. بار توجهش را جلب کردی پیامک موبایلش، اینبزند که صدای دوباره

انیت، بر کریس کورولونی خشم و عصب. س، ریز و متفکر شده بودنگاه آیری

چیره گشته و این یعنی، یا از کسی خیانت و دروغ دیده است، یا 
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 !هایش برهم خوردهبرنامه

کریس موبایلش را از جیب داخلی کتش بیرون کشید و آخرین پیامک را 

 :ای گفتاسکیپ با تک خنده. به روی خود گشود

 تفاده می کنی؟ای اسهای ماهوارههنوز هم از تلفنتو ! اوه کریس -

 :کریس پاسخی به او نداد و متن را این چنین خواند

خوای؟ پس توی یه ملاقات با شیمیدان می! دو گزینه داری کورولونی -

خوای؟ پس فکر کنم قراره یه دختر نمی. بیمارستان متروکه منتظرتیم

 کنی؟تو کدوم رو انتخاب می! زیبا رو از دست بدیم

به او پشت کرد و با نگاه ریز شده و ذهن توجه به اسکیپ، کریس بی

پیامک قبلی را گشود که . مشکوکش، موبایل را در دست خود فشرد

 :مارسلیا به او گفته بود

 !همین الآن برگرد خونه -

نکند که خطری، مارسلیا را تهدید کرده است . مضطرب گشت در لحظه،

. خود گرفت و حال شیمیدان، او را با خود برده؟ نگاهش رنگ نگرانی به

های بلند و اندکی تندش، از ای توجه به اسکیپ نکرد و با قدمسپس ذره

نگاهش که به ماشین منفرد . ویلا خارج شد و به طرف ماشینش رفت
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اش داد و جلو رفت که کسی را چینی به پیشانی. خورد، در جای ماند

به دنبال منفرد، اطراف را نگریست و بعد، میان آن . درون آن ندید

ی منفرد را داد، شمارهپارکینگ سر باز که آسمان تاریک را نشانشان می

 .گرفت و به انتظار پاسخش ماند

 !کریس -

منفرد که . ین بردکریس با شنیدن صدای منفرد، چرخید و موبایلش را پای

 :سوئیچ را از کنار چرخ جلوی ماشین پیدا کرده بود، تند گفت

 !مانا نیست -

 :و مات ماند و منفرد ادامه داد شوکه. کریس سکوت کرد

 !یکی مانا رو با خودش برده کریس! نگهبان هم مرده -

عصبی و . کریس، موبایل را بیش از پیش میان انگشتانش فشرد

م از بینی خارج کرد و لب بر لب فشرده، نگاه تیزش خشمگین، دم و بازد

کرد، با خشمی که احساس می. جای پارکینگ گرداند -را به جای

با خشم، . رسانداش عجین شده بود و این حالت، او را به جنون میرانینگ

اش را به سمت ماشینش برداشت و بلند و خشدار های محکم عصبیقدم

 :غرید
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 !راه بیوفت -

سپس . نفسش را بیرون داد و نگاه مراقبی به اطراف گرداندمنفرد، 

 .ی کتش را باز کرد و به سمت ماشینش رفتدکمه

حالا . ی زیادی با موقعیت هم اکنونشان نداشتمتروکه، فاصله بیمارستان

کریس فهمیده بود که مارسلیا در امان است و دخترک زیبایی که در 

گویی که ارزش مانا، . شده بودحالا بیشتر نگران . خطر است، ماناست

 .بیش از مارسلیا باشد

 :ایدن تماس گرفت و گفت

ها الآن توی بیمارستان اون. کنهیفرانسیسکو با شیمیدان کار م! کریس -

ی سوم؛ جایی که سلول منجمد مانا رو بردن طبقه. متروکه با هم هستن

. ی دوم رسوندممن تیم رو از در مخفی به طبقه. رو راه اندازی کردیم

 .جا منتظرتیماون

شک افتاد، بیاگر مانا در آن سلول می. کریس سرعتش را افزایش داد

همه مان در دستانش فشرده میشد و فکش، از آنفر. ماندزنده نمی

تنها . توانست آرامش کنداما هیچ چیز نمی. کردها درد میساییدن دندان

به او . طور کنارش ماند و تنهایش نگذاشتبه او که چه. اندیشیدبه مانا می
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ست و به جای دانست کریس چه تبهکاریبه او که می. دادکه اهمیت می

به مانایی که با . رونش را دید و به رویش لبخند زدد نفرت ورزیدن،

به مانایی که . صداقت چشمانش، قول داد هرگز به او خیانت نکند

مانایی که خاص . اش را کرددخترک کوچکش را نجات داد و پرستاری

 !مانایی که متفاوت بود! بود

کریس، از همان درب مخفی که در زمین تعبیه شده و زیر خاک و ماسه 

. تار کرده بود، وارد زیر زمین شد و منفرد نیز، پشت سرش را افتادستا

کتش را در . رفتهای زیر زمین را با سرعتی تهاجمی پایین میکریس پله

ها که از پله. ی کراواتش هم شل گشته بودماشین انداخته و حال، گره

اش طی کرد و با های مشت کردهپایین رفت، راهروی طویل را با دست

که منفرد نیز داخل سوری قدیمی که انتهای راهرو بود، پس از آنانآس

 .ی دوم رساندشد، خود را به طبقه

ی کیتی که موهای لختش را بالای سرش بسته و ایدن، دست روی شانه

 :پشت سیستم نشسته بود گذاشت و آرام پرسید

 کنه؟کار می -

 :غرید و کیتی که تمرکزش بر هم ریخته بود، دست ایدن را پس زد
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 !اگه حواسم رو پرت نکنی مطمئن میشم که کار کنه -

ی تسلیم بالا برد و فاصله گرفت که صدای ایدن دستانش را به نشانه

های روی برگرداند که کریس را با قدم. گشوده شدن درب را شنید

. به سمتش رفت و دو دستش را روی پهلوهایش نهاد. اش دیدتهاجمی

 :جدی گفت

 .امیدوارم جواب بده. کننروی سلول کار مین ها داربچه -

کریس که اختیار خشمش را از دست داده بود، جلو رفت و در صورت 

 :ایدن غرید

 !امیدواری تو راه حل من نیست -

کیتی که . به سمت کیتی رفت، دست روی میز گذاشت و خم شد سپس

 یقلبش کوبیدن گرفته بود و جرئت نگریستن به کریس را نداشت، خیره

کریس اما به نیم رخ او نزدیک شد و در گوشش با تحکم . سیستمش ماند

 :و تهدید غرید

 !کنه، یا هیچکس از این بیمارستان زنده بیرون نمیرهیا کار می -

سوتر کمی آن ی کیتی غلتید که صدای جاشوا، ازقطره عرقی از شقیقه
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 .برخاست

 !ها زنگ زدهیکی از قرقره -

. ایدن جلو رفت و به قرقره نگاه کرد. گریستسر چرخاند و به ایدن ن

 :سپس به جاشوا خیره شد و محکم گفت

 تونی درستش کنی؟می. فرصت زیادی نداریم -

منفرد . کریس با کلافگی، پلک بست و دست در موهایش فرو کرد

او را روی صندلی . اش گذاشتت و دست بر شانهدوستانه به سمتش رف

 :تی فلزی نشاند و گفزواردرفته

 باشه؟. کنیمدرستش می! آروم باش -

های یک در میان هایش را فشرد و بعد، به زمین و کاشیکریس شقیقه

منفرد روی زانوهایش خم شد و . اش چشم دوختشکسته و فرسوده

 :سیددست روی زانوی کریس گذاشت و پر. نشست

ی به طوربینم به خاطر یک دختر اینباریه که میبعد از زنت، این اولین -

ترین دختریه که باهاش آشنا چرا کریس؟ مانا معمولی! ریزیهم می

چرا باید . ی هیچ خلافی رو ندارهست و سابقهیه دانشجوی ساده. شدی
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 چنین دختری، تا این حد برات مهم باشه؟

جاشوا و ایدن، سعی داشتند قرقره را . دای کرکریس، مکث طولانی

م هوشمند سلول را دستکاری تعویض کنند و کیتی، سعی داشت سیست

کریس نفسش را بیرون داد و خیره به زمین با لحن گرفته و آرامَش، . کند

 :طوری که فقط منفرد بشنود، گفت

د؟ کنم، کنارم مونکار میدونه چیکه میدونی چرا مانا با وجود اینمی -

رحمی مثل من چرا آدمی تا این حد باوجدان و پاک با مرد نانجیب و بی

 ند؟مو

 :پوزخندی زد و گفت. منفرد درنگ کرد

 !ست؟چون احمق و ساده -

با خستگی و . اش ایجاد نکردترین تغییری در چهرهکریس اما کوچک

 :اش گفتفکری که تماماً، معطوف مانا شده بود، با صدای خش گرفته

مردی که در . دونست که من واقعاً کی هستماون با من موند چون می -

مردی که مانا ایمان داشت . ت یه دوست قابل اعتماد رو دارهتاریکی لیاق

بهم نشون ی این مدت کنارم موند تا همه. شانس آدم خوبی شدن رو داره

تونه که زندگی می. بده دنیا، اون چیزی نیست که من ازش وحشت دارم
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که آدمی مثل من، شاید . تونن مهربون باشنها میکه آدم. خوب باشه

اون کنارم موند تا بهم ثابت . آرزو کنه آدمی مثل مانا بشه بتونه یه روزی

ا کسیه که اون اولین و تنه. کنمکنه من در مورد این دنیا اشتباه می

مانا برای من مهم و ! کنم و با نفرت و کینه نگاهم نکردکار میفهمید چی

فهمی منفرد؟ فقط می. تونه درون من رو ببینهخاصه، چون فقط اون می

 !بینهرون من رو میاون د

خیره، به دوست رنج  -منفرد خیره. سکوت، کام منفرد و کریس را بلعید

خت که صدای پیامکی دیگر از جانب اش چشم دوی دوران کودکیدیده

 .کریس پیامک را گشود. موبایل کریس، توجهشان را جلب کرد

ببینم مشتاقم . ی دوم رو انتخاب کردیشاید گزینه. زمانت رو به اتمامه -

 .ای برام دارهیک دختر منجمد، چه فایده

توانست بیش از این کیتی و جاشوا، هنوز درگیر بودند و کریس نمی

 :بنابراین برخاست و گفت. منتظر بماند و تعلل کند

 .میرم بالا -

منفرد قصد کرد مخالفت کند که کیتی از پشت سیستم برخاست و 

 :خطاب به همه گفت
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 !کنهکار می -

تی با ی او دوخت که کیگاه منتظرش را به چشمان کشیدهکریس ن

 :احتیاط ادامه داد

 !البته فقط در یک صورت -

 :منفرد با تحکم گفت

 !توضیح بده -

نگاه کریس . کیتی آب دهانش را قورت داد و انگشتانش را در هم پیچاند

که بیش از اما جرئت این. گذاشت راحت حرف بزندترساند و نمیاو را می

بدین جهت، نفسی گرفت و با لحن . ن سکوت کند را هم نداشتای

 :مرتعشش بدون نگاه به کریس گفت

سلول یه سیستم کنترل کننده با چند تا دکمه داره که هر دکمه با یک  -

! جایعنی این. فرستهی سبز سلول رو پایین میدکمه. رنگ مشخص شده

ها رو کنه و اونخوار رو فعال میهای گوشتی آبی مخزن ماهیدکمه

فرسته پس باید حواستون رو جمع کنید که ناخواسته داخل سلول می

کنه پس این هم ی قرمز جریان برق رو وارد آب میدکمه. فشارش ندید

 . …خطرناکه و
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 :کریس با کلافگی میان کلامش پرید و تشر زد

 !یه راه حلی بده که مانا رو زنده بذاره -

اراده، به نگاه گرفته و عصبی لال ماند و بی کیتی یکه خورده، با تشر او

باید با احتیاط . آب دهانش را قورت داد و تعلل کرد. کریس چشم دوخت

 .زدبیشتر حرف می

ی بالاتر اما، سیسکویی که موهایش را دم اسبی بسته بود و نقاب در طبقه

نا، زمین نگاه داشته بود و ما ی سلول تعبیه شده درنداشت، تن مانا را لبه

مچ . از شدت ترس و وحشت، قوای تکان خوردن و دست و پا زدن نداشت

کردند و اشک، پاهایش، از شدت سرمای ساطع شده از مخزن درد می

اش، از سرش کشیده شده و موهای مصنوعی. صورتش را خیس کرده بود

 .ته بوداش، پخش صورتش گشی نیمه بلند شدهحال، موهای پسرانه

 :کشید گفتیدان که با خونسردی سیگار میسیسکو خطاب به شیم

اگه قراره من هم از سرما یخ بزنم بگو تا همین الآن هردومون رو بندازم  -

 فهمی؟تونم بیشتر از این نگهش دارم مینمی. داخل

ای شیمیدان، دود سیگارش را بیرون داد و دست در جیب شلوار پارچه

 :خیال گفتبی. مشکینش فرو برد
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 !بندازش. خیلی صبر کردیم! حق با توئه -

مانا به محض شنیدن این حرف، مبهوت و شوکه به شیمیدان و ریش 

 :سفیدش خیره شد که سیسکو گفت

 کردی که از سرما بمیری؟فکرش رو می -

دستش از دور کمر مانا شل شد که مانا با وحشت، دست او را چنگ زد و 

یسکو اما قصد کرد س. خود را به سیسکو چسباندلال شده، هینی کشید و 

 :هلی به تن او بدهد که شیمیدان گفت

 !صبر کن -

نفس زنان، چشم گرد  -سیسکو در لحظه، عقب کشید که مانا نفس

درب چنان با شدت گشوده شد که به . اش را به شیمیدان دوختشده

انسیسکو هنجارش را به گوش شیمیدان، فردیوار برخورد کرد و صدای نابه

ای زد و همزمان با دور انداختن یدان، لبخند راضیشیم. و مانا رساند

 :سیگارش بلند گفت

کم  -کم! قدر از دیدنت خوشحالمچه! اوه کریس، پسر دیه گو کورولونی -

 .داشتیم از اومدنت ناامید می شدیم

طور اش داد که چهکریس نگاهش را به مانا و صورت خیس و وحشت زده
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هایش را با مکث، از مردمک. شتدیگر آن موهای مصنوعی را بر سر ندا

اش را سپس دست مشت کرده. روی او برداشت و به شیمیدان دوخت

هایش کاست و با نگاه از فشار دندان. آرام، باز کرد و قدمی جلو رفت

 :اش غریدعصبی

 .طورمن هم همین -

اش را یافته باشد، چنان با خیال آسوده بازدم آزاد مانا اما گویی که ناجی

 :ه سیسکو، پوزخند زد و گفتکرد ک

به هر حال توی سلول ! خوشحال شدی؟ متأسفم دختر تازه وارد -

 .میوفتی و منجمد میشی

شیمیدان دو دستش را در دو جیب شلوارش کرد و با لبخندی خونسرد 

 :گفت

جایی یا به خاطر خوام بدونم به خاطر ملاقات با من اینمی! جالب شد -

 !نجات جون این دختر

اش فک فشرده. نگاه نفرت انگیزی به او انداخت و قدمی جلو رفت کریس

 :اش غریدرا به رخ او کشید و با صدای عصبی
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 !اید خیلی شجاع باشی که این بازی رو شروع کردیب -

ریش . ی نرمی کرد و ابرو بالا انداختشیمیدانِ پنجاه ساله، خنده

 .رتب بودمویش، پر پشت اما کوتاه و مسفیدش، بر خلاف سر بی

های یتیم پناه میگن به بچه. خبر اومده که کریس کورولونی عوض شده -

گویا احساساتت . ودت نگه داشتیمیدی و یه دختر معمولی رو پیش خ

 !داره مانع رسیدن ما به اهداف مهممون میشه

 -خونسردی خود را برگرداند و لبخند بسیار. کریس از فشار فکش کاست

 :سری کج کرد و با لحن مرموزش گفت. دبسیار محوی به لب نشان

 کنی؟ها رو باور میپس تو شایعه -

با آن صورت برنزه و لاغر، کمی به . چشمان آبی شیمیدان ریز گشتند

 :اش نگریست و بعد با پوزخند گفتکریس و خونسردی

 !شایعه؟ -

 :با جدیت ادامه داد. مکث کرد

جایی که ندازم همونمی اگه استرانسیم نود رو بهم ندی، این دختر رو -

 !هات ساختیخودت برای قربانی
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. سخ کریس ماندمانا که دهانش از ترس خشک شده بود، به انتظار پا

له  -چنان خیره و ملتمسانه نگاهش کرد که گویی، برای زنده ماندن له

کریس اما، قدم آرام دیگری جلو رفت و رخ در رخ شیمیدان . زندمی

 :گفت

کنی برام مهمه تهدید یزی که به غلط فکر میداری من رو با چ -

 کنی؟می

ام جانش را در رنگ از رخ مانا، بیش از پیش پرید و بهت و حیرت، تم

 :بار گفتسیسکو دوباره پوزخند زد و این. آغوش کشید

کردم کریس ناجیت باشه ولی انگار اشتباه فکر می! انگیز چه هیجان -

 ی مانا؟کردتو چی؟ تو چی فکر می. کردممی

در سرش، هزاران . مانا قطره اشکی ریخت و ناباور، به کریس خیره ماند

. شان را در دلش به صورت کریس کوباندحرف برای گفتن داشت و تمام

ی کریس اشتباه چنین درباره شد که اینباورش نمی. اما زبانش نجنبید

 !پس برای او مهم نبود؟. کرده باشد

اما خود را کنار کشید و با اشاره . را نداشتشیمیدان انتظار این برخورد 

 :به مانا گفت
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 !ثابت کن -

تکان داد که فرانسیسکو نیز،  سپس به سیسکو نگریست و سری برایش

مانا به سختی تعادل خود را حفظ کرد اما . مانا را به سمت کریس هل داد

مانا، مات و . ی او کوفت که بر زمینش زدکریس، مشتی بر فک دخترانه

ای از نهادش خارج ران با دردی طاقت فرسا پیچیده در فکش، نالهحی

کریس . هق آزاد کند -هقساخت و همین اتفاق، باعث شد که سرانجام 

طور همان. هیچ درنگی، خم شد و بازوی مانا را با خشونت کشیداما، بی

 :کرد با لحنی عصبی و خشدار بلند غریدکه او را بلند می

برای رسیدن به اهدافت باید تلاش کنی؛ حتی اگه  اما! شرمنده عزیزم -

 .کنمکاریه که من می این! ها رو قربانی کنیمجبور بشی آدم

مانا نگاه وحشت زده و ناباورش را به نیم رخ جدی و عصبی کریس داد و 

 :با بغض لب زد. دست روی ساعد او گذاشت

 !کریس -

ه داشت و با خشونت، نگای سلول هق آزاد کرد که کریس، او را لبه -هق

 :ای مانا گفتی قهوهخیره در نگاه خیس و وحشت زده

 !شدم خودم رو ثابت کنمکردی من مجبور نمیاگه خودسرانه عمل نمی -
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چنان . شود بیش از این کوبیدطور میدانست چهقلب مانا، دیگر نمی

ز اش اکرد قفسه سینهقرار و دیوانه گشته بود که مانا احساس میبی

از سرمای هوای سلول، به کریس چسبید و . کنددت کوبش آن، درد میش

 :ی کریس با گریه لب زدبا التماس، خیره در نگاه گرفته

من بهت خیانت . خورم بهت دروغ نگفتم کریسقسم می! خورمقسم می -

 . …به مقدساتم! خورمقسم می. نکردم

ای محکم، به درون ربهکریس اما، به او مهلت اتمام حرفش را نداد و با ض

شیمیدان، دو دستش را از دو جیبش . سلول و آن آب یخ زده پرتش کرد

مانا، به محض . بیرون کشید و کنار کریس ایستاد و به مانا خیره گشت

اش برای هیچ افتادنش در آن آب یخ، چنان شوکه شد که حنجره

 .اش نکرد و مغزش، قفل گشتواکنشی یاری

 !چیزهایی که شنیدم شایعه بودنحالا دیگه مطمئن شدم  -

مانا، . دوباره به مانا نگریست. ها دادکریس، زانو زد و نگاهش را به دکمه

. فشردهایش را بر هم میهایش را بالا گرفته بود و دنداندست

دخترک، با . لرزیدهایش، از کاسه بیرون زده بود و تمام تنش، میچشم

اراده نفسی بنابراین، بی. کندیاد آورد که تنفس نمیاحساس خفگی، به 



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 257 

 

ی سلول از این رو، خود را به دیواره. کشید که از شوک خارجش کرد

ترین حالت ممکن، نگاهش را بالا کشید و با لرزش، به رمقرساند و با بی

کرد از سینه به پایین احساس درد و یخ زدگی می. نگاه کریس خیره شد

رمای آب، خود سلول هم علاوه بر س. ده بودندو پاهایش، سست ش

شد پلک بر هم گذارد و به فشار سیستم سرمایشی داشت و این، باعث می

که بیاندیشد چرا کریس حتی قوای آن. هایش ادامه دهددادن دندان

کرد دمایش را با دمای آب بدنش، سعی می. چنین کرد را هم نداشت

وزید، ورتش میهای سلول به صاز فن متعادل کند اما مانا، با سرمایی که

 .لرزیدهمچنان می

ای طی شده بود اما حضور سه دقیقه. کریس حواسش پی زمان بود

شیمیدان، گویی که . آمدشیمیدان بالای سرش، به مذاقش خوش نمی

کریس اما با نگاهی آشفته و دلی نگران، . منتظر بود مرگ مانا را ببیند

اگر مانا در . وام بیاوردخواست که داز او می ی مانا بود و در سرش،خیره

ی سلول، بیش از پنج یا شش این سرمای استخوان سوز و منجمدکننده

کریس قصد کرد برخیزد و . شدماند، زنده ماندنش سخت میدقیقه می

شیمیدان را به قصد کشت بزند که او خودش، با دمی عمیق کنار کشید و 

 .تآرام، از سلول فاصله گرف -آرام
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ی سبز را ب دید و دور از چشم سیسکو، دکمهکریس فرصت را مناس

ی مشکین فشرد که سلول نیز، همزمان با بستن سقف همزمان با دکمه

توانست بابت نگذشتن کریس فقط می. سر و صدا پایین رفتمخزنش، بی

 !به زنده ماندن مانا. بیش از حد زمان، امیدوار باشد

. اش کشیدایرمهی کوتاهی کرد و دستی به کراوات سوشیمیدان خنده

 :داد گفتی پیراهن سفیدش را پایین میهای تا شدهدرحالی که آستین

 .بهت امیدوار شدم -

طبقه که حالا بسته به نظر  کریس با لحنی فوق عصبی خیره به کف

 :آمد غریدمی

 .آره اما یه فرصت خوب رو از دست دادی -

شیمیدان . د کردکرد، کنجکاوانه روی بلنسیسکو که با موبایلش کار می

 :نیز با تعجب چرخید و لب زد

 منظورت چیه؟ -

با بدنی منقبض شده از خشم، برخاست و . کریس دستش را مشت کرد

 :قدمی به سمت او برداشت و غرید. ی شیمیدان کردهنگاه تیزش را حوال
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من استرانسیم نود رو بهت میدم، تو امشب میری ! همکاری ما تمومه -

 !گردیه کشور من بر نمیسنگاپور، و هرگز ب

ابروهایش را بالا . شیمیدان با اتمام حرف او، پوزخندی زد و درنگ کرد

 :انداخت و جدی گفت

 !نی کریسکداری اشتباه بزرگی می -

طور که قدم دیگری به سمت او بر کریس طاقت از کف برون داد و همان

 :داشت، انگشتش را به سمت او گرفت و با خشم نعره زدمی

 !و اشتباه بزرگی کردیت -

تر و سپس دستش را به جای خالی سلول گرفت و با حرص و صدایی آرام

 :تر ادامه دادمرتعش

هات من رو تهدید کنی حرکت واستهکه برای به دست آوردن خاین -

جا تموم پس این همکاری همین! جالبی نبود و من ازش خوشم نیومد

 .میشه

ی عبور کردن از کنار شیمیدان، تنه با خشم، قدم برداشت و همزمان با

 :محکمی به او زد و بلند گفت
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تونی اون خائن عوضی می. فرستم تا محموله رو برات بیارهیکی رو می -

 .بهتره دیگه هرگز نبینمت. م با خودت ببریرو ه

 .و بعد درب را پشت سرش برهم کوفت

ا پتو بیرون ایدن، درحالی که از کمد یکی از انبارهای بیمارستان، سه ت

 :کشید، خطاب به منفرد بلند پرسیدمی

 مونه؟زنده می -

منفرد که در زندگی مستعارش، یک پزشک بود، علائم حیاتی مانا را چک 

 :توجه به ایدن، خطاب به جاشوا گفتکرد و بی

 .لازمش دارم. ی اول هنوز سالمههای طبقهیکی از دستگاه -

های عجول مر کرد و با قدمجاشوای سیاه پوست ورزشکار، اطاعت ا

ای کرد و حظه، مانا رعشهبلندش، به سمت آسانسور رفت که در همان ل

ی آن تخت فلزی زنگ زده را تمام تشک فرسوده. ناله از نهاد آزاد ساخت

ای چند لرزید که گویی، زلزلهخیس آب کرده بود و چنان به خود می

تش را افزایش داد و ایدن سرع. ریشتری در تنش به جریان افتاده است

سالن گشوده شد و قامت ی مانا انداخت که درب پتوها را روی تن یخ زده

 .کریس، نمایان گردید
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کریس، نگاهش را قفل ایدن و منفرد کرد که دو طرف تخت مانا ایستاده 

با نگرانی و دلواپسی، به . بودند و سعی داشتند زنده نگاهش دارند

به تخت که رسید، . ر کیتی گذشتهایش سرعت بخشید و از کناقدم

 :نگران لب زد. کبود مانا را بنگرد یمنفرد را کنار زد و خم شد تا چهره

 مانا؟ -

داد حتی تصور از دست دادن مانا هم آزارش می. کردقراری میقلبش بی

دست زیر پتو برد و . سپردچه رسد به حال که پیش چشمانش، جان می

اراده رفت که از سرمای بیش از حدش، بیانگشتانش گدست مانا را میان 

سپس با حس تنفر نسبت به خودش، دوباره دست . دستش را پس کشید

ها منفرد، به سمت انبار داروهایشان رفت و کمی آن. او را گرفت و فشرد

ای، با سرنگی آماده برگشت و پتو را کمی پس از دقیقه. را بر هم ریخت

ی مانا را کامل در امرتب نیمه درآمدهس، دستکش ندر مقابل کری. کنار زد

 .آورد و رگش را گرفت

 :اش را به منفرد و سرنگ داد که او با اطمینان گفتکریس نگاه خیره

 .کنهاین خیلی آروم گرمش می -

های ی مانا و پلککریس هیچ نگفت و دوباره به ابروهای در هم پیچیده
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 :صدا گفتاش، بیشدهغم اندود  با نگاه اندوهگین و. بسته اش نگریست

 !برای همه چی. متأسفم -

. جاشوا سر رسید و با کمک ایدن و منفرد، دستگاه را به مانا متصل کردند

که مطمئن شد منفرد، اجازه داد کریس با مانا تنها باشد و خود، پس از آن

شود، نفسش را بیرون داد و ماند و بدتر نمیاوضاع جسمی مانا پایدار می

ایدن نیز عرق پشت گردنش را گرفت و خود را به . صله گرفتز آن دو فاا

اش، کیتی و جاشوا نیز مقابلشان ایستادند و تشکیل با اشاره . منفرد رساند

خیره،  -منفرد نیم نگاهی به کریس که خیره. ی کوچک دادندیک حلقه

. نگریست انداخت و سمت گروه چرخیدی لبش میبه مانا و زخم گوشه

 :ام گفتآر

رفتیم سراغ . ی اولمون با مردن دکتر زالامون شکست خوردنقشه -

هاش یعنی تیل شیک رو ترین رابطی دوم و تونستیم یکی از مهمنقشه

ی مانا و کسی که با سانسوریا ارتباط همکلاسی و همسایه. گیر بیاریم

دونه و بنا به دلایلی نامعلوم اما هیچی از هویت اون نمی. مستقیم داشته

 !کیتی. ی خودش، مجبور به اطاعتهتهبه گف

سری . ی کیتی کرد و کیتی نیز، حواسش را جمع تر نمودنگاهش را خیره
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 :تکان داد که منفرد در ادامه گفت

چون تو شرکت ساختمون سازی داری و تیل شیک هم دانشجوی  -

جا ی کاری، به ایننی راحت با ارسال یک دعوت نامهتومعماریه، می 

جا باشه تا بتونیم ازش به عنوان خوام هر چه زودتر اینمی. بکشونیش

 .طعمه استفاده کنیم

اش را به سمت ایدن که دست به کمر نهاده بود، صورت بور و کشیده

 :جاشوا و صورت سیاهش چرخاند و گفت

 والِد اختر برگشته قاهره؟ -

 :سر تکان داد که منفرد خطاب به ایدن گفت جاشوا

 .مکالماتش باشه تا از طرف اون هم آسیب نبینیم حواست به ردیابش و -

 :کیتی پرسید

 .سیسکو چی؟ اون توی تیم ما بود -

 :منفرد پوزخندی زد و گفت

 !فراموشش کن. یک خائن توی تیم ما جایی نداره -

نگاهش را روی . بازگشتسپس به آن سه پشت کرد و دوباره سوی مانا 
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عات حیاتی مانا را چک کرد علائم آن دستگاه صفحه سیاه چرخاند و اطلا

 :و بعد گفت

خوام دوز بیشتری بهش می. کنهجا کار نمیسیستم گرمایشی این -

 نظرت چیه؟. تزریق کنم

ی آرامی داشت، شستش را روی زخم لب مانا کشید و با کریس که چهره

 :اش گفتصدای گرفته

 .مونهمطمئن شو که زنده می -

. ا ساعت دوازده نیمه شب مواجه شدایدن نگاهی به ساعتش انداخت که ب

 :ها رفت و گفتآرام و با طمأنینه به طرف آن

بریمش بیمارستان که حال مانا بهتر بشه میبه محض این! کریس -

بهتر نیست برگردی خونه؟ مارسلیا حتما . خودمون تا بهش رسیدگی کنن

 .تظرتهمن

ی مانا چهرهتری به کریس، دم عمیقی گرفت و سر کج کرد تا نگاه دقیق

آمد رنگ و رویش بهتر شده باشد اما هنوز هم، جای به نظر می. بیاندازد

ی بعد، با چهرهبا تکرار نامش از زبان ایدن، درنگی کرد و . نگرانی داشت

سپس عقب . ی او خم شدبدون لبخندش، در نهایت آرامش، سمت شقیقه
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 :و گفتدر دلش خطاب به ا. کشید و دست او را با اکراه رها کرد

 !من رو ببخش -

و زیر نگاه سنگین منفرد، ایدن، جاشوا و کیتی، با تنی خسته و کوفته، 

ای و آن را گوشه کرددرحالی که کراواتش را از دور گردنش آزاد می

 .ها را طی کردانداخت، از آن سالن خارج گشت و پلهنامعلوم می

شب، باعث نشده تاریکی . آمدآلود بود اما خواب به چشمانش نمیخواب

که بر خلاف آن. ها را شلوغ نکنندبود که مردم آرام بگیرند و خیابان

های شهر به ترین خیابانً جزو خلوتخیابان ویلای مارسلیا، معمولا

همه درخت و ماشین پارک شده، آمد، اما آن شب، با وجود آنحساب می

 .آمدترین جای ممکن به نظر میبه چشم کریس شلوغ

رمق، با ذهنی که تماماً معطوف شرایط مانا بود، کلید در درب بی خسته و

ها روشن بودند متعجب نبود چرا که چراغاز این. انداخت و داخل گشت

اما سکوت . رسیدی شب هم میخواب مارسلیا، گاه به دو یا سه که ساعت

نفس عمیقی . دهدها میخانه، در نظرش آمد که نشان از خواب بچه

 .ای را پشت سرش بستب سورمهکشید و در

لبخند . چشم چرخاند و مارسلیا را نشسته بر مبل و پشت به او دید
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 :همزمان گفت. جان کسلی زد و جلو رفتبی

تنها روی مبل نشستی و . بینی نه آهنگ گوش میدینه فیلم می -

 کنی عزیزم؟کار میچی

رم سرخش را های متوطور که چشممارسلیا با تلخی و بغض فراوان، همان

 :ها غریدداشت پوزخند زد و خیره به برگهبه زور باز نگه می

 !کنمصبر می -

ابروهایش را بالا کشید و کنجکاوانه، جلوتر . کریس صدای او را نشنید

. رفت که مارسلیا، با بدنی لرزان از خشم برخاست و سمت کریس چرخید

یزش را به کریس فشرد و نگاه تیز و نفرت انگها را در مشتش میبرگه

. کریس با دیدن صورت ملتهب او، جدی شد و در جای ایستاد. دوخته بود

گشود تا احوالش را جویا شود که مارسلیا، قدمی جلو رفت و جدی به لب 

 :برزیلی پرسید

 مانا کجاست؟ -

قد و قامت او را از نظر گذراند . کریس نگاهش را ریز کرد و سر کج نمود

اش را ی ابتدای پیراهن مشکیدکمه. تری کردها، مکث بیشروی برگه

 :گشود و گفت
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خوای می... د که مجبور شد امشب رویه مشکلی براش پیش اومده بو -

 بگی قضیه چیه؟

ترین و منفورترین مرد این کرد کریس، وقیحمارسلیا که با خود گمان می

 :طاقت داد زدجهان است، بغض شکاند و در صورت او، بی

 !نگو به من دروغ -

هق  -اش ادامه داد که مارسلیا، با هقبه نگاه خیره. کریس شوکه شد

 :با جیغ گفت. ی کریس کوفتای تخت سینهجلوتر رفت و ضربه

بگو که ! مردی مثل تو چرا باید از گفتن حقیقت بترسه؟ نترس -

 !کشتیش

کریس که قدمی عقب رفته و تعادلش را حفظ کرده بود، اخم ریز و 

مردمک به . ها گشتی برگهکامل خیرهبار، نی نشاند و اینمحوی به پیشا

سوی نگاه مارسلیا که چون جنگلی سبز، بارانی بود چرخاند و عصبی 

 :غرید

 چی داری میگی؟ -

پیش . ها را بالا گرفتمارسلیا خشمگین، دندان بر دندان سایید و برگه

د و تکان دا -ها را با خشونت تکانچشمان گیج و مشکوک کریس، آن
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 :بلند گفت

پسر یک تبهکار بین المللی؟ کسی که ! ی هستی کریس کورولونی؟تو ک -

 ترین خلافکارهای برزیله؟ترین و خودخواهرحمبعد از ناپدریش، یکی از بی

 :اش جیغ زدبا صورت سرخ گشته

 تو کی هستی؟ -

کریس از این همه صدای بلند، پس از گذراندن آن همه آشوب، خسته 

 :دشد و داد ز

 !امیمن کریس کورولون -

تر اراده و ناخودآگاه، اندکی صدایش را پایینمارسلیا از تشر کریس، بی

ها با لرزشی از سر خشم، درحالی که نگاهش تیز و عصبی بود، برگه. آورد

 :داد گفتطور که تکانشان میرا بالا گرفت و همان

 ها چیه کریس کورولونی؟این -

ها را بگیرد که رد آنقصد ک. ها داده برگهاش را بکریس نگاه عصبی

طور که خشمگین، به ها را جلوی چشمانش گرفت و همانمارسلیا، برگه

ای که پرینت گرفته شده بودند های چاپیها و عکسهای روی آننوشته
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 :کرد گفتاشاره می

قتل عام، قاچاق، تولید مواد مخدر، فروش اسلحه به مناطق جرم خیز،  -

ر عملیات تهاجمی سایبری، نفوذ در ی در هواپیما، شرکت دبمب گذار

 !نظام کیفری

ی مورد نظرش گشت اما پیدایش نکرد با لرزش و ارتعاش، به دنبال برگه

با . نگاه کریس، سردرگم و مات شده بود. ها، بر زمین افتادو یکی از برگه

 کردنگریست و سعی میهای خشمگینش میحیرت، به مارسلیا و واکنش

ای را جلوی روی کریس گرفت و دوباره به ا اما، برگهمارسلی. کلامی بگوید

 :داد زد. نگاه او خیره شد

 !عملیات تروریستی -

ی اویی که مطمئن شده بود هر سه پرونده. کریس دندان بر دندان فشرد

اند، حالا با دیدن چنین مدارکی، سخت عصبی و موجود در آتش سوخته

. ها را از دست مارسلیا کشید و زیر و رویشان کردهبرگ. کلافه گشته بود

ی سانسوریا را خواند و بعد، ی تایپ شدهها، نوشتهدر انتهای یکی از برگه

امعلوم پرت ای نها را به گوشهبا خشمی وافر و حرارتی فزونی یافته، برگه

تند،  -به مارسلیا پشت کرد و تند. کرد و چنگ به موهایش انداخت
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یراهنش را گشود و از گرمای بسیار، آن را از تنش جدا های پدکمه

 .ساخت

ی کریس بودند، نتوانستند هایی که روی شانهآن گردنبند بلند و خالکوبی

کریس، به  چرا که او حالا، به. توجه مارسلیا را معطوف خودشان کنند

از این رو، قدمی به . نگریستچشم یک موجود منفور پست فطرت می

 :ت و با گریه داد زدسمت او برداش

تمام روزهایی که زخمی بر . گفتیتمام این مدت داشتی بهم دروغ می -

خاطر کار کثیفت بود نه اون تجارت احمقانه که نقاب گشتی خونه به می

ترین و ساده لوح ترین دختری هستم که من احمق. روی صورتت شد

. فت رو باور کردگردی خونه و حرکه دید تو با چه حالی بر می. وجود داره

که اجازه داد وارد زندگیش . هات ببینهکه نتونست دروغ رو توی چشم

ترین ترین و رذلتو عوضی! تو کریس. بیاریبشی و قلبش رو به چنگ 

چارت هم به خاطر کار حتی دختر بی. مردی هستی که تا به حال دیدم

 !تو یک دروغگویی. تو در عذابه

فی را نداشت، طاقت از کف برون داد و کریس که توان تحمل این جو من

ای جدی و خشمگین چرخید، با چهرهطور که به سمت مارسلیا میهمان
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 :صورتش نعره زددر 

 .دونیتو از من هیچی نمی. یه چیزی بگو که تا حالا نشنیده باشم -

 :مارسلیا نیز متقابلاً فریاد زد

 !طورهبدون شک همین -

به طور حتم . نفس افتاده بودند -فسهر دو، خیره در نگاه هم، به ن

صدای . ها به ستوه رسیده بودندهای کناری، از سر و صدای آنهمسایه

ها نظاره ی بلند لوسی، درحالی که از اتاقش خارج گشته و به آنهگری

قصد کرد به سمت . کرد، تازه توجه کریس را به خود جلب نمودمی

اش برود و ارزشمند زندگیی ترین سرمایهترین و مهمدخترکش، اصلی

ی کریس توجه به همه چیز، دست روی سینهآرامش کند که مارسلیا بی

ی نزدیک، به او کریس سر چرخاند و از فاصله. شدگذاشت و مانعش 

 .خیره گشت

مارسلیا، با صورتی خیس از اشک و گریه، با بغضی جان فرسا، با 

 :مظلومیت لب زد

 !وقت نگفتی دوستم داریهیچ -

مردمک در مردمک او چرخاند که مارسلیا با حالی . ریس سکوت کردک
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 :خراب زمزمه کرد

 مگه نه؟. نداری -

های خیس و سرخ مارسلیا خیره کریس نگاهش را پایین کشید و به لب

هیچ پاسخی، به سمت لوسی رفت و در سپس درنگی کرد و بی. گشت

حالی، به دیوار که بچرخد، با خستگی و بیآنمارسلیا بی. آغوشش کشید

ای روی کریس لوسی را به خود فشرد و بوسه. رویش خیره ماندروبه

ند که لوسی، پس از کمی نق زدن، آرام شد و سر روی ی گوشش نشالاله

چاره، از آن همه داد و هوار، وحشت دخترک بی. ی پدرش گذاشتشانه

 .کرده بود

 :یدسکوتی ایجاد شد که کریس با صدایی جدی و خشدار پرس

 ها کجان؟ی بچهبقیه -

شد؟ پس رفتارهای محبت آمیز کریس چه می. مارسلیا، پوزخند تلخی زد

 ی هیچکدامشان واقعیت نداشت؟ تمامشان یک دروغ کثیف بود؟یعن

 :با بغض و کینه گفت. چرخید و نگاه نفرت بارش را به کریس دوخت

ام وسایلش خونه رو با تم. خودم هم دارم میرم. همه رو منتقل کردم -

ای مثل تو زندگی حالم از جایی که با مرد عوضی. کنموقف خیریه می
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افسوس که احساسم رو خرج تو کردم کریس  .خورهکردم به هم می

تا وقتی که . دارمبه احترام همین احساس، رازت رو نگه می! کورولونی

 !بمیری

ارسلیا، اش ادامه داد که مکریس دندان بر دندان فشرد و به نگاه خیره

اش را های بستهتوجه به نگاهش، به سمت اتاقش رفت تا چمدانبی

. کریس از این وضعیت ناراضی بود. یدبردارد و خانه را ترک بگو

اش را خواست مارسلیا این چنین ترکش کند و زیبای دوست داشتنینمی

که ترس از آن. اما از سویی، ترسش به حقیقت پیوسته بود. از دست بدهد

چنان جملات و . ست و نتواند تحملش کندلیا، بفهمد او چه کسیمارس

ودند که گویی هرگز، احساسی میانشان های مارسلیا، با نفرت و کینه بنگاه

 .شناختاش نمیدر نگرفته بود و مارسلیا، هیچگاه کریسی را در زندگی

ی بازیچه، حق داشت اما کریس، پی چارهبه احتمال زیاد، دخترک بی

ی کریس پشت های صادقانهها و خوبیود که مارسلیا به تمام محبتبرده ب

آمد او از این اوضاع خوشش نمی. بیندهایش را میکرده است و تنها، بدی

دید و توجهی به بخش مثبتش چون مارسلیا، بخش منفی کریس را می

که ها بود که به محض آناین خصلت طبیعی تمام آدم. کردنمی

رحم و خودخواه است، از او کورولونی، چه اندازه بی فهمیدند کریسمی
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ه اوضاع وحشتناکی بود چ. دیدندهایش را نمیگشتند و خوبیمتنفر می

نگریست و ی خاکی که او را با دید دیگری میکه تنها آدم این کره

دید، روی تخت بیمارستان افتاده است و زنده ی پر لیوان را مینیمه

 !ماندنش تضمینی نیست

ی مانا و ساک کرد، کولهمارسلیا که تمام شب، وسایل را جمع می

 :کریس انداخت و با نفرت گفت ی لوسی را نامحترمانه جلویبچگانه

هات، همه هات، لباسها و گلوسایلت رو جمع کن، گاوصندوقت، پرنده -

که بری، قبل از این! تونی از من فاصله بگیررو جمع کن و تا جایی که می

 .خوام بیشتر از این کنارت بمونمدیگه نمی! رو بسپر به خانم نورتونکلید 

سپس به او پشت کرد و زیر نگاه سنگین و ناراضی کریس، چمدان 

درب را گشود که کریس برای آخرین . سرخش را به دنبال خودش کشید

 :حرف میانشان، بلند گفت

طور طور آدمی هستم و چهدونستی که من چهای میاگه حتی ذره -

 .آوردیشدی و طاقت نمیمتلاشی میبزرگ شدم مطمئن باش 

کریس . ای مارسلیا را در جای خود نگاه داشتاین سخن کریس، لحظه

امیدوارانه، منتظر بود که مارسلیا نظرش را برگرداند و بماند اما مارسلیا، 
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پوزخندی زد و با . نتوانست غم و اندوه پنهان شده در حرف او را بیابد

 :گفتبغض 

طاقت ! و حق با توئه. کافی فهمیدم که کی هستیی امشب به اندازه -

 .نیاوردم

 .سپس از درب بیرون رفت و آن را بر هم کوفت

*** 

کشید که سیسکو به شیمیدان، پای هلیکوپترش ایستاده بود و سیگار می

 :او گفت

 !منفرد اومد -

داخت و به شیمیدان، در آن هوای سرد زمستانه، سیگارش را زمین ان

شورلت مشکی منفرد، پیش چشمانش متوقف گشت . جاده چشم دوخت

او، سری برای پیرمردِ جوان تکان داد . و منفرد، با لبخندی کج پیاده شد

جلو رفت و چمدان . و از صندوق عقب، دو چمدان فلزی را بیرون کشید

سیسکو سپرد و او، درب آن را گشود و به طرف  طوسی را به سمت

اش، استرانسیم ی فوق سمیشیمیدان، با دیدن محموله. گرفتشیمیدان 

های وحشتناک باشد، عام ی خوبی برای قتلتوانست مادهنود که می
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 .لبخندش را کش داد و با رضایت، به منفرد چشم دوخت

ارم ازت تشکر کنم که کمک کردی گیرش بیفکر کنم باید بابت این -

 .دوست من

آن را به سمت . و چمدان مشکی را گشودمنفرد، لبخندش را کج کرد 

 :اش گفتشیمیدان گرفت و با لحن حیله گرانه

 .که باعث شدی یه چیز مهم رو بفهممو این هم دستمزدت بابت این -

ها را در آن هلیکوپتر سفید شیمیدان، چشم ریز کرد و سیسکو، چمدان

 .دقرار دا

 اون چیز، چیه؟ -

با لبخندی لب . را از هم گشودهایش منفرد، قدمی عقب رفت و دست

اش، زیر نگاه سنگین های مردانهبسته و مرموز سکوت کرد و بعد، با قدم

 .شیمیدان، به طرف ماشینش رفت

*** 

منفرد، در روپوش پزشکی سفیدش، پای تخت مانا نشسته بود و با لبخند 

توجه به نگاه خیره و سنگین منفرد، با ا اما، بیمان. کردنگاهش می

نگریست و در ذهنش، ی دستگاه کنار تخت میسی به پایهحبی
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منفرد که سکوت میانشان را . کردهای شب قبل را با خود مرور میصحنه

 :ی لب مانا گفتطولانی دید، خیره به زخم گوشه

داشتنت سخت  موندی زنده نگهی دیگه توی سلول میاگه یک دقیقه -

 .شدمی

کسی که معتقد بود روح . نشان ندادمانا، باز هم هیچ واکنشی از خود 

های تلخ را رحمانه بر صورتش مشت کوفت و آن حرفای دارد، بیدرمانده

بوده اطمینان یافته بود که تمامشان یک نقشه . اش کوباندبه جان دخترانه

است اما آیا به راستی، لازم بود که مشت بکوبد و خشم لحنش را به رخ 

 بکشد؟

سش، لطمه دیده بود و این، به شدت آزارش روح مانا، غرورش، احسا

از اتاق خارج شد و قصد کرد . منفرد، دم عمیقی گرفت و برخاست. دادمی

روی به . دبه سمت یکی از پرستارها برود که کریس را در انتهای راهرو دی

هایش سرعت سمت او برگرداند و خیره نگاهش کرد که کریس، به قدم

خیره در نگاهش با صدایی خشدار . یستادبخشید و مقابل سیمای منفرد ا

 :پرسید

 خوب میشه؟ -
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 :های سرخ کریس گفتمنفرد سر تکان داد و با اطمینان خیره در چشم

مونه و جا میشب این تا فردا. آروم باش مدت زیادی توی سلول نبوده -

 .سیستم عصبیش کمی آسیب دیده که درمان میشه. تونی ببریشبعد می

اش را که تمام شب بیدار مانده بود به اتاق مانا و ن خستهکریس، نگاه نگرا

با تردید و دودلی، قدم برداشت و درب . آن دخترک خفته بر تخت دوخت

ایی که این چنین با قلبش از دیدن مان. را با سر انگشتانش، هل داد

نگرد فشرده گشت و بعد، درب را به آرامی، حسی به یک نقطه میبی

د، از درب سفید اتاق چشم گرفت و با دمی منفر. پشت سرش بست

 .عمیق، راهش به سمت پرستار را ادامه داد

هایی پرتردید و آرام، خود را به پای تخت مانا رساند و در کریس، با قدم

هیچکس به . لی که جای پیشین منفرد بود نشستمقابلش، روی صند

نا نیز داد و ماپوشش مانا در آن روپوش صدفی بیمارستان اهمیت نمی

کریس پس از کمی خیرگی، نگاه . گویی، حواسی برای این موضوع نداشت

هایش پنهان کرد و سر پایین ی اندوهگینش را با بستن پلکشرمنده

 .انداخت

ش کشید و از گرما، کت چرمش را از تنش هایاما بعد، دستی به چشم
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ن بلند حالا با وجود آن بلوز آستی. ی تخت انداختخارج کرد و آن را لبه

آب دهانش را قورت داد و . خوردسبز لجنی، خنکای بیشتری به تنش می

 :به نگاه ماتش خیره گشت و با لحن آرامی گفت. خودش را جلوتر کشید

 .سزای کارشون برسونم ماناها رو به قول میدم اون عوضی -

در . های تهدیدآمیز کریس نکردترین توجهی به این قولمانا اما، کوچک

رانجام با صدای به شدت گرفته و خشدارش که حاصل سرما بود، عوض، س

 :ی دستگاه گفتخیره به پایه

 .رحم شده بودیبی -

دار مانا خیره کریس، مسکوت ماند و به اشک جمع شده در نگاه تب

. ای گذشت که کریس به خود آمد و خودش را جلوتر کشیددقیقه. گشت

 :تای گفسر خم کرد و با لحن متقاعدکننده

 .ها به خاطر تو بود بهم حق می دادیی اوندونستی همهاگه می -

های نمگین مانا، بدون حرکت دادن سرش، سوی کریس کشیده مردمک

مانا پوزخند تلخی . باشد شد که کریس، بالأخره توانست چشم در چشم او

 :ی اشکش گفتزد و همزمان با غلتیدن قطره

ها رو بهم گفتی؟ که اون حرف به خاطر من بود که من رو زدی؟ که -
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 ی یخ انداختی تا منجمد بشم؟رحمانه من رو داخل اون محفظهبی

بیرون داد و با نگاه ناراحتش های نیمه بازش کریس نفسش را از میان لب

 :گفت

انداخت و در اون صورت تو دیگه انداختمت، شیمیدان میاگه من نمی -

. ولی من نجاتت دادم. شدید میمردی و منجمتو می. جا نبودی مانااین

ها به خاطر این ی اینها رو بهت گفتم ولی همهمن زدمت، من اون حرف

 .من مهم نیستیها باور کنن تو برای بود که اون

 :مکثی کرد و با تشدید ادامه داد

 .کنهحالا دیگه کسی برای آسیب زدن به من، از تو استفاده نمی -

 :با بغض گفت. اش، پوزخند زدشدهمانا با آن موهای کوتاه خشک 

روز اولی که هم رو دیدیم و هیچی بینمون نبود رو یادته؟ یادته که من  -

کار با کمک کردن به یک آدمکش خلافکار مخالفت کردم و تو چی

 کردی؟

مانا اشکی ریخت و از زور . درنگ کرد تا کریس، آن روز را به خاطر بیاورد

 :دامه دادبغض و سرما، با صدایی گرفته ا
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ی دیشبت، از حاضرم قسم بخورم که ضربه !حاضرم قسم بخورم کریس -

 .تر بودی یک ماه پیش، محکمضربه

 :کریس به نگاه ناراحتش ادامه داد و مانا، با بغض پرسید

 .من که کاری نکردم! چرا همیشه میان سراغ من؟ -

 :کریس درنگی کرد و بعد گفت

 که باشی، جنایتکارها هم توی زندگی و تا وقتی. چون توی زندگی منی -

 !به خاطر همینه که اصرار داشتم آلمان بمونی. تو هستن

سپس با غمی انبوه، . مانا قطره اشک دیگری ریخت و نفسی لرزان گرفت

حس بودند و سر انگشتان پاهایش بی. پلک بست و زیر پتو خزید

خت و سواش میکشید، سینهنفس که می. کردندپهلوهایش، درد می

کرد که دخترک گرمایی حالا، دعا می. دسردرد، امان از جانش ربوده بو

 .زمان به عقب برگردد و گرمای آن موها را حس کند

های منظم و آرام مانا نفس. جا ماندکریس از جایش تکان نخورد و همان

 :وار گفتزمزمه. را حس کرد و خوابیدنش را به تماشا نشست

خوام نابود نمی. کار باهات کردمتا نفهمی چی کنمتمام تلاشم رو می -
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 !شدنت رو ببینم

*** 

درست، سی و چهار روز از اولین دیدار کریس و مانا . پانزده ژانویه بود

در این یک ماه و چند روز، . گذشت و پانزده روز از مرگ آندریاسمی

خ داده بود که وقتی چنان اتفاقات گوناگونی در زندگی دخترک ایرانی ر

از . از کجا به کجا رسیده است. گرفتاندیشید، مغزدرد میه آن میب

دانشجویی معمولی که با دوستش غزل، بر سر شرکت در مسابقه چانه 

میزد، به مانایی رسیده بود که دنیای خشونت آمیز یک تبهکار برزیلی را 

چه . شوددارتر میدر آغوش کشیده است و هر لحظه، قلب پاکش لکه

چه کسی ! ست میان مانای اکنون و مانای یک ماه پیشیتفاوت بسیار

 شود؟باورش می

ست تعطیلات سال نو به پایان رسیده است و به حتم حالا، چند روزی

مسئولین دانشگاه پیگیر آن هستند که بدانند دانشجوی سطح 

 .شودها حاضر نمیمتوسطشان، چه بر سرش آمده است که بر سر کلاس

دانست که همین دانشجو، چه روزهای طاقت ها میولیکن کدام یک از آن

 فرسایی را پشت سر گذاشته است؟

ی زوما روی آن چاپ ی سفیدی را که آرم تجاری خیاط خانهایدن، بسته
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شده بود روی تخت گذاشت و خطاب به مانا که حالش بسیار بهتر از دو 

 :روز پیش بود گفت

 کمک لازم نداری؟ -

نگاهی به شال، هِد، . سمت خودش کشید ا دمی گرفت و بسته رامان

رمق، سر بالا ژاکت، شلوار و کیف دستی مشکینش انداخت و بعد بی

خواست روی تخت رنگ و رویش بسیار بهتر بود اما دلش می. انداخت

ی خودش دراز بکشد و آن چنان بخوابد که هر خواب نرم و گرم خانه

 .ه استکس نداند، گمان ببرد مرد

قصد . هایش را عوض کردبیرون رفت و مانا، با رخوت لباسایدن از اتاق 

کرد دستمالش را در سطل آشغالِ سرویس بهداشتیِ درونِ اتاقِ 

ی کوچک و لب بیمارستان بیاندازد که نگاهش به خودش، در آن آینه

حال بودند که حالش را زار هایش به قدری سفید و بیلب. پریده افتاد

ی دفعه. ی لبش قفل گشتی زخم گوشهنگاهش، رو. دادندمی نشان

نگریست که قبلی، در اقامتگاه روی تخت نشسته بود و به زخمش می

 .هایش را پراندورود ناگهانی آندریاس، شانه

شیر آب را باز کرد و دست . آهی کشید و از مرور خاطرات دست برداشت
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این سر و روی نزار،  آمد باولیکن هیچ خوشش نمی. و رویش را شست

حسی مانند شرم و کمبود اعتماد به نفس، . خود را به مردم نشان دهد

ست، دست به ایکه در شرایط بر هم ریختهشد بر خلاف آنباعث می

ای که داشت را بر اش ببرد و آن دو قلم لوازم آرایشیدرون کیف دستی

الا اعتماد به نفس ح. تر به نظر بیایدبلکم کمی قابل تحمل. صورتش بمالد

 .یارویی با مردم را پیدا کرده بودرو

ای به ایدن که در نظرش آمد حاضر شدن مانا طولانی شده است، تقه

مانا زیپ کیفش را بست و . درب زد و با درنگی کوتاه، آن را گشود

نگاهش را به ایدن، در آن کت و شلوار مشکی، . اش را بالا کشیدبینی

ی ریز سفید دوخت و با خود هاای با توپکسورمه پیراهن سفید و کراوات

های رسمی ندیده گمان برد که هرگز ایدن را در لباسی غیر این لباس

 .طور مَنفِرِد راهمین. است

 :ایدن به مانا اشاره کرد و با لبخند گفت

تا حالا دختری رو ندیدم که از سرمای منفی بیست و سه درجه برگرده  -

 .و باز هم زیبا باشه

قدم برداشت تا به . جانی کرد و هیچ نگفتی بیندهمانا با کسالت، تک خ
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همراه ایدن از بیمارستان خارج شوند که ایدن درب را بست و با کمی 

 :جدیت گفت

 !مانا -

 .مانا ایستاد و منتظر، به ایدن نگریست

مجبور . کریس مجبور بود برای نجاتت خودش تو رو بندازه توی سلول -

. ا برای فعلاً، شیمیدان رو فریب بدهبود باورپذیر باهات رفتار کنه ت

ی حساب شده، کارشون رو جبران مطمئن باش به زودی با یک نقشه

 .کریس کسی نیست که از خیانت کسایی مثل فرانسیسکو بگذره. کنهمی

اش، ایدن و نگاه کمی با تن کوفته. ری آن شب، بغض کردمانا با یادآو

 :فتاش را به تماشا نشست و بعد گمتقاعدکننده

 .دونممی -

اتاق و در یک قدمی ایدن طور که میان تعللی کرد و بعد با بغض، همان

که ایدن، از عملکرد ی اشک، حرص آلود از اینایستاده بود، از پشت پرده

 :کرد لب زدکریس دفاع می

جاست که اون برای در امان نگه داشتن من و دخترش مشکل این -

رحم میشه و الآن گناه بیهای بیآدم کنه اما برای کشتنتلاشش رو می
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ای انجام داده نم که علاوه بر قتل، چه جنایات دیگهکدارم به این فکر می

یه سلول . و چند نفر دیگه رو به درست و غلط شکنجه کرده

هاش ساخته که من با دو دقیقه توی اون بودن منجمدکننده برای قربانی

خورن و قلبم دارن ترک می یکی -هام یکیاحساس کردم تمام استخون

 .طوریهیادش رفته تپیدن چه

کرد تا به بیرون از شکست و با صدایی که بلندایش را کنترل میبغضش 

 :اتاق درز نکند، زیر نگاه خیره و ناراحت ایدن ادامه داد

بیشتر از ده تا سگ وحشی داره که من با شنیدن صداشون هم وحشت  -

اندازه تا ترس رو با ها میو جلوی اونکردم در صورتی که کریس مردم ر

های کریس عاشق شکنجه. ون احساس کننهای تنشتک سلول -تک

دونم، ها رو میی اینکه همهدونم چرا با وجود اینروحی روانیه و من نمی

هاش رو که عوضی بازیکه آدم کشتنش رو دیدم، با وجود اینبا وجود این

 .ندریاس رو پیدا کنهدیدم، ازش کمک خواستم تا قاتل آ

های هق -انا، به هقنگاه ایدن، رنگ افسوس به خود گرفت و م

هایش، هایش به هم نزدیک شده بودند و اشکپلک. اش ادامه داددخترانه

 .هایش روان ساخته بودهایش را روی گونهی زیر چشمکمی از سورمه
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 !مانا -

هایش مه دادن حرفصدای اندوهگین ایدن، نتوانست مانا را از بابت ادا

طور که ی گرفت و هماندخترک با صدای گریه آلودش نفس. منصرف کند

جای اتاق  -داد و نگاهش را در جایدست و بالش را در هوا تکان می

های دلش گرداند، گویی که فرصتی برای خالی کردن حرفقرارانه میبی

تر ، آرامکه صمیمیتی با ایدن نداشتپیدا کرده باشد، حتی با وجود آن

 :گفت

سر آندریاس آوردن، به وقتی درک کردم و به خودم اومدم که چی به  -

خوام خودم قاتلش گفتم میقدری عصبانی و خشمگین بودم که حتی می

گذره و عصبانیت من با رو بکشم اما الآن که دو هفته از اون روزها می

چرا حاضر کنم تر شده، با خودم فکر میگذشت زمان کمتر و روحم آروم

های رصتی مردی مثل کریس زندگی کنم و تمام فشدم توی خونه

کریس بهم هشدار داده بود اما منِ . زندگی معمولیم رو از دست بدم

جنایتکارها دنبال من . احمقِ کودن لجبازی کردم و حالا توی این شرایطم

تونم هستن و منی که وارد این بازی شدم، تا وقتی که تمومش نکنم، نمی

 !برگردم خونه

ی تخت نا اما لبهما. ایدن هیچ نگفت و به حال دخترک افسوس خورد
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در آن لحظه، سکوت اتاق را تنها . نشست و صورتش را با دست پوشاند

 .گاهی هم، صدای پیجر بیمارستانشکست و گهی مانا میصدای گریه

 و بعد که او را در حالیایدن اجازه داد مانا کمی خودش را سبک کند 

 :بهتر از دقایق پیش دید، آرام لبخندی زد و گفت

 بریم؟ -

ای باقی مانا، پای چشمانش را پاک کرد اما آرایشش، به طرز خوشبختانه

ی چشمانش کمرنگ و کم جان به نظر تنها کمی سورمه. مانده بود

 .ای نبودآمد که مسئلهمی

مارستان رفت، شیفت بیه غروب میمنفرد در آن وقت روز که آسمان رو ب

اش را طور که قهوهبرد و هماناش به سر مینبود و در اصل، در خانه

ای که مقابلش روی میز بود می های پرینت گرفتهنوشید، به عکسمی

 .نگریست

ی مانا و ایدن، از بیمارستان خارج گشتند که مانا قصد داشت درباره

ش در کرد سؤالش را تنها خود کریس بپرسد اما منصرف گشت و سعی

ی مانا، با اشاره. دلش از خودش بپرسد و پاسخی معقولانه به آن بدهد

ای وِی نقرهامایدن همراه او مسیر کوتاهی را پیاده روی کرد تا به آن بی
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 .برسند

ایدن در چند قدمی ماشینش ایستاد و خطاب به مانا که با دست راستش، 

 :بود، گفت چپش قرار داشت را گرفتهی زنجیر کیفش که روی شانه

ی تونی خونهمی. رو بشیکنم اگه فعلاً نخوای با کریس روبهدرکت می -

 .خواهر من بمونی

کمی . کردی نیم متر ایستاده بود و نگاهش میمانا نیز کنار او و با فاصله

 :به سخن او اندیشید و بعد آب دهانش را قورت داد و گفت

 .حرف بزنم خوام باهاشمی. نه -

ی سپس لبخندی به روی خسته. فت و سر تکان دادایدن دمی گر

 .دخترک زد و درب ماشینش را گشود

ی لبخند اش را نوشید و خیره به چهرهی آخر قهوهسو، منفرد جرعهدر آن

 :بر لب آنابل، با دلتنگی عمیقی گفت

 .بهت قول دادم نابودش کنم -

رویش زد و لبخند کجی به . یره گشتعکس آنابل را بالا گرفت و به آن خ

 :ادامه داد



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 290 

 

 .کنمکار رو تموم میگذره که اینو زمان زیادی نمی -

ی شیک را، زنگ درب اش ادامه داد که سکوت آن خانهبه نگاه خیره

ها را برای اکنون، زیر ها را جمع کرد و آنبا خونسردی، عکس. شکاند

تی به تیشرت سپس دس. ی سرخ ایرانی پنهان ساختقالیچه

 :کشید و خطاب به دخترک خدمتکار گفت اشخاکستری

 !به کارت برس -

دختر، مکثی کرد و بعد، همان راهی که آمده بود را برگشت که منفرد، 

هایش که مردمک. سو را چک کند، درب را گشودکه از چشمی، آنآنبی

حرکت و خشک شده ای مقابلش برخورد کرد، بیهای قهوهبه مردمک

ی درب باقی مانده بود و نگاهش، دیگر به دستش روی دستگیره. اندم

 .رنگ خونسردی نبود

 :زنِ هنوز زیبای مقابلش، لبخند ضعیفی زد و گفت

 .سلام -

چنان مبهوت . اش ادامه دادای هیچ نگفت و به خیرگیمنفرد، تا دقیقه

شده بود که گویی از شدت خستگی خوابیده است و هنوز در خواب و 

های رژ سی و شش سال بیشتر نداشت، لبزن که . بردخیال به سر می
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 :ی سرخش را به لبخند زینت داد و بعد دوستانه گفتخورده

 تونم بیام داخل؟می -

د، کنار کشید و اش نشانده بومنفرد، به خود آمد و با اخمی که بر پیشانی

ای نیمه زن، با آن موهای قهوه. حرکت، به او اجازه داد داخل شودبی

رشت داشتند، نگاهش را در خانه چرخاند و مهربانانه بلندش که موجی د

 :گفت

 .مثل یک سال پیش. هنوز مثل سابقه -

 :منفرد درب را بست و سرانجام با نگاه و لحن ناباور و مبهوتش گفت

 !نورا -

پلکی زد . جا کرد و به سمت منفرد چرخیدکیفش را در دستش جابهنورا 

 :و گفت

 .پس من رو یادته -

 :تر پرسیدجی درنگ کرد و بعد گیجمنفرد با گی

 !ای؟طور هنوز زندهتو چه -

 :با لحنی غم اندود شده گفت. نورا، دم عمیقی گرفت و کمی جدی شد
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 .داستانش مفصله -

 :تر از پیش مشکوکانه گفتگیج منفرد چندباری پلک زد و بعد

 .کریس گفت تو مردی -

 .نورا ابرو پراند و همزمان، شانه بالا انداخت

 .ً گفتن واقعیت براش سختهحتما -

دست به تار موهایش کشید و . منفرد نفسش را بیرون داد و چشم بست

در همین حین نورا، آرام و با . سعی کرد خودش و ذهنش را بازیابد

های ورانه به طرف کانتر آشپزخانه رفت و صدای پاشنهطمأنینه، صب

 .اش را به گوش منفرد رساندچکمه

 مده؟چی به سرت او -

نورا که صدای منفرد را شنیده بود، کیفش را روی کانتر گذاشت و به 

های گلاس طوسی آن خیره به کابینت. فضای آشپزخانه نگریست

 :ی شیک گفتآشپزخانه

 .یه قهوه لطفاً -

منفرد، مکثی کرد و بعد با هیجانی که از این شوک بزرگ کسب کرده 



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 293 

 

اش را در ی آمادهده، قهوهبود، به آشپزخانه رفت و با ذهنی مغشوش ش

د تکانی به سرش داد و با خو. آن ماگ سرخ با آرم یک فنجانِ قهوه ریخت

برد که بیند و پی میگمان برد که به محض چرخیدنش، نورا را نمی

اما برگشنش همانا و دیدن لبخند سرخ نورا، . تمامشان توهم بوده است

 .همانا

ی نرمی کرد و با لحنی د، خندهی او را دینورا که دوباره نگاه خیره

 :دوستانه گفت

توی آینه نگاه  من هم وقتی حافظَم برگشت با همین قیافه به خودم -

 .انگار با چکش به سرم ضربه زده بودن. کردم

نورا با صورت بیبی . منفرد آرام جلو رفت و ماگ را به دست نورا سپرد

انش گرفت که ی ماگ را میان انگشتفیس سفیدش، تشکری کرد و دسته

با . اش نگریستتر به چهرهسوی کانتر، مقابل او ایستاد و دقیقمنفرد آن

. دیدترین تغییری جز بلند شدن موهایش نمیال، کوچکگذشت یک س

 !ی ازدواجش هم در انگشتش نبودالبته، حلقه

او که دیگر خودش را پیدا کرده بود، نفسی گرفت و سعی کرد افکارش را 

 :س گیج پرسیدسپ. سامان دهد
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 !طور ممکنه؟چه -

 :ی چپش کرد و بعد گفتنورا سرش را کمی مایل به شانه

 .خواماما قبلش یه چیزی ازت می. میگم -

 :ای نورا گرداند و بعد پرسیدهای قهوهمنفرد مردمک در مردمک

 چی؟ -

ای نوشید و بعد خیره به نگاه منتظر منفرد با لبخند نورا، خونسردانه جرعه

 :گفت

 .خوام کمکم کنی دخترم رو پس بگیرممی -

ید کریس، با شنفتن ی جدبرونا، پرستار جوان لوسی و خدمتکار خانه

ی ناآشنا مواجه ای، آن را گشود و با دو چهرهصدای زنگ درب قهوه

 :بلاتکلیف، قصد کرد سپالی بپرسد که ایدن با لبخند زودتر گفت. گشت

 .لش کنیمخواد بیشتر از این معطکریس نمی -

اش، نگاه مرددی به مانا و حجابش انداخت و بعد برونا با آن موهای طلایی

ای دست رو کمر مانا گذاشت و برداشت که ایدن لحظه. کنار کشیدآرام 

ی مارسلیا هم، حتی در خانه. هایش، داخل شدمانا، بدون درآوردن کفش
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 .گشتفقط در اتاق خودش بود که کسی با کفش وارد نمی

ای و شیری دکوراسیون های قهوهرنگ. تر بودی جدید، روشناین خانهتم 

تر تر و بزرگخانه را شکل داده بودند و نورپردازی خانه هم آن را روشن

ایدن که . کرداما به هیچ عنوان، از آپارتمانی بودنش کم نمی. دادنشان می

نا و آن توجه به نگاه خیره و مسکوت بروکند، بیداند چه میگویی می

ها رفت و مانا نیز، چشم از برونا رف راهروی اتاقاش، به طهای آبیمردمک

 .برداشت و به دنبال او گام بلند کرد

ای که در آن پخش کریس دست به سینه به تلویزیون و نوار قدیمی

. نمودنگریست و با دقت، تمام افراد درون آن را وارسی میشد میمی

کرد با لحنی به نمایش روی تلویزیون نگاه می خطاب به منفرد که او نیز

 :دستوری گفت

 !ببرش عقب -

تر برد که صوت توقف منفرد با خونسردی اطاعت امر کرد و فیلم را عقب

منفرد . کریس با صوت باز شدن درب شیری رنگ اتاق، مصادف گشت

فیلم را نگاه داشت و سر برگرداند که نگاهش، به نگاه آشنای آن دخترک 

کنار کشید و با تکان سرش، سلام  ایدن از جلوی دید کریس. نی خوردایرا
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 .اش را برانداز کردتوجه به او، قامت مانا و نگاه خیرهداد که کریس، بی

هایش بیرون داد اش را گشود و نفسش را از میان لبآرام دست به سینه

آب دهانش را قورت داد و از کریس چشم . که مانا تپش قلب گرفت

ی خیره به تلویزیون، گره سرش را پایین انداخت که ایدن. تبرداش

 :تر کرد و پرسیداش را شلایکراوات سورمه

 این چیه؟ -

خورد، به ایدن چشم ی تخت نشسته بود و نوشیدنی میمنفرد که لبه

 :دوخت و با خونسردی جواب داد

 .  …یه نوار قدیمی از بیست و -

دوباره به صفحه نمایش تلویزیون کریس با مکث از مانا چشم گرفت و 

 :تکمیل کرد. نگاه دوخت

 !پخشش کن. بیست و چهار سال پیش -

مانا که سنگینی نگاه کریس از رویش برداشته شده بود، دم عمیقی گرفت 

محیط فیلم، کم نور بود و . و آهسته، نگاهش را روی تلویزیون لغزاند

منظمی تشکیل داده ی ناحلقه. خوردندمردان زیادی در آن به چشم می

مرد . زدد رنجور، میانشان قرار داشت که از درد، نعره میبودند و یک مر



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 297 

 

دیگری، با ردای مشکین، مقابل او ایستاده بود و سرب داغ را، با لوازم 

اش، دل مانا را صدای نعره. پاشیدی مرد میای به تن برهنهقرون وسطی

دلش . و چشم گرفت خراشید به طوری که طاقت از کف برون دادمی

 .ه لازم داشت دمی عمیق بگیردچنان ریش شد ک

 :ایدن اما با جدیت گفت

 اون کیه؟ -

 :کریس بلافاصله خطاب به منفرد گفت

 !نگهش دار -

های کریس به هم نزدیک شدند و منفرد فیلم را تند نگاه داشت که پلک

نا که ما. قدمی نیز به سمت تلویزیونی که به دیوار متصل بود برداشت

شنید، آرام سر بلند کرد و با تردید های از ته جان را نمیدیگر صدای نعره

کریس دستانش را پشت . و احتیاط، به صفحه نمایش چشم دوخت

 :کمرش به هم قلاب کرد و با لحنی متفکر گفت

 .خودشه -

ی دانست کریس دربارهایدن که نمی. منفرد بلند شد و کنار کریس ایستاد
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 :کند، گیج پرسیدمی بتچه کسی صح

 کی؟ -

ای نوشید و خیره به فیلم، از آن کریس فکرش درگیر بود اما منفرد جرعه

خواست مانا بداند پای دوستش به این ماجرا باز شده است، جهت که نمی

 :به برزیلی پاسخ گفت

 .عموی تیل داره شکنجه میشه -

که مانا  و نام تیل، چنان در میان آن کلمات غریبه پنهان شده بود

ی آشنا و ی چهرهاو، تمام حواس و نگاهش خیره. نتوانست تشخیص دهد

پسرکی نوجوان، گوشه ی فیلم، با رنگی . ی درون فیلم بودوحشت زده

ی مرد وسط حلقه بود و کسی بالای پریده و خوفی رعشه انداز، خیره

آمد از آن مرد که به نظر می. اش گذاشته بودی شانهسرش، دست رو

برد، کنار گوش پسرک خم شده بود و با ی پیش رویش، لذت میهصحن

 .گفتنیشخند، چیزی در گوشش می

. ی عموی تیل بودتوجه به تصویر کنار فیلم، همچنان خیرهکریس اما بی

ش سپس با صدای جدی و محکم. دندان بر دندان و لب بر لب فشرد

 :گفت
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 !ی خوبی برای به هم ریختن زندگی منچه انگیزه -

 :ایدن که دو دستش در دو جیب شلوارش بود گفت

 .از پس سانسوریا بودن بر نمیاد. ستاون یه بچه -

 :ای نوشید و خونسرد گفتمنفرد جرعه

 .گیرهخود اون پسر از سانسوریا دستور می. حق با ایدنه -

یرون داد و سعی کرد خونسردی خود را کریس نفسش را از راه بینی ب

تانش را که پشت کمرش درهم قفل شده بودند کاهش فشار انگش. بازیابد

هایش کاست و از فشردن دندان. داد و نامحسوس، دم عمیقی گرفت

 :متمسخرانه گفت. لبخند کجی زد

پس یه نفر بهش قول داده در ازای اجرای دستوراتش، توی گرفتن  -

 .من، کمکش کنهانتقام عموش از 

خت بزرگ روشن و یک در آن اتاق بزرگ اما تاریک که تنها یک ت

ی سراسری وجود داشت، آن چهارنفر خیره به فیلم و سخت کتابخانه

کریس به سمت ایدن و منفرد برگشت و با همان . درگیر فکر کردن بودند

 :ابرو بالا انداخت و گفت. اش، لبخندش را کش دادخونسردی بازیافته
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 .رسیهای پازل میچه حس خوبیه وقتی به آخرین تیکه -

 :ی چشم گرداند و با نیشخند ادامه دادمک در کاسهمرد

 .مخصوصاً وقتی طرح کلی رو نداری -

ی آخر را نوشید که کریس خونسردانه منفرد لبخند کجی زد و جرعه

 :گفت

و . های که ما براش آماده کردیم میوفتتیل با انتخاب خودش توی تله -

 .کنیم که باهامون همکاری کنهمجبورش می

زد با لحنی که شرارت در آن موج می. معنادار به ایدن دوختنگاهش را 

 :گفت

 .شنیدم که یه نقطه ضعف جدید پیدا کرده -

هایش هم ی فیلم بود و در چشممنفرد نیم نگاهی به مانا که هنوز خیره

 .س نگریستشد برق اشک را دید انداخت و بعد به کریمی

 !البته دوتا نقطه ضعف -

خیره به نیم رخ مانا، در . را دنبال کرد و به مانا رسیدی او کریس رد اشاره

 :فکر فرو رفت که منفرد ادامه داد
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در اون صورت . تونیم وانمود کنیم که دوستش پیش ما در خطرهمی -

 .خوایم رو بهمون بدهممکنه به خاطر نجات این دختر چیزی که می

ایدن سر گرداند از این رو به سمت . کریس از این نقشه ابداً خوشش نیامد

 :و جدی گفت

 !دوست دخترش رو پیدا کن -

منفرد که ممانعت و مخالفت او را دید، کلافه نفس گرفت و لیوان 

ایدن نیز با تردید سر تکان . اش را روی میز زیر تلویزیون گذاشتخالی

منفرد اما لب باز کرد تا . اق را ترک بگویدداد و از کنار مانا گذشت تا ات

 .اش ادا کندبرزیلی را، با زبان مادریضرب المثلی 

 !جگوار رو با چوب کوتاه نزن کریس -

ولیکن . لحن و سخنش، آمیخته با هشدار، طعنه و احتمالاً، تهدید بود

منفرد غیر . کریس سکوت کرد و خارج شدن منفرد را به تماشا نشست

بود که حریفشان را، سانسوریا را، دست کم نگیرند و  مستقیم گفته

 !یکش نکنندتحر

درنگی کرد و بعد، قدمی به . نگاهش را از درب گرفت و به مانا دوخت

حال که تنها شده بودند، فرصت خوبی بود تا حالش را . سمت او برداشت
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قدر که برای فرا رسیدن این لحظه، تحمل حضور آن دو چه. جویا شود

 .آمدمرد سخت به نظر می

 !مانا -

ی نزدیک بشنود، شانه این فاصله، آن هم از مانا که انتظار نداشت نامش را

خیره . پراند و نگاه غم بارش را از روی پسرک نوجوان درون فیلم گرفت

اش را به لب راند که کریس، لبخند ی همیشگیبه کریس ماند و واژه

 :کجی زد و گفت

 !خب حداقل یه چیزی هنوز سرجاشه -

بعد، با  چند ثانیه. های آرام کریس گرداندمانا اما مردمک در مردمک

 :وار گفتبغضی که در گلویش نشسته بود زمزمه

 !کرد که ببینیمجبورت می -

ی دایره. ای بعد، به فیلم نگریستی او اندیشید و لحظهکریس به جمله

ی کادر با وحشت نگاهش را وسعت بخشید و خودش را دید که گوشه

چرا  فهمید کهمیحالا . نگردی آن مرد میایستاده است و به شکنجه

فهمید حالا می. ی آن شب را به وضوح متصور شودلحظه -تواند لحظهمی

چرا که خودش در آن . ها به گوشش آشناستکه چرا صدای آن نعره
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رحم حالا حتی، صدای خبیثانه و بی. مراسم نحس حضور داشت

صدای اویی که از او . شنیداش را هم کنار گوشش میپدرخوانده

 .گناه بنگرد و قطرات سرب را دنبال کندن مرد بیبا دقت به آخواست می

. کرد را هم به خاطر آوردناخودآگاه، ترس و وحشتی که آن شب حس می

برای اویی که تنها چهارده سال سن داشت و اولین سالی بود که به دنیای 

شد، دیدن چنین تصاویری فراتر از وحشتناک دیه گو کورولونی وارد می

های های کودکانه، گلریسی که دنیایش، در لطافتک برای ٰ  وصامخص. بود

 .شدرنگین کمانی و پرندگان آوازخوان خلاصه می

حالا که فکر . طاقت، روی برگرداند و سعی کرد تنفسش را آرام کندبی

 . ترسدفهمید که هنوز هم از آن ناپدر، میکرد، میمی

ای بهانه در چشمانش، های جمع شدهمانا، بغضش را قورت داد اما اشک

هایش گریخت که ای از پس مژهقطره. خواستندبرای فروریختن می

ی مانا انداخت و نیم نگاهی به چهره. کریس نفسی گرفت و سر بلند کرد

. بعد، به طرف تخت رفت تا کنترل را بردارد و تلویزیون را خاموش کند

 :مانا قدمی به کریس نزدیک شد و با لحنی لرزان گفت

ی وقتی که فروخته شدی و پدرخوندتَ خواهر و برادرت رو یه بچه بود -
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تو از چهارده . طوری بزرگ شدیگفتی از چهارده سالگی این. کشت

 . …سالگی مجبور بودی

ی مشکی تلویزیون، کنترل را روی میز گذاشت و کریس با دیدن صفحه

 .میان کلام مانا پرید

 .باید تیراندازیت رو تقویت کنی مانا -

فهمیده بود که کریس، هیچ . گاه ناراحتش ادامه داد و هیچ نگفتمانا به ن

مانا . ی این موضوع ادامه دهدوگو دربارهآمد که به گفتخوشش نمی

ی کریس نگاه کرد و بعد، خیره به او در آن بلوز آستین کمی به چهره

داد، یایِ زیر لباسش را هم نشان مبلند لجنی رنگ که بندِ گردنبندِ مهره

 :تری گفتاشکش را پاک کرد و با صدای صاف

بابتش . ی تو و مارسلیا برام توضیح دادایدن همه چیز رو درباره -

 .متأسفم

نگریست، پس از مکثی کوتاه، تر به مانا میکریس که با صورتی آرام

هایش، ن، نگاه دزدیدن و نفس گرفتن از میان لبهمزمان با پلک زد

. داد و بازدمش را هم به همان آرامی بیرون فرستاد بسیار آرام سر تکان

اما بعد، روی میزِ پای تلویزیون نشست که لیوان نیز لغزشی کوتاه کرد و 
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 :ای رنگ دوخت و گفتنگاهش را به پارکت قهوه. تر رفتعقب

 .بهش حق میدم -

رای کریسی که هم طرد گشته و هم بزرگ شدنش چنین با مانا دلش ب

هایی که آماده کرده بود را او، سرزنش. است، به رحم آمد درد همراه بوده

آورد اگر این مرد رنجیده را با اش طاقت نمیدلِ احساساتی. دیدجایز نمی

 .حتی اگر سزاوارش بود. دادسخنانش، آزار می

اش را روی پاهایش کیف دستی. ت نشستی تخمانا، آرام جلو رفت و لبه

 :هایش گفتگذاشت و خیره به کفش

 .کنم که چرا بهش نگفتیدرک می -

 .کریس اما مخالفتش را، با صدایی بس آرام و ملایم بیان کرد

 .تو آدم ساده و روراستی هستی. کنی مانانه تو درک نمی -

م آلود یک مرد، ی غچرا دیدن چهره. ی کریس لغزیدنگاه مانا، روی چهره

ک مرد، با تمام تا این حد برایش سخت است؟ چرا طاقت ندارد ببیند ی

هایش را محکم بودنش، با تمام غرور و ابهتش، جلوی ریختن اشک

کند که نم مرواریدهای شورش را از جلوی دیدگانش گیرد و سعی میمی

ن آمد برای کسی که گناهکار بودنش عیابزداید؟ چرا دلش، به رحم می
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 است؟

میق، کریس، با انگشتان یک دستش، چشمانش را فشرد و بعد با دمی ع

 :به بیرون از اتاق اشاره کرد و گفت. از جای برخاست

 !باهام بیا -

داد، از اتاق هایش را مردانه و آزادانه تکان میطور که دستکریس همان

نداشت ای هیچ ایده. خارج شد و مانا نیز با مکث، برخاست و دنبالش رفت

سی را به روند اما اصلاً انتظار نداشت که کریس، قفکه به کدام سو می

 :سوی او بگیرد و بگوید

 .خوشحال میشم اگه با هم صلح کنید -

روی قفس زردرنگی که کریس آن . نگاه مانا، روی آن طوطی سفید لغزید

با تردید و لبخندی . را از دیوار جدا کرده و حالا به سمتش گرفته بود

ای، ی سقف قفس را گرفت که برای لحظهو، دست دراز کرد و گیرهمح

کریس توجهی نکرد و مانا نیز به . تش به انگشت کریس کشیده شدانگش

 :خیره به طوطی و کاکل زردش گفت. روی خود نیاورد

 !خیلی خوشگله کریس! خدای من -

ای زد و با رضایت، دستانش را پشت کمرش قفل کریس لبخند گشاده
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 :با شیطنت ابرو بالا انداخت و گفت. کرد

. ردوتون کاکادوی من باشین کنار بیاینکه هممنون میشم اگه با این -

بعدش قول میدم خودتون با . لطفاً حداقل تا یک ماه بلایی سر هم نیارین

 .هم دوست بشین

اراده تک و به دو کاکادویش خیره شد که مانا، بی لبخندش را کش داد

به . های گرد طوطی چشم دوختصدایی کرد و به چشمی بیخنده

ر و صدا است اما طوطی، وقتی نگاه کنجکاو و سنظرش آمد که بسیار بی

جیغ کرد و در آن  -نزدیک مانا را دید، رویش را کم نمود و چنان جیغ

مانا، سرش را عقب برد و قفس را به  قفس کوچکش به پرواز در آمد که

. هایش را به نمایش گذاشتکریس خندید و دندان. دست کریس سپرد

 :سپس گفت

 .شدمدیدم عصبانی میم میمن هم اگه یکی مثل خود -

 :هایش نشاند و با خنده گفتمانا نیز لبخندی دندان نما به لب

 .نگران اون روزی باش که ما دوتا متحد بشیم -

ی شکاکی به خود اش را جمع کرد و چهرها بازیگوشی، خندهکریس ب

 :به نگاه خندان مانا نگریست و پرسید. گرفت
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 کنی؟داری تهدیدم می -

 :ه بالا انداخت و حق به جانب گفتمانا شان

 !دارم قول میدم -

با همان . اش چشم دوختکریس، آرام لبخندش را کش داد و به طوطی

هایش ترسیم ر عمودی در دو طرف لباش که دو شیالبخند کشیده

 :کرد، قفس را سر جایش برگرداند و زمزمه کردمی

 .پس باید مراقب باشم -

اندیشید، ناگه اخم دت، به مکالمات گذشته میاراده و طبق عامانا که بی

 :ریزی کرد و مشکوکانه پرسید

 اون فیلم مربوط به بیست و چهار سال پیش بود؟ -

 :هایش رفت و گفتنوشیدنی یکریس به طرف قفسه

 طور؟چه. گذرهبیست و چهارسال از چهارده سالگیم می -

قدمی جلو . هادمانا با شک ابروهایش را در هم کرد و دست به سینه ن

 :ی حیرانی کرد و گفترفت و با کمی حساب و کتاب کردن، تک خنده

 !یعنی چی؟ یعنی تو سی و هشت سالته؟ -
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. ها را گشوداش را کش داد و درب یکی از بطریکریس لبخند لب بسته

 :در همان حین که نیم رخش سوی مانا بود پاسخ گفت

خدای من یکی رو  اوه! تقریباً یک ماه دیگه سی و نه ساله میشم -

وقت من هنوز یک دختر دو شناسم که توی سن من نوه داره اونمی

ی لجبازِ زورگو دارم که کنترل کردنش از کنترل کردن امنیت ملی ساله

 !ترههم سخت

جرعه از بطری نوشید اما مانا، همچنان  -با حس تأسف برای خود، جرعه

حتی یک تار موی . تنگریسی کریس میبا حیرت به قد و قامت و چهره

. شدحتی چین و چروکی هم روی صورتش دیده نمی. سفید هم نداشت

در واقع، اصلاً باورش . دیدای از چهل سالگی در این مرد نمیهیچ نشانه

کرد همیشه تصور می. ی چهل سالگی باشدشد که کریس، در آستانهنمی

تر از خودش بزرگ نهایتا پنج سال. که او، مردی نهایتاً سی ساله است

 . …اما

کریس یک سوم بطری را نوشید و بعد همزمان با بالا انداختن ابروهایش، 

ی حیران او، تکانی به بطری با دیدن نگاه و چهره. سوی مانا روی چرخاند

 :داد و کنجکاو پرسید
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 کنی؟طوری نگاهم میچرا این -

 :لیدو نا دستش را جلوی دهانش گذاشت. مانا دوباره از بهت، خندید

تو خیلی . باورم نمیشه که سی و نه سالت باشه کریس! خدای من -

 !خیلی زیاد. جوون دیده میشی

ی قدی کنار بار، قدمی به سمت آینهکریس دوباره لبخند زد و این

با چشمانی ریز شده . ها برداشت و خودش را برانداز کردی نوشیدنیقفسه

یدی گشت و هنگامی که وی سفو بازیگوش، در تار موهایش به دنبال م

 :آن را نیافت، با غرور خیره به خودش گفت

 .هنوز هم جذاب دیده میشم! حق با توئه -

ای بعد، گویی که صدایی را در ذهنش پخش ای خندید و لحظهمانا لحظه

. آرام، غم به نگاهش نشاند -اش را محو نمود و آرامکرده باشند، خنده

با دیدن نگاه . سر به طرف مانا گرداندباره کریس که سکوت او را دید، دو

 :خندید، جدی شد و پرسیدای که دیگر نمیی او و چهرهزیر افتاده

 شده عشقم؟چی -

از زبان کریس، دم   "what’s wrong, love"?ی مانا با شنیدن جمله
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 :عمیقی گرفت و با حزن گفت

 .شناختمترین مردی بود که میآندریاس خودشیفته -

ی چشم گرداند و از مانا ا شنیدن نام آندریاس، مردمک در کاسهکریس ب

اش، از پهلو جرعه نوشید و مانا با همان دست به سینه -جرعه. روی گرفت

صورتش پشت قفس کاکادو پنهان شده بود اما . به دیوار تکیه نهاد

 :اش ادامه دادبا همان لحن غم اندود شده. دی پارکت بونگاهش، خیره

ی اولی که دیدمش، تا آخرین روزی که با هم بودیم، توی از لحظه -

همون بیست روزی که کنار هم بودیم، هر دقیقه هوش فوق العاده و مغز 

 .کردعزیزش رو ستایش می

 :ی تلخی کرد و گویی که غرق آن روزها شده باشد، گفتخنده

 .ی دوست داشتخودش رو خیل -

. و بعد آن را پایین گرفت اش را نوشیدکریس پشت به مانا، نصف بطری

مانا هنوز هم به . خیره به آشپزخانه، پلکی زد و نفس عمیقی کشید

 !اندیشیدآندریاس می

*** 

در آن سالن بزرگ تجهیزات جنگی، ایدن، متفکرانه دست به کمر نهاد و 
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کردند جدیدشان را وارسی می هایخطاب به کریس و منفرد که اسلحه

 :گفت

 .گرفتن کلارا، تیل رو وادار به همکاری کنیم فکر کردم قراره با -

چهارصد و شانزده را به دست منفرد -کا-ی هجومی اِچکریس اسلحه

. چهل و هفت را از قفسه بیرون کشید-کا-سپرد و خود، کلاشینکف آ

 :اش انداخت و جدی گفتنگاهی به قنداق نارنجی

یا میاد برزیل تا وقتی که فهمیدیم که تیل به دستور سانسور. قرار بود -

 !نه قبول کردن دعوت کاری کیتی

ی منفرد کلاشینکف را از دست کریس گرفت و در مقابل نگاه یکه خورده

 :شد گفتطور که از سلامت اسلحه مطمئن میایدن، همان

 .دونه که قصدمون چیهو این یعنی سانسوریا می -

قدمی . تاخمی از گیجی کرد و دستانش را از روی پهلوهایش برداش ایدن

 :پرسید. ی آن میز بزرگ فلزی برخورد کردجلو رفت که به لبه

ها رو شنود ی ردیابهای ما مطلع میشه؟ من همهطور از برنامهاون چه -

! به جز سیسکو، هیچکدوم از اعضای تیم چیزی به کسی نگفتن. کنممی



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 313 

 

 !مون چیهسیسکو هم که اصلاً توی جمع ما نبود تا بفهمه برنامه

ای سر کج کرد و نگاه ریز که دستش خالی شده بود، لحظهکریس 

ایدن که از نگاه شکاک او پی به افکارش برد . دن داداش را به ایشده

 :گفت

 !تونی مال من رو خودت چک کنی ولی من هم به تو خیانت نکردممی -

ها را نداشت، منفرد بود اما کریس، تنها کسی که هیچ نوعی از آن ردیاب

خواست به خیانت تنها دوست که شکش روی او رفته بود، نمینبا وجود آ

ها، به توجه به آنبنابراین بدون نگاه به منفرد که بی. اندیشداش بیقدیمی

 :داد گفتکارش ادامه می

وقتشه یه درس خوب . جا تا مجهز بشنتیم رو خبر کن و بیارشون این -

 .به سانسوریای عزیزمون بدیم

اش طوسی و تاریک بود و سراسر قفسه و اسلحه و رنگیدر آن اتاق که تم 

ایدن سری تکان داد و قصد عقب گرد کرد که  تجهیزات دیگر داشت،

 :منفرد گفت

 دوست دخترش چی؟ -
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 :ایدن نیم چرخی که زده بود را بازگشت و تند جواب داد

 .هنوز حرکت نکردن. با هم هستن و با قطار میان سائوپائولو -

اش را نگاه خبیث شده. داد و کریس، با شرارت لبخند زدمنفرد سر تکان 

 :سپرد و گفت های ایدنبه چشم

 .ی بهتر دارمیه ایده. برنامه عوض شد -

*** 

ی طبیعتی بود که به سرعت از پیش تیل، با فکری مشغول خیره

اش سنگینی و گرمای سر کلارا که از روی شانه. گذشتچشمانش می

ارش هم پاره گشت و روی برگرداند تا چشم به ی افکبرداشته شد، رشته

 :لبخند زد و گفت. کلارا بدوزد

 طور بود؟چه -

حوصله، پایش کسل و بی. جا شدای کشید و در جایش جابهکلارا خمیازه

ما قدش نرسید و را دراز کرد تا روی صندلی خالی جلویش بگذارد ا

ی کرد و کلارا، اتیل تک خنده .پاهایش به ضرب، روی کف کوپه افتادند

. را با همان صدای بازیگوش کریس به یاد آورد "Thumbnail"لفظ 

کرد، دوباره در جایش عصبی از اویی که قد کوتاهش را مسخره می
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 :جا شد و غر زدجابه

 قدر مونده تا برسیم؟چه -

 :ی کلارا کشید و گفتی برهم ریختهتیل دستی به موها

 .فکر کنم یک ساعت -

شید و نگاهش را، به پیرزنی که کنار درب کوپه به خواب کلارا پوفی ک

 :دوباره سرش را به تیل تکیه داد و با فکرِ مانا گفت. رفته بود دوخت

بخشم اگه حق با سانسوریا باشه و مانا توی خطر باشه، خودم رو نمی -

 .تیل

. تیل لبخندش را جمع کرد و دست کلارا را در دست خودش گرفت

ها، توجهی به این ان واضح بود ولی هیچکدام از آناختلاف رنگ پوستش

 :ای گفتتیل با لحن متقاعدکننده. تفاوت نداشت

 .این تقصیر تو نیست! هی -

ی پیرزن و موهای کوتاه سفیدش طور که هنوز خیرهرا با بغض، همانکلا

 :بود گفت

زدم که باید طوری باهاش حرف می. کردممن باید بیشتر اصرار می -
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طور نتونستم راضیش چه. من دوستشم تیل. ذار باشه و آلمان بمونهتأثیرگ

 کنم؟

 :های کلارا گفتتیل کلافه از صحبت

کله شقی و . واست خودش رو توی خطر بندازهیادت نره که خودش خ -

سانسوریا . لجبازی مانا، اون رو توی دردسر انداخت نه کوتاهی تو عزیزم

 .ن بهش اعتماد دارمم. کنه که نجاتش بدیمبهمون کمک می

سر بلند کرد و به . کلارا بزاق دهانش را قورت داد و از تیل فاصله گرفت

 :بغض آلود گفت. نگاه او چشم دوخت

این رو از منی که تازه فهمیدم . به هیچکس نمیشه اعتماد کرد تیل -

 !آندریاس، مانا و حتی تو توی چه راهی افتادین قبول کن

 :رستاد و با تأکید و اطمینان گفتتیل موی او را پشت گوشش ف

ی باشه؟ تو هم این رو از کسی که از لحظه. سانسوریا طرف ماست! هی -

 !کیه و چه قراردادی باهاش بست، قبول کن دونست سانسوریااول، می

 :ای درنگ کرد و بعد با اخمی ظریف گفتکلارا لحظه

سوریا از دونی هدف سانتو به آندریاس و مانا گفته بودی که نمی -
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 !کارهاش چیه و مجبوری اطاعت کنی

 :تیل لبخندی زد و همزمان با شانه بالا انداختنش پاسخ گفت

نقصی بدون دروغ گفتن و تظاهر کردن خوب پیش ی بیهیچ نقشه -

کردن که از کردم یک قربانی هستم، مجبورم میاگه وانمود نمی! نمیره

ی خوبی با دونی، رابطهکه می ی سانسوریا بگم و مانا رو همهدف و انگیزه

فقط ... آندریاس هم که. کریس داشت و ممکن بود همه چیز خراب بشه

 !خبری بمونهتم توی بیدوست داش

کلارا دم لرزانی گرفت و با شکاکیت، قصد کرد حرفی بزند که قطار تکان 

کلارا و تیل که از . شدیدی خورد و کسی، درب کوپه را با شدت گشود

گهانی قطار غافلگیر شده بودند، فوراً سر به سمت درب شدت تکان نا

 :گرداندند که مردی سیاه پوست گفت

 .باید واگن رو خالی کنیم. ید بیرونزود باشید بیا -

 :کلارا شوکه ماند و تیل فوری پرسید

 خبر شده؟چه -

ی پیرزن و خواب سنگینش شده بود، مرد سیاه پوست که تازه متوجه
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 :ر کند و در همان حال نیز مرتعش پاسخ گفتسعی کرد او را بیدا

عجله . ایشهلوکوموتیوران مُرده و سرعت قطار دقیقه به دقیقه رو به افز -

 .کنید باید بریم

اش را به مرد داد و پیرزن که شوکه و هراسان بیدار شده بود، نگاه ترسیده

 :ی آخر برگشت و بلند گفتبا هدایت او، از کوپه خارج گشت اما لحظه

 .کلاهم -

ی آن مرد سیاه پوست، بسیار ای به نظرش آمد که چهرهتیل لحظه

آورد که او را کجا دیده اندیشید، به خاطر نمیاما هر چه می. آشناست

دیگر دارند البته به نظر او، مردان سیاه پوست شباهت زیادی به یک. است

 .ی اول آسان نیستو تمایز دادنشان از هم، در وهله

صت نداشت با پیرزن بحث کند، فوری کلاه بافت سبز او را از مرد که فر

در همان حال بلند و مرتعش . ه دستش سپردروی صندلی برداشت و ب

 :گفت

 !عجله کنید! شما دو نفر -

کلارا اما، از ترس . از جلوی درب کنار رفت تا کلارا و تیل هم خارج شوند

تیل مچ او را . ددانست چه کنو وحشت لال شده بود و دستپاچه، نمی
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به گرفت و با خود کشید که مرد دست روی کتف تیل گذاشت و او را رو 

تیل و کلارا، از کنار پیرزن وحشت زده عبور کردند و به . جلو هل داد

سمت درب واگن رفتند که مرد نیز، دست روی کمر پیرزن گذاشت و او 

در همان  ای سر برگرداند و به عقب چشم دوخت کهلحظه. را هدایت کرد

لحظه، مردی از سرویس بهداشتی خارج شد و هراسان از سر و صداهای 

مرد سیاه پوست، دستش را . شده، به راهروی واگن چشم دوختشنیده 

 :تکان داد و بلند صدا زد

 !بیا! بدو! عجله کن -

هایش را سرعت بخشید که نگاهش مردِ زال، گیج و سردرگم سرعت قدم

کرد، تا اویی که چندین سال با قطار مسافرت می. به بیرون از قطار خورد

مرد، دست او را گرفت و کشید که ! به حال چنین سرعتی را ندیده بود

در همان . نگاهش را از بیرون گرفت و با حیرت و ترس، از پیرزن جلو زد

 :حال بلند پرسید

 شده؟چی -

ی با ی کمفاصله. مرد سیاه پوست، خود را به درب رساند و آن را گشود

به . واگن جلویی داشتند که با یک راهروی یک متری، پوشانده شده بود
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ها ی آنای به گوش همهمحض باز شدن درب، سر و صدای بیش از اندازه

اش را به کف آن راهروی ی ترسیدههای درشت شدهرسید که کلارا، چشم

مرد سیاه . شودلغزید که گویی در لحظه جدا میچنان می. کوچک دوخت

پوست، قدم روی همان کف گذاشت و با سرعت، درب واگن بعدی را 

 :بلند گفت. داخل شد و دستش را به سمت آن جمع دراز کرد. گشود

 !دستت رو بده به من -

پیرزن . صدایش، با سر و صداهای عجیب و غریب قطار آمیخته شده بود

نگاهی به دست او انداخت و بعد جلوتر از همه، دست او را گرفت و 

مرد . درنگ و با شجاعت، خودش را جلو کشید و وارد واگن بعدی شدبی

زال نیز که جانش را بسیار دوست داشت، از تیل و کلارا جلو زد و با 

 .گرفتن دست مرد سیاه پوست، به واگن بعدی ورود کرد

کلارا دست تیل را محکم گرفته بود و چنان رعشه به جانش داشت که 

تیل نگاهی به پشت . زدندش بر زمینش میاگر تیل نبود، پاهای سست

 :انداخت و بعد با اخم رو به مرد داد زد

 !خوای بگی فقط ما چهار نفر توی این واگن بودیم؟بقیه چی؟ می -

 :مرد عصبی و عرق کرده داد زد
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 خوای بمیری؟حالا میای یا می. آره -

بود تیل، دندان بر دندان سایید و دستش را که پشت کمرش قایم کرده 

کلت دستی را به سمت مرد گرفت که کلارا، دست روی دهان . جلو آورد

مرد سیاه . گذاشت و مبهوت و وحشت زده، نفس در سینه نگاه داشت

پوست، با شکاکیت نگاهش را پایین کشید و به کمربند خودش دوخت 

احتمالاً، در . ی او را مخفیانه دزدیده استکه متوجه شد تیل، اسلحه

 !گذشتندکه از کنار هم می همان لحظاتی

 :تیل داد زد

 !شناسم جاشواهای کریس اعتماد کنم؟ من تو رو میانتظار داری به آدم -

. اش کرده بود اما مرد، حیرت زده مانداش، سرانجام یاریگویی که حافظه

 :با مکث بلند و عصبی گفت

و  من یه کارمند سادَم و اگه تو. کارهای جاشوا به من مربوط نیست -

 !میریددخترِ نیاید اینور، می

بنابراین دست . ی پیش رویش، جاشواستتیل اما مطمئن بود که چهره

با خشم . تر رفتتر گرفت و قدمی عقبحال را محکمکلارای مبهوت و بی

 :داد زد
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گناه توی قطار رو توی های بیی آدمخواد جون همهکریس حالا می -

 .دونممن هیچی نمی! تونهبگو نمی بندازه تا ما رو بگیره؟ بهش خطر

 :تر داد زدمرد عصبی

لوکومتیوران مرده و سرعت . من برادرشم! جاشوا الآن توی برزیله احمق -

ور و خودت برو باور نداری؟ دخترَ رو بفرست این. قطار هم داره زیاد میشه

 !ببین

. های آن مرد اعتماد کندحرفتوانست به تیل اما به هیچ عنوان نمی

. چاره را هم به دنبال خود کشاندتر رفت و کلارای بیبنابراین قدمی عقب

کلارا اما از ترس جانش، دست روی دست تیل گذاشت و ملتمسانه جیغ 

 :کشید

بیا . سرعت قطار خیلی زیاده. حق با اونه! کنمتیل خواهش می! تیل -

 !بریم

اه پوست، مرد سی. اهی به بیرون انداختتیل لب بر لب فشرد و نیم نگ

وار دستانش را تسلیم. ها شدراهی که رفته بود را بازگشت و وارد واگن آن

 :بالا گرفت و داد زد

کنم باشه؟ اما من برای سانسوریا کار می. کنهجاشوا برای کریس کار می -
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 فهمی ابله؟چرا نمی! دارم نجاتت میدم تیل

کلارا دوباره  کههای عصبی او شدند تا اینی چشمتیل و کلارا، خیره

 :خواهشانه به تیل گفت

 !به حرفش گوش کن! جونمون توی خطره -

 :تیل درنگی توأم با تردید کرد و بعد، خطاب به مرد گفت

 !جلوبرو  -

مرد که کوتاه آمدن تیل را دید، بدون جر و بحث اضافی، برگشت و از 

 :دستش را به سمت آن دو گرفت و گفت. راهروی کوتاه گذر کرد

 !دخترَ رو بفرستاول  -

 :تیل کلارا را جلو فرستاد و گفت

 !برو -

کلارا با تنی لرزان و قلبی وحشت زده، نگاه هراسانی به آن کف لغزنده زد 

سپس دست مرد را . و بعد، از مسیح خواست که جانش را حفظ کند

مرد دستش را به . گرفت و با پرشی بلند، خود را به واگن بعدی رساند

د که تیل مجبور شد اسلحه را پایین بیاورد و آن را در سمت تیل دراز کر
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یک دستش را به درب گرفت و دست دیگرش را دراز . بندش فرو کندکمر

اش را از توجه به او، ابتدا اسلحهکرد تا در دست مرد بگذارد اما مرد، بی

کمربند تیل بیرون کشید و بعد، به سرعت و چابکی، عقب رفت و درب 

تیل بیرون واگن ماند و کمی با . تیل بست و قفل کردواگن را به روی 

آمد تر به نظر میی درب، ماتی مرد که از پشت شیشهچهره بهت به

 .نگریست و بعد با خشم، جلو رفت و به درب مشت و لگد کوفت

آمدند و در عوض، های تیل، خفه به نظر میها و فحشسو، نعرهدر این

ی کلارا مرد تن ریزجثه. شدنثار مرد می های کلارا بود کهها و فحشجیغ

نه و درشت خود گرفت و مانع آن شد که درب را به روی را در آغوش مردا

. دادکرد و فحش میکشید، گریه میکلارا جیغ می. تیل عزیزش بگشاید

 .که مرگ تیل را پیش چشمانش ببیند، به جنون رسیده بودقلبش، از آن

توجه به تیل و کلارا خسته شده بود، بیهای مرد که از دست و پا زدن

دن به واگن، کلارا را از آن مکان دور کرد و او را تلاشش برای داخل ش

در واگن سوم، جمعیت . نیز، مانند بقیه، حتی از آن واگن هم خارج نمود

مرد، . ترسیدندگریستند و میها، میبیشتری حضور داشتند و تمام آن

هوش شده بود را به دیوار واگن سوم کلارایی که از شدت وحشت، بی

 .کرد واگنشان را از دو واگن جلویی جدا کندتکیه داد و بعد، سعی 
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 :مرد زال بلند فریاد زد

 پس پسرِ کجاست؟ -

 .اما مرد سیاه پوست، توجهی به او نکرد و به کارش ادامه داد

*** 

رین اش را تممانا، با نهایت تمرکز و دقت در نشانه گیری، تیراندازی

یش را رها هاکرد و الحق که بسیار بهتر از روزهای اول گلولهمی

توانست زد و میحداقلش آن بود که به درب و دیوار نمی. ساختمی

جایی زد، الا آنهرچند که به هر جای او می. تیرهایش را به هدف بنشاند

 !که لازم بود

ی خشابش که خالی شد، نفسش را بیرون داد و نگاهی به اسلحه

دفونش را از صدای کریس، از کنارش بلند شد که ه. اش انداختاینقره

کریس همزمان با برداشتن . هایش برداشت و سر به سمت او گرداندگوش

 :هایش گفتهدفونش از روی گوش

 خوای از حریفت سبد اسباب بازی بسازی عشقم؟اوه مانا نکنه می -

 :با دست به هدف اشاره کرد و با خنده گفت
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 .طوری سوراخش کردی که فکر نکنم دیگه بشه ازش استفاده کرد -

ای چشمانش را ریز کرد و در مقابل نگاه خندان مانا، با لحن متفکرانه

 :گفت

 به قلبش هم زدی؟ -

 :مانا به هدف نگریست و خواست جوابی بدهد که کریس دوباره گفت

 !حتی یکی -

 :صدایی کرد و بعد گفتی بیمانا خنده

کنم که از یه کاری می. خوام توی اولین گلوله بمیرهنمی خب من -

 .خونریزی بمیره و حتی نتونه تکون بخوره

 .کریس ابرو بالا انداخت و به مانا نگریست

 .جدی؟ پس تو هم مثل من دوست داری حریفت رو شکنجه کنی -

ی ریزی کرد و هیچ هایشان را به شوخی گرفته بود، خندهمانا که حرف

کریس و . درب سالن تیراندازی گشوده شد و ایدن نمایان گشتنگفت که 

مانا روی برگرداندند و به او نگریستند که ایدن پس از نیم نگاهی به مانا، 

 :آب دهانش را قورت داد و خطاب به کریس به برزیلی گفت
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 ...که حامل خبرهای بد باشم خوشم نمیاد کریس امااین اصلاً از -

 :ی مانا انداخت و بعد ادامه دادریز شده نگاهی به نگاه خیره و

یکی از مسافرها ادعا کرده برادر جاشوا پسرِ رو نجات نداده . پسرِ مُرده  -

 .اما دخترِ الآن توی بیمارستانه

 -کمی خیره. کشیدهایش پر کریس نگاهش جدی شد و خنده از روی لب

اگوار خیره به ایدن چشم دوخت و در ذهنش، به دنبال هضم این خبر ن

چند درصد احتمال داشت که باز هم سانسوریا مانعش شده و . گشت

آدمش را خریده باشد؟ مگر قرار بر این نبود که برادر جاشوا، هر دوی 

 ها را نجات دهد؟ پس چرا این چنین شد؟آن

در همان . اشت و مشغول پوشیدن کت چرمش شدهدفون را روی میز گذ

 :حال خطاب به مانا جدی گفت

 !دامه بدهتو ا -

 :مانا گیج ماند و پرسید

 شد؟چی -

 :کریس به سمت ایدن رفت و با حرص بلند گفت
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 !همه چی -

سپس از کنار ایدن گذشت و ایدن، آب دهانش را قورت داد و درب را به 

وش، آرام سمت هدفش چرخید و خیره مانا با ذهنی مغش. روی مانا بست

لازم دیدند تغییر زبان دهند چه شده بود که هم . به آن، به فکر فرو رفت

 !و هم کریس را چنین عصبی کرد؟

هایی مشت کرد و کریس، چنان با دستایدن پشت سر کریس حرکت می

داشت که گویی اگر هم اکنون کسی هایی تهاجمی گام بر میشده و قدم

ایدن نیز جرئت نداشت . ی کشتنش استرا بگیرد، آماده جلوی راهش

توانست با این حالت براند چرا که هرگز نمیاش را به لب خبر بعدی

گفت که باز چه شده ترسید وگرنه میاز جانش می. کریس کنار بیاید

 .است

ها، از ماشینش منفرد با دیدن آنی برایان را ترک گفتند که هر دو خانه

 :خارج شد و خطاب به کریس گفت

 کجا میری؟ -

دای خشدارش، رفت با صطور که به سمت ماشینش میکریس همان

 :جدی و عصبی بلند پاسخ گفت
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 !قتلگاه جاشوا و برادرهای عزیزش -

ی کریس و سخنش ماندند که کریس سوار ماشینش منفرد و ایدن خیره

ایدن نگاهش را به منفرد داد که منفرد با . حرکت کرد تأمل،شد و بی

 کریس اما فرمان را. جدیت، اشاره کرد بنشیند تا کریس را دنبال کنند

خواست راند که گویی میفشرد و چنان با سرعت میمیان انگشتانش می

. عصبی بود. ی صد و پنجاه کیلومتری را در یک دقیقه طی کندفاصله

اش را به تاراج ش را در بر گرفته و خونسردیخشم و غضب تمام صورت

 .برده بود

ش را، قدرتش را، ثروت. اش را از او بگیرداو قصد داشت زندگی! سانسوریا

ای را داد کریس لحظهحتی اجازه نمی! امنیت دخترکش را، مانایش را

هایش شد و برنامههایش میمدام مانع اجرای نقشه. آسوده خاطر بگذراند

قرار نبود برادر جاشوا به او خیانت . قرار نبود تیل بمیرد. ریختیرا برهم م

به همین . بگیرند دانست که قصد دارند از تیل اطلاعاتسانسوریا می. کند

ی برنامه. خاطر هم شرایط را طوری مهیا کرد که او جان از کف برون دهد

به  .اندیشیداو حالا، در ذهنش به چیزهای جدیدی می! کریس، این نبود

 .خواست حقیقت داشته باشدچیزهایی که ابداً دلش نمی

ی یههای حاشترین کوچه خیابانایدن و منفرد جلوتر از کریس، از خلوت
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ی جاشوا را گذشتند و در آن غروب عصرگاهی، بوی خانهشهر می

هایی هایی مشت کرده و قدمکریس پشت سر آن دو، با دست. پوییدندمی

. کرددل می -شت و برای دیدن آن خائن کثیف، دلداکوبنده گام بر می

منفرد، جلوتر از ایدن از خم کوچه گذشت همراه آنان، جلوتر رفت که با 

ایدن اما اندکی . قامتی آشنا، در جای ایستاد و کلتش را بالا گرفت دیدن

را در مکث و حیرت گذراند و سپس، او نیز کنار منفرد ایستاد و کلتش را 

تر توقف کرده بود و با ذهنی س، میانشان یک قدم عقبکری. بالا گرفت

 .نگریستناباور به اسکیپ می

. ر منفرد گرفت و به کریس داداش را از نگاه معنادااسکیپ، نگاه خیره

سپس . ی جاشوا افزایش دادلبخند کجی زد و فشار پایش را به روی سینه

 :با پوزخند گفت

 !رسیدی دوست من به همه چیز دیر! دیر رسیدی کورولونی -

ای پشت سر آن سه نفر قرار داشت که برای تمام اهالی آن منطقه، خانه

ی آلوده و خرابه چه ر این منطقهای چنین زیبا، دسؤال شده بود خانه

اش، گویی که به تازگی های حصیریآجرهایش تمیز و پنجره. کندمی

آمد ولیکن نه کریس، منفرد ی نوسازی به نظر میخانه. تعبیه شده بودند

اش، توجهی به آن و ایدن، و نه اسکیپ، جاشوا و برادرهای مُرده
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 .کردندنمی

بر دندان سایید که اسکیپ، با همان کریس دستش را مشت کرد و دندان 

اش را از دهان او بیرون ش از روی جاشوا برخاست و اسلحهنیشخند

اش را خون، گردن و سر و صورت اسکیپ را پر کرده بود و چهره. کشید

 .دادتر نشان میخشن

لبخند دندان نمایی زد و . تلویی خورد و بعد تعادل خود را حفظ کرد -تلو

خشنود به منفرد که حالا لبخند کجی بر لب داشت  پس از نیم نگاهی

 :گفت

ها، از آن کسی که خوب بلد است پوست گربه را بکند به قول آمریکایی -

 !باید ترسید

ی خودش را از اسلحه. کریس عصبی قدمی جلو رفت و ایدن را کنار زد

با صدای . کمربندش بیرون کشید و آن را به سمت اسکیپ گرفت

 :خشدارش گفت

ها، اگر قرار باشد هم تو شاهزاده باشی هم من، پس چه به قول مصری -

 راند؟کسی الاغ را می

هایشان را به راه انداخته بودند و ایدن و منفرد، آن دو بساط ضرب المثل
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ایدن نیم نگاهی به منفرد انداخت و بعد، آب دهانش . کردندتنها نظاره می

دو . ز هم پاشیده بود نگریسترا قورت داد و به هیکل جاشوا که مغزش ا

ها را نجات برادرش، حتی اویی که قرار بود تیل و کلارا را، هر دو نفر آن

 .دهد، دور اسکیپ افتاده بودند و جان نداشتند

اش را تکانی داد و با اسلحه. اسکیپ پوزخندی زد و قدمی جلو رفت

 :تمسخر گفت

، بعد دخترت، حالا اول زنت. های تو داره زیاد میشه کریسنقطه ضعف -

کنی هم مانای ایرانی که باید بگم من رو دست کم گرفتی اگه فکر می

 .ی حجابش رو باور کردمحیله

ی او، ماشه را کشید که اسکیپ ناگه کریس، همزمان با پایان یافتن جمله

تر اش را آرامایدن چهره. ای کشید و زانو زداز درد ناگهانی پایش نعره

منفرد اما لب بر لب فشرد و . رش خنک شده باشدگویی که جگ. کرد

ی اسکیپ و درهم ها، خیرههر سه نفر آن. اش بازگرداندجدیت را به چهره

رفتگی صورتش از شدت درد بودند که کریس دوباره قدمی رو به جلو 

 .برداشت

سرش را بلند کرد . با خشم به او نزدیک شد و چنگ در موهای او انداخت
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 :غرید و خیره در نگاهش

خب، باید بگم به قول یه دوست افغانستانی، اسب لگد اسب رو تحمل  -

 !کنه دوست منمی

از لای . اش را روی گلوی اسکیپ گذاشت و آن را فشردنوک اسلحه

 :اش غریدهای کلید شدهدندان

از زندگی من چی ! حالا حرف بزن. اما تحمل من داره تموم میشه -

 رای نابود کردنش به کار گرفتی؟خوای که تمام تلاشت رو بمی

در همان حال، خیره در نگاه . تنفس اسکیپ، سخت و خشدار شده بود

 :ای کرد و بعد گفتی عصبیی کریس، خندهعصبی و تیره

جام، و اگه من این. خوادخوام، چیزیه که سانسوریا میچیزی که من می -

 .خوادطور میینه که اون اینبه خاطر ا

کریس نزدیک شد و در چند سانتی متری صورتش با  یکمی به چهره

 :خشم غرید

برای هیچکس مهم نیست . خوایمی ما فقط نابود شدن تو رو میو همه -

هامون توی جهنم دوست! ی ما یک هدف داریمهمه. که رئیس کی باشه
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 !خیلی وقته که منتظر تو هستن

موهای او را . دن بر دندان سایید و فشار اسلحه را بیشتر کرکریس، دندا

با صدای جدی . تر کشید و سپس، به گوشش نزدیک شدمحکم

 :خشدارش، آرام گفت

به زودی . هامون توی جهنم بگو فعلاً باید یکم صبر کننبه دوست -

 .بهتون ملحق میشم

سر و  سپس همزمان با پوزخند اسکیپ، ماشه را کشید که خون او، بر

کرده بود و حالا، تاریکی شب  خورشید کاملاً غروب. صورت کریس پاشید

های آن هوالی بودند، به این جنگ مردمی که در خانه. کردرخ نمایان می

ها عادت داشتند و اکثراً هم، جرئت اعتراض کردن را در خود و خونریزی

تابید و می شان به صورت کریسهایهایشان از پنجرهنور چراغ. دیدندنمی

کریس، با رخوت و قلبی که حالا . دادن میی او را، وهم انگیزتر نشاچهره

از کشتن اسکیپ و ریختن خونش آرام شده بود، برخاست و موهای او را 

جان جلوی تن جاشوا افتاد و کریس، چرخید و تن اسکیپ، بی. رها کرد

د، همراه با منفر. رمقش را سمت ایدن و منفرد چرخاندی آرام بیچهره

سپس . نگاهش را به اسکیپ دوخت اش را پایین آورد وایدن اسلحه
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 :نفسش را آرام بیرون داد و گفت

 .باید بریم -

منفرد اما . کریس، درجای باقی ماند و نگاه پرمعنایش را به منفرد دوخت

 :گفت

میرن، باید یکی دارن می -های اطرافمون یکیی آدمحالا که همه -

 .ها باشیمزنده بیشتر مراقب

 :و بالأخره لب باز کرد ایدن آب دهانش را قورت داد

احتمال میدم کیتی هم بهمون خیانت . ها خاموش شدنی ردیابهمه -

 . …کرده و سیستم رو

کریس اما، از این همه خیانت . نگاه کریس، کلام را در کامش نگاه داشت

با تنی منقبض . و از این همه رکب خوردن از نزدیکانش، کم آورده بود

 :هاش غریدشرد و از لای دنداناش را در چنگش فشده، اسلحه

 !خیانت تیمم به من به یک روتین مسخره تبدیل شده -

اما ایدن، نیم . اش کشید و به اسکیپ نگریستمنفرد دستی به بینی

کریس با بدن منقبض شده از . هی به منفرد انداخت و سکوت کردنگا
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سپس آرام جلو رفت و . خشمش، سر گرداند و به منفرد چشم دوخت

صورت خونینش را جلو برد و به او . ی او فشرداش را به سینهاسلحهنوک 

نگریست خیره که حالا سرش را پایین آورده بود و با جدیت به کریس می

 :ه سرد او با خش گفتسپس در نگا. شد

بهت . بهت اعتماد کردم چون تو تنها دوستی هستی که برام باقی مونده -

ر هر چیزی رو دارم اما تویی که باهام اعتماد دارم چون از هر کسی انتظا

اگه بهم خیانت کنی، کاری . دست رفاقت دادی رو با قلبم باور کردم

بتونی در آرامش  ی زندگیت رو، فقط تلاش کنی کهکنم که بقیهمی

 .بمیری

اما در نهایت . ی کریس ماندمنفرد مسکوت و خیره، مات نگاه نم گرفته

 :گفت

 !کنی کریستی درست میتو خودت برای خودت بدبخ -

ای به او کریس، مردمک در مردمک منفرد گرداند و سپس، هُل عصبی 

ولانی در ایدن، با مکثی ط. توجه به ایدن، قدم برداشت و دور شدداد و بی

سپس آرام . آن شب تاریک، چشم از کریس برداشت و به منفرد دوخت

 :گفت
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 !سطهباید بگی که پای نورا و !باید بهش بگی منفرد -

اش را در کمربندش فرو کرد و بعد به ایدن منفرد، با خونسردی اسلحه

 :جدی گفت. نگریست

 !الآن نه -

. سپس او نیز از کنار ایدن گذشت تا راهی که آمده بودند را، بازگردد

با . ها چشم دوختایدن، دستی به پشت گردنش کشید و به جنازه

سانسوریا، همسر سابق خودش گمان برد که اگر منفرد راست بگوید و 

چرا که کریس، هنگامی که حقیقت را ! کریس باشد، کارشان زار است

 !شکندرون میشک از دبفهمد، بی

مانا خسته از تمرین، درب سالن را گشود و نگاهش را به آن راهروی 

از . دانستخوف انگیز داد ولیکن نه جرئت جلو رفتن داشت، نه راه را می

به آن تکیه نهاد و موبایلش . رفت و درب را بستاین جهت، دوباره عقب 

سپس با کریس تماس گرفت و به انتظار . را از جیب کیفش خارج نمود

 .پاسخ او ماند

 مانا؟ -

مانا با شنیدن صدای گرفته و همیشه خشدار کریس، آب دهانش را قورت 
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 .داد و تکیه از درب برداشت

دونم ولی نمی. ام بیرونخوام بیکریس من تمرینم تموم شده می. سلام -

 . …که

 :ان کلامش پرید و گفتکریس که سردرد، امان از جانش بریده بود، می

 .به برایان میگم بیاد دنبالت -

حتی کریس هم . های او گوش سپردمانا سکوت کرد و به صدای نفس

فقط روی نیمکت کنار خیابان نشسته بود و چشم بسته، در آن تاریکی 

 :مانا با تردید پرسید. دادهای مانا گوش میسشبانه، به صدای نف

 ده؟ششده کریس؟ دوباره چیچی -

اش، جفت چشمانش را مالید و بعد کریس با دو انگشت شست و اشاره

 :گفت

 . …گینها بهش میشما ایرانی -

 :به فارسی و با لهجه ادامه داد

 !پشت سرم خالی شده؟ -

 :س آهی کشید و گفتمانا گنگ از این گفته، سکوت کرد که کری
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ادار نیست هیچکس بهم وف. همه بهم خیانت کردن. همه تنهام گذاشتن -

ترین حتی منفرد که صمیمی! هیچکس با قلبش کنار من نیست. مانا

. کنهاون هم داره بهم خیانت می. شددوستم بعد اریک محسوب می

 !مطمئنم

را در کف اش نگاه غم زده. های کریس فشرده شدمانا قلبش از گفته

به  سیمانی سالن به گردش انداخت و بعد با ناراحتی، گویی که صدایی را

 :خاطر آورده باشد، نالید

بینی از هر کسی رو که در کنار من یا پشت من می! باور کن عزیزم -

 .در غیر این صورت مقابلمه. روی تهدید و اجبار کنارمه

دقیق کار ی خودش که یک در میان درست و پوزخندی به حافظه

کریس نیز چشم . کرد زد و غمگین از حال کریس، پلک بر هم گذاشتمی

ای دقیقه. ی خودش گوش سپرد و بعد در فکر فرو رفتبسته، به گفته

 :بعد، نفسش را بیرون داد و گفت

 .باید بری یه جایی. فرستم دنبالتبرایان رو می -

متعجب . اش رانداش را به زیر هِد مشکیمانا چشم گشود و موهای فرضی

 :پرسید
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 کجا؟ -

 .تاه، تماس را به روی او بستکریس پس از دادن این پاسخ کو

 !بیمارستان -

مانا مات و سردرگم به گوشی خاموش چشم دوخت و ذهنش را حوالی 

 !جا برود که چه کند؟آن! بیمارستان برای چه؟. های کریس چرخاندگفته

ی رو به رویش زده، به پنجرهو مات کلارا، به تکیه گاه تخت تکیه داده بود

شد که نگاهش به ماه و آبی رنگ، مانع آن میی حریر پرده. نگریستمی

شد که ذهنش از تجسم و مرور دوستانش بیوفتد اما این، باعث نمی

 .ی آن اتفاق شوم، دست بکشدهزارباره

و  کنار زد تا نگاهی به کلارای دیواریِ کرمی رنگ را ایدن، اندکی پرده

هنگامی که او را در همان حالتی که از چند . اش بیاندازدپوست شکلاتی

کرد دید، نفسش را بیرون داد و ساعت پیش با آن دست و پنجه نرم می

 .پرده را رها ساخت

ای راهروی بیمارستان ی کراواتش را شل کرد و روی صندلی نقرهگره

سرش را از  تش به آن دستش سپرد و بعد،کتش را از این دس. نشست

به منفردی که . به نورا و منفرد. به نورا اندیشید. پشت به دیوار تکیه نهاد
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ادعا داشت نورا اعتراف به سانسوریا بودن کرده است و حتی، صوت ضبط 

ایدن عمیقاً، دلش برای کریس . اش را هم برای ایدن پخش کرده بودشده

دانست که ها، میدیده بود اما از روی شنیدهاش را نگذشته. سوختمی

هر بار . بار پردردی داشته استاین پسرک انگلیسی تبار، زندگی مشقت

 .دیدکرد، غم نگاهش را میکه یک نفر به او خیانت می

ی نگرانش با شنیدن نامش، روی چرخاند که چشمش به مانا و چهره

طور برای او توضیح چه کرد کهبا مکث درحالی که به این فکر می. خورد

 :اوضاع از چه قرار است، از جای برخاست و با خستگی گفت دهد

 .سلام -

ای مانا اخمی گنگ به چهره نشاند و به سرتاپای ایدن در آن شلوار پارچه

با گیجی . ای نگریستی سورمهمشکی، پیراهن سفید و کراوات شل شده

 :گفت

 کی آسیب دیده؟ -

م چرخی سوی آن ی بورش کشید و نیهم ریختهایدن دستی به موهای بر

اش سپس دوباره به مانا نگاه کرد و با چشمان خسته. ی کرمی زدپرده

 :گفت
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 .فکر کنم اگه خودت بری ببینی بهتر باشه -

. اش را نگاه داشت و به آرامی، جلو رفتمانا نگاه و اخم گنگ روی چهره

پرده را با تردید و دلی شور افتاده کنار زد که نگاهش میخ نیم رخ آشنای 

ای را در همان حال ماند و سپس، خشک و مبهوت، چند ثانیه. کلارا شد

با بغضی که در گلویش افتاده بود، با چشمانی که از فرط حیرت گشاد 

 :گشته بود، قدمی برداشت و صدا زد

 !کلارا -

ی افکارش پاره شد و ذهنش تشر زد که شتهکلارا با شنیدن نامش، ر

دخترک سیاه پوست . تراحت داردست و نیاز به اسمرور کردن کافی

ی بغض آلود و ی چهرهریزجثه، به آرامی سر چرخاند که نگاهش خیره

ناگه گویی که به دنیای حقیقی بازگشته باشد، از دیدن . مبهوت مانا شد

مانا که نم اشک را در . پا شد ای شورانگیز بهمانا در وجودش ولوله

بلند برداشت و چنان او را  طاقت و دلتنگ دو قدمچشمان کلارا دید، بی

 .در آغوش کشید که گویی، دوستش را از مرگ بازگردانده بودند

قراری او را در آغوشش فشرد و بعد همزمان کلارا نیز با همان حس، با بی

 :با شکاندن بغض خانمان سوزش، نالید
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 !امان -

. رسیدگریه و کلام کلارا برخاسته بود و این، به گوش ایدن هم می

 :هق می گفت -فشرد و با هقچاره اما، مانا را به خود میای بیکلار

نتونستم اون عوضی رو کنار بزنم و در . نتونستم، نتونستم نجاتش بدم -

. من دیدم! تیل به خاطر من مُرد مانا. تقصیر من بود. رو براش باز کنم

 !نتونستم. من نتونستم. کنه بیاد داخلدیدم که تقلا می

گفت و تنها مانا بود که از شدت شوک و بهت، کلامی نمیو در آن لحظه، 

فقط صدای . حتی نوازش دستانش هم متوقف شده بودند. زدپلکی نمی

. کردشنید و در ذهنش، تصاویر را مجسم میهای کلارا را میها و گریهناله

 !حتی بغض هم نداشت او، دیگر

های هکریس پای تخت چوبی لوسی نشسته و دستش را از لای نرد

خیره . بلندش رد کرده بود تا انگشتان کوچک و نرم لوسی را نوازش کند

ی غرق در خواب او، شستش را پشت دست لوسی کشید و با به چهره

 :لبخندی تلخ گفت

نداشتم، الآن توی جهنم  اگه تو رو. تو تنها امید من برای زنده موندنی -

 . …ن هم بد نیست اماچندا. خوردمبودم و داشتم با لوسیفر نوشیدنی می



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 344 

 

همراه با نم اشکی که در چشمانش بود، صورتش . تر بردصدایش را پایین

 :لب زد. اش را به نرده ها چسباندرا هم جلوتر برد و پیشانی

 .اما حاضرم توی جهنم زمین بمونم تا فقط با تو باشم شیرینم -

ایش هآن را به لب. با مکث، دست لوسی را به آرامی و احتیاط کشید

سپس دست لوسی . ای طولانی و گرم پشت دستش نشاندچسباند و بوسه

 :ی لوسی گفتهای بستهاش نگاه داشت و خیره به پلکرا روی گونه

تونی پایانِ آرامش بخش من باشی ط تو میبعد یه شب مزخرف فق -

 .لوسی

اش را از شنید، خیلی آرام انگشت اشارهبا صدایی که از بیرون از اتاق می

نگاه دیگری . ی لوسی بیرون کشید و برخاستمیان انگشتان مشت شده

به لوسی که در آن تختِ چوبیِ بدون رنگ خفته بود انداخت و بعد، راه 

تختی که در سالن نجاری خودش با دستان . کردخروج از اتاق را طی 

 .خودش، از قبل از یافتن لوسی، ساخته بود

دیوارها عایق صدا بودند و . سددرب را بست تا صدا به داخل اتاق نر

صدای برونا را . خواست که خواب دخترکش برهم بریزدکریس هیچ نمی

 :شنید که می گفتمی
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 .اما من تا یک ساعت دیگه باید باشم -

 :سپس صدای مانا را شنید که تشر زد

خوای زنده اگه می! طور برگردیقدر برو که نفهمی چهاین! گفتم برو -

 !تونی از این مرد دور شوکه میبمونی تا جایی 

ی دو دختر ها را طی کرد و با نگاهی آشفته، خیرهکریس راهروی اتاق

 .پیش رویش شد

 کنی مانا؟کار میداری چی -

مانا به محض شنیدن صدای کریس، دندان بر دندان فشرد اما حتی به 

از این رو، خیره به . خودش زحمت نداد که روی بچرخاند و نگاهش کند

 :ی برونا، او را به سمت درب خروج هدایت کرد و غریدی مات بردههرهچ

 !خوای بمیری؟ گفتم برونکنه می -

کریس . شود و دخترک حیران را، از خانه بیرون کردسپس درب را گ

 :قدمی جلو رفت و با عصبانیتی کم رنگ گفت

 !کنی؟کار میمعلومه داری چی -

اش، های محکم و کوبندهت، با قدمکه درب را بر هم کوفمانا پس از آن
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نگاه به توجه و بیسایید، بیهایش را همچنان بر هم میدرحالی که دندان

ها شد تا به اتاق خودش کنارش گذر کرد و وارد راهروی اتاق کریس، از

ی اتاق مانا چشم دوخت و با ابروانی که کریس به درب بسته. پناه ببرد

 .ودند، به فکر فرو رفتحالا از گنگی در هم پیچیده ب

با این . به یاد آورد که مانا را به بیمارستان و به دیدن کلارا فرستاده بود

عصبانیت . یرون داد و با کلافگی به صورتش دست کشیدفکر، نفسش را ب

اش را دیده بود بنابراین قصد کرد اجازه دهد مانا با خود مانا و دلخوری

 .تری برای او باشدردا صبح، روز آرامبلکم که ف. تنها بماند و خلوت کند

گمان، جلو رفت و به میز با ذهنی مشغول از هزاران فکر و حدس و 

های خالی تنها ظروف و لیوان. غذایی که برونا درست کرده بود نگریست

جلوی دو صندلی چیده شده بودند و توپ ماهی، میان میز قرار داشت و 

 .رساندبخار داغش را به هوا می

بنابراین . اش شدی اسلحهقصد کرد پشت میز بنشیند که متوجهکریس 

کشید، دست پشت کمرش برد تا ی را عقب میطور که صندلهمان

اش را بیرون بکشد اما بلافاصله، صدای باز شدن درب را شنید که اسلحه

بار، نگاهش خیره و تیز، به مانا این. چرخید و به مانا چشم دوخت

دخترک در آن کاپشن . آبی کریس بود -زهای گرفته و سبمردمک
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بود، به نظر شال و کلاه کرده  ای که روی دوشش انداختهای و کولهقهوه

 .آمد تا جایی برودمی

کریس شوکه و متعجب از دیدن چنین تصویری، لب باز کرد چیزی بگوید 

اش، پیش روی که مانا با همان صورت ملتهب از گریه و چشمان ورم کرده

 :و در چشمان او با عصبانیت پرسید او ایستاد

 ی خرابکاری قطار رو کشیدی؟تو برنامه -

ها را این چنین مملو های مانا که تا به حال آنریس مردمک در مردمکک

 :از نفرت و خشم ندیده بود گرداند و بعد با مکث و جدیت گفت

 !آره. تقریباً توش دست داشتم -

ی نیاورده بود که صورتش از ضربهرا کامل به زبان  "yes"ی هنوز واژه

کمی با همان . چیددست مانا کج شد و صدای سیلی او، در گوشش پی

طور که عصبی ی پارکت خانه ماند و بعد هماناش خیرهصورت کج شده

 :گرداند گفتسر بر می

 . …شرمنده اگه به خاطر عکس العملت یکم -

 :بی ادامه دادهای نمگین و خشمگین مانا چشم دوخت و عصبه مردمک
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 !غافلگیر شدم -

 :س کوفت و داد زدی کریمانا با عصبانیت و حرص مشتش را به سینه

ی اون نکنه توقع داری بابت مرگ تیل و به خطر انداختن جون همه -

 گناه ازت تشکر کنم؟های بیآدم

 :اش دستش را در هوا تکان داد و گفتکریس با نگاه و لحن عصبی

گردی برو و اسلحَت رو نیست اگه دنبال مقصر می مرگ تیل تقصیر من -

چرا که . قدر سوراخش کن که با زجر بمیرهبه سمت سانسوریا بگیر و اون

سوزونمش ولی حق نداری زنده می -کنم و زندهنه؟ من هم همراهیت می

 !به خاطر کاری که نکردم از من عصبانی باشی

یرون کشید و با تکان دادن اش را از کیفش بایی نقرهمانا با حرص اسلحه

 :آن گفت

ولی الآن فقط دارم به این  این رو بهم دادی که از خودم محافظت کنم -

کنم که اول از همه باید از خودم و اطرافیانم در برابر تو محافظت فکر می

 .کنم

 :کریس نیز با حرص گفت
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من ترتیبش رو دادم که دوست عزیزِ دلسوزت زنده بمونه که تو  -

ای که خودم خوای با اسلحهوری نکنی حالا به جای تشکر میگی میطاین

کنی جدیداً خیلی قدرنشناس شدی فکر نمی! م بجنگی؟بهت دادم باها

 مانا؟

 :انداخت بغض آلود بلند گفتمانا با خشمی که حرارت به جانش می

خوای به تا کی می! گناه رو به خطر انداختی کریسهای بیجون آدم -

 ادامه بدی؟ اصلاً برات اهمیتی داره؟این کارت 

شود ابروهایش را بالا داد و با فهمید چرا مانا متقاعد نمیکریس که نمی

 :تشدید و اصرار بلند گفت

 !من جون دوستت رو نجات دادم -

 :ی کریس مشت زد و خشمگین فریاد کشیدمانا بلافاصله دوباره به سینه

 !در عوض جون تیل رو گرفتی -

. ه نفسش را فوت کرد و با خشونت موهایش را دست کشیدکریس کلاف

 :سپس غر زد

. مردن تیل تقصیر من نیست! بخش فهمیدن مغزت از کار افتاده مانا؟ -
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قرار بود قطار رو دست کاری کنیم و بعد تیل و کلارا رو ازش خارج کنیم 

ز طرفی ا. تا دست سانسوریا بهشون نرسه و بتونم از تیل اطلاعات بگیرم

ار بود به سانسوریا با دست کاری قطار و به خطر انداختن جون قر

های دور و برم مدام باعث میشن جاسوسش یه درس خوب بدم اما خائن

 .از اون عوضی عقب بیوفتم

ی مانا ماند اما مانا نفس زنان با صورتی سرخ شده از حرص خیره -نفس

ره جان کریس دوباهمین که . خیال فهمیدن شده بودبه راستی، بی

. کردگناه را به خطر انداخته بود، ناامید و خشمگینش میهمه آدم بیآن

 .که کریس، اصلاً بخش مثبتی هم داشته باشدناامید از آن

 :ی منفی تکان داد و غریدبا بغض، سری به نشانه

جون مردم اصلاً برات اهمیت نداشت کریس مگه نه؟ تو توی یک لحظه  -

 !ر دیگه نفس نکشهکه یک نف گیریتصمیم می

کریس که دیگر طاقت شنیدن صدای پرنفرت و دیدن نگاه عصبانی مانا را 

 :نداشت، با عجز بلند گفت

گیرم یک نفر دیگه زنده نباشه اما  آره من توی یک لحظه تصمیم م -

کنم گلوله نداشته گیرم دعا میوقتی نوک اسلحَم رو به سمت تو می
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 !باشم

قدر برای دانست چهمی. از خشمش کاسته نشدای و ذرهمانا سکوت کرد 

. توانست با کاری که او کرده بود کنار بیایدکریس اهمیت دارد اما نمی

تیل . اش را هم از دست بدهدممکن بود کلارا را، دوست صمیمی دو ساله

هایش برای مدتی کوتاه دوستش بود ها و دروغشیک با تمام پنهان کاری

ی اگر حتی یک درصد، آن همه مسافر و بچه .هم نداشتو حالا او را 

مردند چه؟ آن ی کریس میی شوم و خودخواهانهگناه به خاطر برنامهبی

 توانست چنین با پررویی به نگاه مانا چشم بدوزد؟وقت کریس می

 :مانا با تأسف سر به طرفین تکان داد و با نفرت و ناامیدی نالید

 نه؟ وقت تموم نمیشه مگهشرارت تو هیچ -

 :کریس دندان بر دندان فشرد و آرام غرید

من کاری رو کردم که مجبور ! شرارت من دفاع از خودم و خانوادمه -

 .به هر قیمتی که باشه. بودم

مانا با خشم قدمی جلو رفت و با نهایت حرص، خیره به کریس که نگاه 

 :دوخته بود غریداش را به مانا حق به جانب و عصبی

. دلایل خودخواهانه باعث نمیشه که تو آدم خوبی بشی کارهای خوب با -
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 !کنه کریسترت میفقط خودخواه

 :کریس دندان بر دندان سایید و مانا با بغض و خشم ادامه داد

کنن؟ چرا تنها و تحت فشاری؟ دونی چرا اطرافیانت بهت خیانت میمی -

که تونی درک کنی کار خوبی کنی نمی خوایچون حتی وقتی هم که می

 .کجا باید خودخواهی رو کنار بذاری و به زندگی دیگران توجه کنی

کریس، پس از مکثی کوتاه، نیم قدمی سمت مانا برداشت و نگاه جدی و  

 :خشدار گفت. ترش را حفظ کردی جدیچهره

که  اهمیتی نداره! تونی توی جنگ بدون هیچ تلفاتی پیروز بشیتو نمی -

 !بار هستنقدر تأسفچه

اش خیره های بر هم قفل شدهتر کرد و از لای دندانمشتش را محکممانا 

 :در نگاه حق به جانب کریس غرید

 !پس خودت تنهایی بجنگ -

اش را محکم روی میز کوبید و خواست از کنار او بگذرد ایی نقرهاسلحه

 :که کریس قاطعانه تنش را مانع او کرد و جدی غرید

 !بتونی من رو تنها بذاریتو الآن در شرایطی نیستی که  -
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 :ی کریس فریاد زدمانا خشمگین، محکم و زنانه در صورت مردانه

من باید همون روزی که بهت قول دادم کمکت کنم دخترت رو پس  -

 !ذاشتمبگیری تنهات می

دندان روی دندان و لب بر لب . نگاه کریس، با حفظ جدیتش، آرام شد

نگریست چشم نگاهی تیز به او می خیره، به مانایی که با -د و خیرهفشر

 :با لحنی آرام توأم با خشم و حرص غرید. دوخت

اگه ازش خوشت نمیاد، ! کنمدونم اجرا میجور که میمن نقشه رو اون -

 !در رو پشت سرت ببند

هایش را با عصبانیت در چشمان قاطع کریس در گردش مانا مردمک

فشرد، از خشم بر هم میهایش را طور که دندانانداخت و سپس، همان

 :رحمی گفتقدمی سمت او برداشت و خیره در نگاهش با نهایت بی

 !وقت، پدر لایقی برای لوسی نمیشیتو، هیچ -

سپس با مکث، چشم از کریسی که انتظار چنین حرفی را از سوی مانا 

ی او در آن بلوز ای محکم به قامت مردانهنداشت گرفت و با کوفتن تنه

 .مشکین، تند و کوبنده از کنارش گذر کرد آستین بلند

هایی سنگین به اش با نفسکریس کمی با همان نگاه مات و فک فشرده
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حرکتی در که با صدای کوفته شدن درب، از بی جای خالی او خیره ماند

منقبض و خشمگین، دستانش را روی میز گذاشت و ایستاده، سر . آمد

م کردن خود و کسب در تلاش برای آرا. خم کرد و چشم بست

اش، چند دم عمیق گرفت و در دل، شروع به فکر کردن راجع خونسردی

ها، ها و زیبایین بهتریناما وقتی همی. به بهترین و زیباترین چیزها کرد

شدند، دوباره تمام ذهنش را عصبانیت در بر به لوسی و مانا ختم می

، کنترل خود را از ی آخر مانا در سرشبا تکرار شدن چند جمله. گرفتمی

ی رو میزی سپید را در ای، لبهدست داد و با غرش و فریاد خشدار مردانه

 .ات روی میز، بر زمین انداختهایش گرفت و آن را به همراه محتویچنگ

جیغ کاکادوی درون قفس با صدای  -با هم زمان شدن صدای جیغ

ش اش را از کمربندشکسته شدن ظروف، عصبی و حرص آلود اسلحه

تقصیر را درپی، آن طوطی کوچک بیی پیبیرون کشید و با چند گلوله

و  قلب پر تب. نفس زنان، به شاهکارش چشم دوخت -نفس. صدا کردبی

گویی که کاکادوی واقعی . ای آرام گرفتتابش، از دیدن چنین صحنه

 .خودش را کشته بود

ل خود را حس و مات، کرخت و شُای بیدستش را پایین آورد و با چهره

های کف خیره، به آن شیشه شکسته -خیره. روی صندلی رها کرد
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ها کنارهی مانا که همان گوشه هایش را به اسلحهچشم. پذیرایی نگریست

خسته، انگشتانش را شل کرد و اجازه . ها افتاده بود دوختلای شیشهلابه

 سپس با. ی خودش، از دستش رها شود و روی زمین بیوفتدداد اسلحه

 .مکثی کوتاه، بازدمش را بیرون داد و کم رمق، پلک بست

 :در ذهنش به دخترک گفت

 !های من بودی ماناتو شاهد تلاش -

هایی که صورتش را خیس غضی که شکسته بود و اشکاما مانا، با ب

 :هق گفت -کردند، درب ماشین ایدن را محکم بر هم کوفت و با هقمی

 !فقط برو. کنمخواهش می -

که تمام مدت جلوی خانه به انتظار مانا ایستاده بود، نگاه غم اندود ایدن 

حرکت در ی سرخ و اشک آلود او گرفت و ماشین را به اش را از چهرهشده

در این شرایط، اگر . توانست مانا را راضی به نرفتن کندای کاش می. آورد

باید،  گذاشت، مرد رنجور، زودتر از آن چه کهمانا هم کریس را تنها می

 .ریختمی شکست و فرو می

مانا به کلارا کمک کرد که از تخت پایین بیاید و بعد، کمر او را گرفت که 

 :اش گفتبا صدای آرام و خش گرفته .ناغافل بر زمین نیوفتد
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 !مراقب باش -

اش را از مانا برداشت و با صدایی که دید، تکیهکلارا که حالش را بهتر می

 :خاست گفتاز انتهای چاه بر می

 .خوبم -

هایش داد که نگاه نگرانش را به قدممانا با تردید و احتیاط او را رها کرد و 

نفسی گرفت و نگاه . تواند راه برودمطمئن شد بدون تکیه گاه هم می

دستی به پتویی که تا شده بود کشید و بعد پشت . دیگری به اتاق انداخت

ن که در راهروی بیمارستان قدم اید. ی کرمی گذر کردسر کلارا، از پرده

. نا در جای ایستاد و نفسش را بیرون دادرفت، با دیدن کلارا و مارو می

در نگاهش خیره شد و با اصرار . جلو رفت و آستین کاپشن مانا را کشید

 :گفت

 !تنهاش نذار -

ایدن تمام خواهش و . مانا ایستاد و کلارا در آن پالتوی سیاه ادامه داد

 :به نگاهش تزریق کرد اما مانا با قاطعیت گفتاصرارش را 

رحمی و بی. کردممیدی براش هست ولی اشتباه میکردم افکر می -

دیدم رو خودخواهی قلبش رو تاریک کرده و حالا اون نوری که من می
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بزرگ شدن توی دنیای دیه گو کورولونی، تأثیر خودش رو . هم بلعیده

الآن فقط داره . ش رو از دنیا گرفتهاون خیلی وقته که حق. گذاشته ایدن

جای من کنار کریس ! پس نه. ش میرهطور که تربیت شده پیهمون

 !تونم تغییرش بدمکردم میکردم که فکر میاشتباه می. نیست

 :زمزمه کرد. روی برگرداند و قدم برداشت

 !کنمهمیشه اشتباه می -

 :و مصرانه گفت هم ریتم با مانا قدم بلند کرد. ایدن اما ناامید نشد

برزیل؟ تو  پس سانسوریا چی؟ فراموش کردی برای چی اومدی -

 !خواستی مرگ قاتل آندریاس رو ببینیمی

طور که هایش را نگاه دارد، همانکه قدممانا پوزخندی زد و بدون آن

 :کرد گفتپشت سر کلارا به آرامی حرکت می

شم، جوگیر میشم من وقتی عصبانی می! تو هنوز من رو نشناختی ایدن -

قدر احمق همم که چهفچند روز که بگذره، خودم می. کنمو شلوغش می

. اومدماز اول هم نباید می. الآن هم فهمیدم که حماقت محض کردم. بودم

ذاشتم خودِ کریس باید می. کردمموندم و سوگواری میباید توی خونه می

. و کارش رو تموم کنهای که داره، سانسوریا رو پیدا با همون روش مسخره
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اومدم اگه من نمی! تر کردختجا فقط اوضاع رو برام ساومدن من به این

 !اومدنی من نمیکلارا و تیل هم برای نجات صحنه سازی شده

 :ایدن پوزخندی زد و با حرص گفت 

چند روز که بگذره . گیریالآن هم داری از روی عصبانیت تصمیم می -

 .گردیمی فهمی احمق بودی و برمی

های با خشم به مردمک. مانا ایستاد و در چشمان متمسخر ایدن براق شد

دیگر فکش از این همه . هایش کاستاو خیره گشت و بعد از فشار دندان

 :نفسی گرفت و با تلخی گفت. کرددندان فشردن درد می

ی کارهاتون رو وگرنه میرم همه. همین امشب ما رو برگردون آلمان -

 .تونی بهم آسیب بزنینمی دم و تو همگزارش می

 :سپس با لبخندی پیروز با همان تلخی ادامه داد

تردید تو رو هم کار رو بکنی، رئیست عصبانی میشه و بیچون اگه این -

 !کشهمی

با مکثی غم آلود، آرام . اما در لحظه، لبخندش را جمع کرد و ناراحت شد

 :گفت
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خوای اگه می. ه ایدنبه هم بریزکنه که دنیا رو خیانت تحریکش می -

خوای خواهرت، خانوادت زنده بمونن، بهش خیانت زنده بمونی، اگه می

 !نکن

 :سپس دوباره راه افتاد و دوباره زمزمه کرد

 !تنهاش نذار -

این، . خاستای بود که از قلبش بر میگویی که این، آخرین جمله

د که سنگ او بار بورینآخ. سوزاندبار بود که دل به حال کریس میآخرین

زین پس، دیگر نه کریسی برایش اهمیت داشت، نه . زدرا به سینه می

باید . آمدآندریاس مرده بود و او باید با این کنار می. سانسوریایی

باید خودش را به . گذراند تا بیش از این، نابود نشوداش را میزندگی

مسال را با کرد تا ایرساند و تلاش می تحصیلش میروزهای باقی مانده

اش، نباید به خاطر ورود کریس به زندگی. مؤفقیت پشت سر گذارد

داد و در نهایت، به باید درسش را پایان می. ریخترویاهایش را فرو می

ی کرد که صاحب خانهحالا حتی باید فراموش می! گشتخانه بر می

 !جدیدش، کریس کورولونی است

و در آن تاریکی مطلق، به لوارش کرد ایدن دستانش را در دو جیب ش
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جت شخصی کریس که حالا بدون اطلاع صاحبش، به پرواز در آمده بود 

دانست که کریس، تنها به خاطر مانا و این را می. نگریست و آه کشید

اما حالا که مانا هم تنهایش . کرد آدم بهتری باشدلوسی بود که سعی می

کرد، به ش را میخترکش تلاشگذاشته بود و نورا برای پس گرفتن د

 !راستی که دیگر امیدی به کریس نبود

 !پایان فصل دو

 [پوتوس]فصل سوم 

 !دو ماه بعد، هفده مارس

ی دلش، کمی بابت درد هر ماههای از چای زنجفیلش نوشید و مانا، جرعه

آخرین بندی . ی وُردش گشتی صفحهتر نشست و خیرهدر جایش راحت

اره خوانی کرد و سپس، فنجانش را روی میز عسلی را که نوشته بود دوب

. کنار تختش کنار آباژورش قرار داد و ده انگشتش را روی کیبورد گذاشت

ادآوری خاطراتش بر مکثی کرد و بعد، با لبخندی تلخ که به سبب ی

 .لبانش نقش بسته بود، کلمات را کنار هم چید

ا از سر گرفته و حالا هایش، نوشتن رپس از سه ماه، با وجود تمام مشغله

خاطراتش، . در پنجاهمین صفحه مشغول بازی کردن با جملات بود
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تصاویر بحث و جدلش با آندریاس بر سر ساندویچ و پیتزا را در ذهنش 

تاپش های کیبورد لپتند دکمه -و او، فقط با لبخندش، تند کردزنده می

 .فشردرا می

کرد و نگاهش را سوی میز  ی افکارش را پارهصدای زنگ موبایلش، رشته

نام . نفسی گرفت و گوشی تازه خریده و مدل پایینش را برداشت. کشاند

 .درنگ تماسش را پاسخ گفتهدیه را که روی آن دید، بی

 .سلام -

 .ی او، لبخندش را کش دادپانزده سالهصدای 

خدافظ تا . کنم که بیای و گروه تلگراممون رو چک کنیازت دعوت می -

 .یه ی دیگهچند ثان

با دست آزادش دلش . تر کردتماس که پایان یافت، مانا لبخندش را آرام

را ماساژ داد و پس از ورود به گروه، از خیر خواندن هزار و دویست پیام 

 :نوشت. شتقبلی گذ

 خبره؟چه -

 :الهام نوشت
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 نمیای؟. نزدیک عیده -

 :پاسخ گفت

 .جا که نیستجا عیده، ایناون -

تمام دوستانش . داددیگر کسی با شور و شوق پیام نمی. بودجوِ سنگینی 

پس از مرگ آندریاس، دیگر جرئت آن را نداشتند که با مانا سر شوخی را 

اما مانای امروز، با مانای سه ماه  .شدهنوز کسی باورش نمی. بگشایند

. دیدنداش را نمیهای خندهایموجی. پیش زمین تا کهکشان فاصله داشت

گرفتند، به ندرت پاسخ تماس که می. شدنگشت شمار آنلاین میماهانه ا

ها مانای قبلی را گم آن. داد، لحنش تلخ و سرد بودپاسخ که می. دادمی

 !کرده بودند

 :شد نوشتغزل که جدیداً، بیشتر آنلاین می

 تونی مرخصی بگیری؟نمی -

 :مانای این روزها کوتاه جواب داد

 .نه -

با خروج از گروه و آفلاین شدن، دوباره به  سپس دم دیگری گرفت و
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طور از سر اش را هم ایناین روزها خانواده. ی سیستمش نگریستصفحه

قدر دلش برای خانواده و دوستانش دانست که چهخدا می. کردباز می

خجالت . شان را نداشتهایتنگ شده بود اما او، روی نگاه کردن به چشم

دانست چه کرده و روزهایش را ی که میکشید نگاهشان کند درحالمی

یی را از سر گذرانده بود که حتی در او چیزها. طور گذرانده استچه

 .دیدخواب هم نمی

هایش که سنگین شدند، دست از نوشتن خاطراتش برداشت و پلک

! حس بخوابد؛ اما زهی خیال باطلتاپ را کنار گذاشت تا آرام و بیلپ

برای خودش تا برزیل . اختیار خودش نبود ذهن و فکر مانا، دیگر تحت

مانند هر شب موقع خواب، مانند اوقات  .آمدگشت و میرفت و میمی

کرد به روی درسش تمرکز کند، اش، مانند مواقعی که سعی میکاریبی

 .گردیدافکارش حول مردی آشنا می

آن آمد و اندیشید که ناگه به خود میقدر به او و خاطراتش با او میآن

. دانست که چند دقیقه است ذهنش سوی او به پرواز درآمدهلحظه، نمی

توانست محکم سر تکان دهد و از حرص ذهن کله شق خود، بر فقط می

توانست افسار ذهنش را به فقط زمانی می. خود لعنت بفرستد و غر بزند

 .ی کافی از فکر کردن به او، سیر شده باشددست بگیرد که به اندازه
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جا کرد و محوطه را به قصد ورود به اش را روی دوشش جابهولهبند ک

ی سقف که بر سرش افتاد، صدای سایه. ن دانشگاه گذراندساختما

 :ای گفتدخترانه

 !مانا -

مانا روی برگرداند و هنگامی که چشمش به دارلای مو مشکی خورد، 

یش هادارلا به قدم. حوصله بیرون داد و در جای ایستادنفسش را بی

با . دسرعت بخشید و به مانا رسید سپس هم گام با او، به راهش ادامه دا

 :لبخندی دندان نما پرانرژی گفت

 .دیشب خوابت رو دیدم -

 :رفت پرسیدها بالا میطور که از پلهمانا به اجبار لبخند زد و بعد همان

 چه خوابی؟ -

 :دارلا سرش را به گوش مانا نزدیک کرد و گفت

های من همیشه درست تعبیر میشه؟ اوه گفته بودم که خواب قبلاً بهت -

! خیلی وحشتناک بود مانا. امیدوارم که این یکی تعبیر نشهمن شدیداً 

 .خواد همچین بلایی به سرت بیاددلم نمی
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ی بعدی را ها گذشت تا هشت پلهمانا به سکوتش ادامه داد و از پاگرد پله

 :کرد وار اضافهدارلا اتوماتیک. بگذراند

دوتا ساختمون فرو ریختن و بعد از دل ! ای بودخواب عجیب و پیچیده -

بعدش همون مواد مذاب مثل . هاشون مواد مذاب بیرون زدخرابه

. سوزوندنخوردن و مردم رو میهای آتشین روی سطح شهر قل میگوی

بودم اما نبودم، نگاهم به تو در همون حین که من باید وحشت زده می

زمین افتاده بودی و  نه از سوختن، بلکه از تیر خوردن روی خورد که

 دونستم تیر خوردی؟از کجا می! عجیبه. کردیداشتی خون ریزی می

دخترک با روی . مانا اخم کرد و تمام توجهش را به دارلا و خوابش سپرد

 :سفید و موی مشکی، دستانش را در هوا تکان داد و گفت

یک بشم که قبل از من، یه مرد بالای خواستم بهت نزد! به هر حال -

های آتشی فرار توجه به مردمی که از دست گویرت نشست و بیس

ای اما احتمالاً وقتی دید زنده. جا بردتکردن، تو رو بغل کرد و از اونمی

اش به جز بخش آخر، امیدوارم بقیه. تونی فرار کنی اومد تا نجاتت بدهنمی

 .انی بودیه خواب آخرالزم. تعبیر نشه

 :اب به خودش غر زدسپس سرش را محکم تکاند و خط
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 !های آتشی؟ احمقگوی. خب مشخصه که تعبیر نمیشه -

اش، ذهن مانا را به خود مشغول کرد و های همیشگیدارلا با پرحرفی

که وارد قبل از آن. سامان او را دنبال خود کشاندی افکار نابهزنجیره

 :فتکلاسشان شوند دارلا دوباره گ

ن توی اون خواب پیدا کردن کلارا فکر کنم مأموریت م! آهان راستی -

 . …ایبود چون هیچ حس دیگه

های مشکی او مانا تند به سمت دارلا سر چرخاند و سرانجام به مردمک

چشم دوخت که دارلا با دیدن نگاه تیز و عصبی مانا، کلامش را در کامش 

خیره نگریستند و  -هم خیره کمی در چشمان. نگاه داشت و ادامه نداد

 :ش خط و نشان کشید که دارلا با صدای آرامی شرمنده گفتمانا برای

 . …خواستم بگمفقط می -

سپس نیم نگاهی به . مانا اما اهمیتی به او نداد و با تلخی، روی برگرداند

ترین صندلی آن کلاس ایجمعیت نشسته در کلاس انداخت و بعد، گوشه

دارلا ! و نرسدجایی که حتی دست دارلا هم به ا. گزیدبزرگ و شیک را بر

ی میان چرا که رابطه. دانست که نباید پیش مانا از کلارا یاد کندباید می

دعوای مفصلی کردند و سپس، کلارا تا . آن دو به پایان خودش رسیده بود
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. جایی که توانست، از مانای دردسرساز و دوستان خلافکارش فاصله گرفت

 .بشود اش، قربانیت مانند تیلِ دوست داشتنیخواسنمی

نظمش افکار بی. های دارلا بودمانا در انتظار استادش، درگیر حرف

ای راحتش نگذاشتند تا آن هنگام که دوباره محکم سر تکان داد و لحظه

سر بلند کرد که . ی افکارش را با انتخاب خودش از هم گسسترشته

قلبش . مشکی متوقف گشت چشمش درست، روی مردی با کت چرم

با تمام . هُری پایین ریخت و شوکه شده از تپیدن دست نگاه داشت

ای به بازوی دوستش کوفت ی او بود که مرد با خنده ضربهوجودش، خیره

 .ای خالی بگرددو چرخید تا دنبال صندلی

و با سلول به سلول تنش نفسش را فوت اش را که دید، چنان محکم چهره

مانا دست روی . اش سر به سمت او گرداندک بغل دستیکرد که پسر

 :چشم بست و در دل نالید. اش لم دادقلبش گذاشت و روی صندلی

 !وای -

 .اش را مالیدآب دهانش را قورت داد و با دست آزادش پیشانی

 حالت خوبه؟ -

 :تند به پسر نگریست و بعد با تکان سرش نالید
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 .آره، خوبم -

اش را، تا زمانی که استاد برسد، به آن مرد و کت هسپس دوباره نگاه خیر

لعنت به او که در تمام این دو ماه اخیر، ذهنش را به . چرمش دوخت

هرگاه یکی را شبیه او . بار نبودشک این اولین و آخرینبی. تاراج برده بود

کشید، قلبش ی بریتیشش را به رخ مانا میدید، هر گاه یک مرد لهجهیم

اراده گاهش که بیخاطرات گاه و بی. کردو ضعف می ریختفرو می

 .آمدند هم، سوی دیگر ماجرا بودسراغش می

توجه به های تحصیلش بیحول و هوش عصر، خسته از آخرین کلاس

دارلا گویی که به او ردیاب  اما. دارلا از ساختمان دانشگاه خارج گشت

 .دوباره پیدایش کرد و بر سرش آوار شد. وصل کرده بود

 میای؟. فردا جشن ازدواج خواهرمه -

حوصله و خسته بدون نگاه کردن به مانا بی! چه دل خوشی داشت دارلا

 :دارلا گفت

 .نه -

اما دوباره لبخندش را . دارلا که ذوقش کور شده بود، لب برچید و ایستاد

های محکم و بلند مانا هایش سرعت بخشید تا به گامکش داد و به قدم



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 369 

 

 :به نیم رخ جدی او نگریست و بعد گفت دوباره. برسد

دونی چیه؟ هر جا بری میام تا وقتی که خسته بشی و دعوتم اصلاً می -

 .رو قبول کنی

 :توجه به احساسات دارلا تشر زدبی. مانا عصبی ایستاد و سوی او چرخید

. طور از خودم محافظت کنمدارم میرم سالن تیراندازی تا یادم نره چه -

 میای؟

ای لبخندش را جمع کرد و هیچ نگفت که مانا پس از چشم غره دارلا

خواست هیچ پس از دوستان سابقش، دیگر نمی. کوتاه، او را تنها گذاشت

دوست دیگری داشته باشد و دارلا، شدیداً علاقه داشت با مانا وقت 

 .چاره در زمان اشتباه، سراغ آدم اشتباهی آمده بوددخترک بی. بگذراند

اش خشمگین و حرص آلود به ه قدری از مغز و قلب افسارگریختهمانا اما ب

فکش را که . آمد که دیگر تیراندازان هم متوجهش شده بودندنظر می

دوختند، گمان به نگاهش که چشم می. یافتندنگریستند، فشرده میمی

ی یک هفته. از او بعید نبود. زندبردند هم اکنون دست به قتلشان میمی

ای که اش را به سمت مربیری پرخاشگر گشته بود که اسلحهپیش، به قد

 !زد گرفتمدام بر سر یکی از تیراندازها غر می
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ها را هم تمام گلوله. شددر نگاهش دیده نمیتردید . لرزیددستش نمی

و این برای آن مردم عادی که قصدشان از . زددرست به قلب هدف می

شدت ترسناک و تهدیدآمیز به نظر تمرین تیراندازی، فقط تفریح بود، به 

به همین خاطر هم بود که مانا را یک هفته از حضور در سالن، . آمدمی

 !ز هم پرخاشگر شده بودحالا مانا با. محروم کردند

طور دانست چهنمی. مردِ مربی جرئت نزدیک شدن به مانا را نداشت

قدر نپس آ. خواهدمزاحمش بشود و بگوید مردی خارج سالن او را می

معطل کرد که مانا خشابش خالی شد و خسته از تمرین، هدفونش را از 

ا سر منظم و جدی، خشاب اسلحه را پر کرد و آن ر. گوشش برداشت

اش را از چوب رختی برداشت و پالتوی کرمی. جایش در قفسه بازگرداند

ی او بود، مردد جلو رفت و پس از مربی که نگاهش خیره. آن را تن کرد

 :ای به زور لبخند زد و گفتفهتک سر

 !هر روز بهتر از روز قبل -

اش را روی دوشش انداخت و ی دانشجوییمانا بدون لبخند زدن، کوله

 :گفت سرد

 !ممنون -
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اش کشید و سپس از کنارش گذشت که مربی دستی به موهای پرکلاغی

ها جلب شده پس از نیم نگاهی به یکی از تیراندازها که توجهش به آن

سعی کرد جدیت و ابهت . ود، با چند قدم بلند خودش را به مانا رساندب

 :اش را حفظ کند بنابراین محکم گفتگریمربی

 !هی! هی -

 :ای و سرد او گفتایستاد که مربی خیره در نگاه قهوه مانا

کنم دوست پسر بدبختت فکر می. یه نفر خیلی وقته که بیرون منتظرته -

 .باشه

اما . های مانا در هم رفترا که به لب راند، اخم "Miserabel"صفت  

داد و با فکری مشغول و هیچ نگفت و پس از مکثی کوتاه سر تکان 

چشم گرداند که نگاهش، روی یک . مغشوش، از سالن خارج گشت

. اش کرداش را قفل رانندهایستاد و نگاه خیره. ای نشستوِی نقرهاِمبی

ین خارج گشت و به مانا چشم دوخت، هنگامی که همان راننده، از ماش

لعنت به او و . دای به اندام مانا وارد آمد و بعد، تنفسش منقطع شرعشه

 !اطرافیانش

رو ی روبهدرب ماشین را به آرامی بر هم کوفت و با جدیت و اخم، خیره
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 :ایدن لبخندی زد و گفت. ماند

 !کردم به جز سالن تیراندازیفکر هر جایی رو می -

ر گرداند و نگاه سردش را به نگاه مشتاق ایدن داد که سرما و مانا س

ایدن یک آن شک کرد که این . لبان او زدوداش، لبخند را از اهمیتیبی

ای تردید به جانش افتاد و لحظه. دختر، همان دختر دو ماه پیش باشد

و ! شناسدای بعد، گمان برد که مانای امروز را به هیچ عنوان نمیلحظه

 .ی که صدای سردش را شنید، مطمئن گشتهنگام

 !گردم ایدنمن بر نمی -

سکوت . های مطمئن مانا گرداند و هیچ نگفتایدن مردمک در مردمک

شان به قدری طولانی گشت که مانا روی چرخاند و دست به سمت میان

 :دستگیره برد که ایدن تند گفت

 .کریس به تو نیاز داره -

 :اخم خیره به دستش گفتبا . مانا دستگیره را نکشید

 .ن مربوط نیستمشکلات کریس خیلی وقته که دیگه به م -

. ی مانا را گرفت و صورتش را چرخاندپروا، چانهایدن دست دراز کرد و بی



 

 

   نودهشتیا ابطحی کاربر انجمن سادات مهدیه) نیکتوفیلیا  –( 2کاکادو) پوتوس

 (کاربر نودهشتیاککککایوری
WWW.98IA3.IR 373 

 

 :محکم تشر زد

 ی لوسی باشه چی؟ بهت مربوطه؟اگه درباره -

 :مانا دست ایدن را پس زد و عصبی گفت

 !تنها نقطه ضعف کریسه لوسی. ی اونههمیشه درباره -

 :گفت. دایدن پوزخندی زد و با تمسخر ابرو پران

 .دونیخودت بهتر می. تنها نقطه ضعفش نیست -

ای دقیقه. هایش را ماساژ دادمانا کلافه به صورتش دست کشید و شقیقه

 :بعد آرام پرسید

 شده؟ دوباره دزدیدنش؟چی -

 :رب گرفت و بعد گفتایدن مردد و دودل، با انگشتانش روی فرمان ض

 !دزدیدنشای کاش می -

ایدن نیز نگاهش را به مانا داد و بعد با . نگاه مانا، با مکث سمت او چرخید

 :اندوه اضافه کرد

 .مسمومش کردن -
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نگاه مانا برای لحظاتی کوتاه خشک و شوکه ماند اما بعد پوزخندی زد و 

 :عصبی گفت

از لوسی برای برگردوندن من باید خیلی عوضی باشی که ! خفه شو ایدن -

 یمتش برات مهم نیست؟ق. استفاده کنی

ایدن با حرص عمودی سر تکان داد و موبایلش را از جیب داخلی کتش 

 .خارج کرد

 .کنیدونستم باور نمیمی -

پوزخندی زد و در برابر نگاه تیز مانا، عکسی را پیش روی چشمانش 

ها و میان سیمدیدگان مانا روی دخترک درون عکس که . گرفت

ی لوسی را که تشخیص داد، پس از چهره. یدها اسیر شده بود لغزدستگاه

. هایش را گشود و به تاریخ عکس نگریستی اخمگره. ها نگران شدمدت

ایدن که سکوت او را دید با لحن . شدی پیش میمربوط به یک هفته

 :عصبی و عاجزش همزمان با پس کشیدن گوشی گفت

 حالا چی؟ -

 :ایدن ادامه داد. تانا سر پایین انداخت و سخت، در فکر فرو رفم

وقتی لوسی نباشه بخش مثبتی هم . هار شده. کریس وحشی شده مانا -
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هایی که هنوز مونه پس اون دوباره برگشته به سالبرای کریس باقی نمی

ها هم رحم باورش برات سخت میشه اگه بگم حتی به بچه. پدر نشده بود

انیتش رو خالی از همه رد میشه تا فقط عصب. کشههمه رو می. کنهنمی

 .کنهخودش تنهایی کار می. خواددیگه حتی کمک من رو هم نمی. کنه

 :با تلخی پرسید. اهمیت به کریس، در فکر لوسی بودمانا اما بی

 کی همچین بلایی سر لوسی آورده؟ -

تر پاسخ رامسپس آ. ایدن نفسش را بیرون داد و به موهایش دست کشید

 :گفت

به نظرت کی قصد داره زندگی کریس رو نابود کنه؟ مشخصه؛  -

 !سانسوریا

 .مانا آب دهانش را قورت داد و با دمی عمیق، سر بلند کرد

 فهمیدین اون کیه؟ -

 .اش نگریستهای مسکونی پشت شیشهایدن پوزخندی زد و به آپارتمان

 !اما من مطمئنم. دونهکریس هنوز نمی -

 :به نگاه منتظر مانا چشم دوخت و ادامه دادسپس 
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می خوای . تونی بفهمیو تو هم تا وقتی که خارج از میدون باشی نمی -

 !هات رو بگیری؟ برگردجواب سؤال

 .مانا تخس شانه بالا انداخت و از ایدن روی گرفت

سانسوریا مشکل شماست من با مرگ آندریاس کنار . برام مهم نیست -

 !گردم ایدننمیبر . اومدم

های مانا کلافه و کفری شده بود، عصبی و بلند ایدن که دیگر از ممانعت

 :تشر زد

اصلاً برات مهم نیست که کریس تبدیل به چه پدری برای لوسی  -

 میشه؟

ایدن اما با . مانا با تمسخر ابرو بالا انداخت و بعد دوباره، به فکر لوسی افتاد

 :اصرار گفت

الآن فقط تو ! تو چون تو نقطه ضعف کریسی سراغبرای این اومدم  -

. اون بهت نیاز داره مانا. تونی افسار کریس رو بکشی و آرومش کنیمی

توی این شرایط، فقط داشتن تو آرومش . نیاز داره که تو کنارش باشی

 .کنهمی

. مانا با کلافگی و خستگی، سرش را به صندلی تکیه داد و چشم بست
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ی سرش، کرد و بعد بدون برداشتن تکیه کتابکمی با خودش حساب و 

 :به طعنه گفت. چشم گشود و به ایدن نگریست

 اگه من بیام همه چیز درست میشه؟ -

 :تر جواب دادایدن که اندکی امیدوار شده بود، آرام

اما مطمئن باش که بودن تو . وقت همه چیز درست نمیشه ماناهیچ -

 !ت، اوضاع رو بدتر کردطور که رفتنهمون. کنهاوضاع رو بهتر می

. اش را برداشت و دست به سمت دستگیره بردتکیه. مانا دوباره پوزخند زد

 :ایدن تأکید کرد

 !حداقل به خاطر لوسی. من امیدوارم که تو مثل گذشته اهمیت بدی -

طور که همان. اه به ایدن، درب را گشودمانا مکثی کرد و سپس بدون نگ

 :گشت تلخ گفتاز آن خارج می

 !دیر اومدی -

ی ایدن بست و به طرف ایستگاه مترو و بعد، درب را به روی نگاه گرفته

مانا در حالت عادی هم فکر و خیالش . ایدن کار خودش را کرده بود. رفت

ای از فکر کشید چه برسد به حالا که دیگر لحظهسوی کریس پر می
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 .کردن به کریس و لوسی آسوده خاطر نبود

مانایی که به خاطر بیش از حد اندیشیدن . متفاوتی بود روز بعد اما، روز

ی صبح به خواب رفت، حالا با سردردی طاقت فرسا، ساعت ده ساعت سه

که کلاس نداشت، دوش ولرمی آسوده خاطر از این. صبح برخاسته بود

ی سپس سر سفره. هیاهوهای دیروز خالی کرد گرفت و کمی ذهنش را از

 .تر از هر موقعمصمم. ا گرفتاش رصبحانه، تصمیم قطعی

تونم عیدِ کشور خودم رو از دست متوجهم اما من نمی. حق با شماست -

 .بدم آقا

مرد پشت میز که صورتش را به تازگی اصلاح کرده بود، نگاهی به سر و 

 :وضع مانا انداخت و بعد گفت

هات هست؟ دو ماه پیش به خاطر مشکل خانوادگیت واست به غیبتح -

خوای به خاطر عیدی که حضورت الزامی شتی و حالا هم میغیبت دا

ها حاضر نشی؟ فقط سه ماه دیگه از تحصیلت مونده نیست، توی کلاس

 تونی تحمل کنی؟نمی. مانا افخمی

ی مردِ مو طلایی ای بالا انداخت و با جدیت خیره در چشمان آبمانا شانه

 :گفت
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جوها برسونم و حالا هم ی دانشبا این حال تونستم خودم رو به بقیه -

برای . اجازه بدید خانوادم رو ببینم! لطفاً آقا. نمراتم راضی کننده هستن

یک دختر زندگی توی یک کشور غریبه اون هم به مدت پنج سال واقعاً 

 !خوامدن خانوادم رو میمن الآن در شرایطی هستم که واقعاً دی. سخته

نگاهی به همکارش . نهاد اش تکیهمرد نفسش را بیرون داد و به صندلی

امتیازهای . انداخت و بعد کمی خیره به کاغذهای پیش رویش، تفکر کرد

مانا خسته از ایستادن، این پا . زیادی برای دختران مسلمان وجود نداشت

 .و آن پا کرد و بعد، به صدای نفس عمیق او گوش سپرد

 !بسیارخب -

یس گران قیمت لبخند پیروزی بر لب مانا نقش بست که مرد خودنو

 :شیکش را بالا گرفت و تأکید کرد

 متوجهی؟. بعد از اون جریمه میشی! اما فقط یک هفته -

با لبخند پیروز اما آرامش . مانا قدمی عقب رفت و سر به تأیید تکان داد

 :گفت

 !خدانگهدار. ممنون آقا. بله متوجهم -
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 .رج گشتسال، از دفتر خاو زیر نگاه سنگین مردهای کت شلواری میان

که توجه او را به خود جلب کند، از نگاهش که به دارلا افتاد، قبل از آن

خیالش دانست ایدن به همین راحتی بیمی. دانشگاه خارج گشت

قاطعیت . قدر پیگیری می کند تا در آخر، مانا را با خود ببردشود و آننمی

که مانند همیشه طور از این رو، همان. و امیدواری را در نگاه او دیده بود

هایش را ماند تا خود را به سالن تیراندازی برساند، چشمبه انتظار مترو می

 .داند تا اوی آشنا را ببیندگرهم می

که مانا بخواهد مترو را به ایدن، قبل از آن. حدس و گمانش درست بود

ماشین او ترجیح دهد، از ماشین خارج گشت و نگاهش را قفل نگاه او 

نفسش را با آرامشی جدی بیرون داد و بلیت مترویش را در مانا . کرد

مئنش، به سمت او های محکم و مطسپس با قدم. سطل آشغال انداخت

 .رفت و مقابلش ایستاد

 :ایدن جدی گفت

قدر دنبالت میام و قدم هات رو می شمرم این. من تسلیم نمیشم مانا -

 !که خسته بشی

سپس با دمی . سرتاپای ایدن انداخت مانا تک ابرویی بالا داد و نگاهی به
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 :عمیق همزمان با رد شدن ماشینی از پشت سرش گفت

 .بینمکار میباره که یک خلافکار بیا تو؟ اولینمن خسته میشم ی -

اش را ایدن به مسخرگی لبخند زد و به نگاهش ادامه داد که مانا بند کوله

 :جا کرد و گفتروی دوشش جابه

 .گردمبر می -

 :های ایدن ماسید که مانا بلافاصله گفتروی لب لبخند

برگشتنم فقط یک دلیل داره و . که کریس بهم نیاز دارهولی نه برای این -

 .گردم تا پدرش رو بهش برگردونمبر می. اون هم لوسیه

 :تر ادامه دادنگاهش تیره و گرفته شد و آرام

 .پدری که لیاقتش رو داشته باشه -

و  زد و قصد کرد حرفی بگوید که مانا ماشین را دور زدایدن دوباره لبخند 

 :بلند گفت

 .خوای تشکر کنی من رو برسون سالناگه می -

ایدن کمی یکه . پروا، روی صندلی شاگرد نشستتعارف و بیسپس بی

ای پیروز، سوار خورده به جای خالی مانا نگریست و بعد، با تک خنده
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 .ماشین شد

مانا فقط یک هفته فرصت داشت و با . فتهمه چیز خیلی سریع پیش ر

یا در همین یک هفته . حجت کرده بود که بیشتر نخواهد ماندایدن اتمام 

ی خود را خواست آیندهنمی. زدکرد، یا قیدش را میکریس را آدم می

فدای یک تبهکار برزیلی کند که خودخواهی در وجودش نهادینه شده 

تابی احمقانه افتاده بود و هیجان  از سوی دیگر هم، قلبش به تب و. است

دخترک، از حرص هیجان . کردهای مانا القا میه سلولدیدن کریس را ب

 !کرد و قلبش را سرکوباش خود را سرزنش میزدگی

باز . از بوی این شهر نفرت داشت. نیمه شب بود که به سائوپائولو رسیدند

ایدن، نیم . دیدهایش نمیهم در دلش اشتیاقی برای دیدن آسمان خراش

. نگریست انداخت و فرمان را چرخاندمینگاهی به مانا که به مردم برزیلی 

 :ملایم گفت

کریس دیگه اون کریسی که . باید ببینی تا بفهمی چی میگم -

 .شناختی نیستمی

مانا نگاهش را از شیشه گرفت و خسته از مسیری که طی کرده بودند، به 

نیم رخ، گویی که چهل سالگی دونالد  از. نیم رخ بور ایدن چشم دوخت
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رو خیره دم عمیقی گرفت و مسکوت، به روبه. کشیدمیترامپ را یدک 

 :در دلش خطاب به ایدن گفت. شد

 .طورمن هم همین -

ای به موبایلش نگریست و موقعیت کریس را، با همان ردیابی ایدن لحظه

ترین و از این رو، وارد یکی از خلوت. که در گردنش بود یافت

که مانا نگاهش را از  های فرعی شد و توقف کردترین خیابانمسکوت

حالا هم ایدن و هم . رو دادی بیمارستان گرفت و به روبهدیوار یک سره

کردند که بیست متر جلوتر، زیر نور تک چراغ مانا، به چهارنفری نگاه می

 .آن خیابان فرعی مقابل هم ایستاده بودند

ن قامت صد و هشتادسانتی متری و همان کت چرم و مانا از دیدن هما

ای بعد، نفس عمیقی ای مات ماند و لحظهمشکین رنگ، لحظه خشن

آمد که یک درگیری به نظر می. کشید تا قلبش را در جای خود بنشاند

به همین جهت، اخم درهم کشید و به . میان کریس و یک خانواده باشد

 :از کرد و گفتدستش را به سمتش در. ایدن خیره شد

 !اسلحَت -

ای و مطمئن مانا کرد و بعد، خم شد و از ایدن مکثی در نگاه قهوه
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آن را به سمت مانا گرفت . ای را بیرون کشیدی نقرهداشبورد، کُلت ساده

 :و جدی گفت

 !اسلحَت -

دلش برای آن تنگ . مانا به چیزی که متعلق به خودش بود چشم دوخت

اش را یافته باشد، هبا این حال، گویی که گمشد. کردشده بود؟ گمان نمی

 .آن را گرفت و درنگ آلود، نگاهش کرد

تاریکی، تمام خیابان را، به جز آن تکه قسمتی که کریس در آن حضور 

مانا، اخم محوی به پیشانی نشاند و مشغول چک . داشت در بر گرفته بود

 :در همان حین محکم گفت. اش شدکردن خشاب اسلحه

 !کنمحلش می خودم -

لحه را به جای پیشینش بازگرداند و با نگاهی مطمئن، از سپس خشاب اس

هایش، کوبنده و مقتدر بودند و ذره تردیدی در نگاه گام. ماشین خارج شد

گویی که توانسته بود هیجان و دلتنگی . شدو حرکاتش دیده نمی

 او حالا، خیلی بیشتر از قبل روی. اش را هم سرکوب کنددرونی

 .احساساتش تسلط داشت

سر کج کرد و با لبخندی مرموز . هایش بر زمین نشستس روی کفشکری
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و نگاهی خشن خطاب به مرد لرزانی که سعی داشت تن خود را از زمین 

 :جدا کند خونسرد و تهدیدآمیز گفت

کنه اینه که تو حتی نتونستی از چیزی که بیشتر از همه عصبانیم می -

 !ت کنیمسئولیت خودت محافظ

ی مرد، سر چرخاند و به آن مادر و بل نگاه وحشت زدهمکثی کرد و در مقا

. لبخندش را کش داد و با مکث، آرام برخاست. دختر هراسیده نگریست

 :اش را به سمت آن دو نشانه گرفت و گفترحمانه اسلحهآزادانه و بی

 !ی خودت محافظت کنی؟طور می تونی از خانوادهپس چه -

فوری دخترش را پشت خود پناه داد و گی پریده و هیکلی لرزان، زن با رن

با چشمانی درشت . ی بیمارستان عقب رفتگامی به سمت دیوار یک سره

 :شده و لحنی پرخواهش زار زد

 !کنم کاری به ما نداشته باشخواهش می -

 :بریده و صورتی خونین نالید -مرد سریعاً نیم خیز شد و با صدایی بریده

 !کریس... کنممی... ازت خواهش... ازت... لطفاً! نه -

اش را پایین بیاورد، سر به سمت مرد چرخاند و که اسلحهکریس بدون آن
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 :خیال گفتلبخند خونسردش را نگاه داشت و بی. از بالا به او خیره شد

اگه نتونی از زن و بچت در مقابل من محافظت کنی، ! شمرمتا سه می -

 !یک! ن یعنی پایان کار این خانوادهکنی و ایثابت میلیاقتی خودت رو بی

. زن نگاهش را تند به همسرش دوخت و به انتظار حرکتی از جانب او ماند

مرد برفور پس از ادای شماره یک از سوی کریس، بر درد غلبه کرد و 

ی او کوفت و او را دوباره بر سعی کرد برخیزد که کریس لگدی به شانه

 .زمین کوفت

 !دو -

مادر و دختر، تنها صدایی بود که سکوت آن منطقه را صدای گریه ی آن 

ای دردآلود، خون دهانش را تف کرد و دوباره تن مرد با چهره. شکاندمی

مرد با . ی برخاستن دادبار، کریس به او اجازهاز زمین جدا نمود و این

قی ی رمق باوجود دردهایی که از کتک خوردن نصیبش شده بود، با همه

بنابراین، مشتی نامتعادل . اش داشتدر حفاظت از خانوادهاش سعی مانده

سمت کریس حواله کرد که کریس، خودش را کنار کشید و مشت گره 

 :خشدار غرید. ی خود را، به فک او کوفتخورده

 !سه -
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ی ای که در آن خیابان پیچید، قلب آن خانوادهصدای شلیک گلوله

ها گویی که متوقف شده نزمان، برای آ. شتکوچک را در سینه نگاه دا

. حرکت و خشک شده، مبهوت و گیج به کریس چشم دوختندبی. بود

ی کوتاهی کشید و کریس، از شدت دردی که در ساق پایش پیچید، نعره

نفس زنان و خشمگین سر چرخاند و با فکی  -نفس. بر آسفالت زانو زد

 .ریستفشرده از درد، به قامت آشنای پیش رویش نگ

جدی و بلند . اهی تیز، با گامی دیگر در چهارمتری او قرار گرفتمانا با نگ

 :گفت

 !جا بریداز این -

مکث و بی حرکتی آن سه، باعث شد که مانا عصبی و تأکیدی بلندتر 

 :بگوید

 !الآن -

ی پر زخم و چشمانی که به زور باز مرد به خود آمد و به تندی، با چهره

مادر و دختر، با . س فاصله گرفتشد و قدمی از کریمانده بودند، بلند 

ها، ی آنهر سه. ترس قدم از قدم برداشتند و پشت مردشان پناه گرفتند

هوجه به کردند، بیدیگر را نگاه میخیره به کریس و مانایی که یک
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. عقب، تا جایی که توانستند فاصله گرفتند -شان، عقبماشین پنچر شده

ای که چون یک مانا را نداشت، ابتدا برای دقیقه کریس که انتظار دیدن

 .اش را خشمگین کردگذشت جا خورد و سپس، نگاه یکه خوردهعمر می

 :با لحنی خشدار و عصبی، پرحرص غرید

کنی؟ به کسی که بهت یاد داد به جایی رسیدی که به من شلیک می -

 !هات نگه داری و نلرزی؟طور اسلحه رو توی دستچه

 :توجه به حرفش، با تلخی غریدبه او نزدیک شد و بی مانا گامی

کنم؟ که پدر خواستی بهم ثابت کنی که دربارت درست فکر میمی -

 !نالایقی هستی؟ بایست کریس

. کی به او نگریست و بعد، با تکیه بر پای سالمش، سخت ایستادکریس اند

را از مانا  اشنگاه عصبانی. نفسش را بیرون داد و دندان روی دندان سایید

 :درحال گذر از کنار مانا غرید. لنگان قدم از قدم برداشت -گرفت و لنگ

 !دیجایی که بوبرگرد همون! جا کسی به تو نیاز ندارهچرا برگشتی؟ این -

کریس از کنار مانا گذشت و قدمی هم فاصله گرفت که مانا به تندی 

. ویش گرفتاش را به سمت مرد پیش رسمت او چرخید و دوباره اسلحه
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 :میانشان دو قدم فاصله افتاد که گفت

خواست قهرمان زندگی دخترش فقط به خاطر لوسی و پدری که می -

 !باشه

فکر . ت، کمی دم و بازدم گرفتخیره به آسفال. کریس، در جای ایستاد

با مکث . کردبرد، ناامیدش میاش در چه حالی به سر میکه لوسیآن

 :دوباره گام برداشت و گفت

 !برگرد مانا! دیگه خیلی دیر شده -

های کریس بکند، بلندتر و که ذره توجهی به توصیهمانا اما بدون آن

 :تر گفتمحکم

شناختم هنوز یه جایی اون تو یاگه اون کریس سرسختی که زمانی م -

 .کنهاون برای دخترش هر کاری می! باشه، هیچ کاری غیر ممکن نیست

 :کرد، بلافاصله تند و بلند گفتف نمیهایش را متوقکریس که قدم

 !آدرس اشتباه بهت دادن -

تردید ماشه را کشید و های کریس عصبی شده بود، بیمانا که از ممانعت

کریس بار دیگر از . ی کریس کردحرام پای آسیب دیدهی دیگری را گلوله
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پیچیده شدن درد ناگهانی در پایش، نعره از نهاد آزاد کرد و با قلبی 

نفس زنان، عصبی و خشمگین غرش ریز و  -نفس. کوبش، زانو زدپر

 .اش را سمت مانا گرفتکرد و به سرعت، چرخید و اسلحهای مردانه

نگریست و کریس، نشسته بر آسفالت لب بر لب مانا با اخمی کور به او می

در آن . کردی مانا نگاه میخیره، به صورت تاریک شده -فشرد و خیرهمی

دیگر مقابل هم ت خلوت، یک مرد و یک زن، در دو متری یکخیابان ساک

مانا اما پلک . کردندهایشان، هم را تهدید میودند و با اسلحهقرار گرفته ب

 :ریز کرد و آرام گفت

 !کردیاگه حقیقت داشت تردید نمی -

دستانش را روی آسفالت . اش را پایین آوردکریس کوتاه آمد و اسلحه

وزنش را روی پای سالمش انداخت و ضعف . ند شدگذاشت و با زجر، بل

با درد و . شت به دخترک گام سستی برداشتکرده از شدت خونریزی، پ

 :خشم غر زد

 !ذارم زنده بمونیباید ازم متشکر باشی که می -

ترین عبایی نداشت، باز هم در همان لحظه، مانا که گویی از کارش کوچک

کریس برای سومین بار، اما  .ی کریس را هدف گرفتپای آسیب دیده
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کف . دو زانو بر زمین کوفته شددردآلودتر و بلندتر، نعره کشید و با هر 

دست آزادش را به سطح ضخیم و زبر آسفالت چسباند و از لای 

 :هایش بلند ناسزا گفتدندان

 !لعنت به تو -

 :مانا قدمی مطمئن سمت او برداشت و بلند گفت

من متوقف نمیشم تا وقتی که ! کردم کریستا الآن سه بار بهت شلیک  -

 !برگردی

عصبی . اش را سمتش گرفتچرخاند و اسلحه کریس تند کمر سمت او

 :فریاد کشید

 !خوای بمیری؟می -

 :ای ترس گفتمانا بدون ذره

 !زنماگه تو نزنی من می -

اش را روی ماشه کریس انگشت اشاره. ها به گردش افتادها، میان آنثانیه

هایی بر هم قفل شده، عصبی و تیز به و با فکی فشرده و دندان گذاشت

تردید در جایش محکم باقی یره شد و مانا نیز، با همان نوع نگاه بیمانا خ
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دیگر عصبانی بودند و احتمالاً، قصد داشتند به راستی هر دو، از یک. ماند

و  اما این کریس بود که از شدت خونریزی. آن یکی را به قتل برسانند

 حال شده بود و دیگر جانش کفاف تحمل آن همه محکم بودن رادرد، بی

 .دادنمی

اش اسلحه. ی خود را از خشم خارج نمودبنابراین، نفس آزاد کرد و چهره

آب دهانش را قورت . را شل پایین آورد و به ستون چراغ برق، تکیه نهاد

الی که دستش را در همان ح. داد و سرش را از پشت به آن چسباند

سرش،  اسلحه را نگاه داشته بود روی ران پایش گذاشت و بدون چرخاندن

 .اش را سمت مانا کشاندآبی تیره -های سبزمردمک

 معطل چی هستی؟ -

به کریس نزدیک شد و زانو . مانا، مکثی کرد و آرام، دستش را پایین آورد

یت خیره با اطمینان و جد. هایشان، درست مقابل هم بودحالا، چهره. زد

 :ی کریس گفتدر نگاه خسته

 !دونیم که من هنوز هم برات مهممحداقل الآن دیگه هردومون می -

رمق پلک بست که بی. کریس با مکث پوزخند تلخی زد و روی چرخاند

 :مانا ادامه داد
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 !باید برگردی پیش دخترت! باید بیدار بشی کریس -

مانا دمی گرفت . نزد جا شد اما حرفیسیبک گلوی کریس در جایش جابه

چشم به ماشین ایدن دوخت که همان نگاه، . بلند شد و با نگاه تلخش،

بنابراین، با مکث ماشین را به حرکت در آورد . ی خود کردایدن را متوجه

 .و به آن دو نزدیک شد

کریس پلک گشود و با ذهنی شلوغ و قلبی پر درد، سر به سمت مانا 

 :دار گفتدوخت و با صدایی گرفته و خشاز پایین به او چشم . چرخاند

 جاست؟شناختم چی؟ اونمانایی که من می -

هزاران جواب در . مانا سر خم کرد و در آن تاریکی به کریس خیره شد

که اتصال نگاهشان را قطع کند، سکوت سر داشت اما در نهایت، بدون آن

 .را برگزید

سپس . ا و کریس انداختایدن از ماشین پیاده گشت و نگاه مبهوتی به مان

بیرون داد، قدم برداشت و خم شد تا کریس را بلند  نفسش را با حرص

کریس با ضعف چشم از مانا گرفت و دست ایدن را با خشونت پس . کند

تر او را گرفت و سرانجام بار محکمایدن که لجبازی کریس را دید، این. زد

صدایش را در کریس خواست اعتراض کند که درد پایش . بلندش کرد
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های برهم زد و ناله از میان دندانمیچنان لنگ . نطفه خفه کرد

ای بعد، پشت ای نادم شد و لحظهداد که مانا لحظهاش بیرون میفشرده

 .ها روی صندلی شاگرد نشستچشم نازک کرد و زودتر از هر دوی آن

 های عقب خزید که پایش شدیداً تیر کشید و نعره ازکریس روی صندلی

نگریست و رو میه و تخس، به روبهمانا اما دست به سین. نهاد آزاد کرد

ایدن . دادهای زیرلبی کریس گوش میهای شر، به غرشچون دختربچه

تمام حرکاتش، با عجله . ی کراواتش را شل کردکتش را در آورد و گره

 .بود

ی شلوار کتان مشکی کریس را که از خونریزی خیس و کثیف شده پاچه

لب بر لب فشرد و نگاه چپی به مانا  ود بالا داد که با دیدن رد سه گلوله،ب

 :نفس نالید -کریس با نفس. انداخت

 .کشمهردوتون رو می -

 :مانا به فارسی بلند و غلیظ گفت

 !تو غلط کردی -

دیگر زبانش را . رحم نداشتگویی که دیگر هیچ ترسی از این مرد بی

که نه انگار که روزی در اروپاپارک، برای آن انگار. کردجلوی او غلاف نمی
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توجه به ایدن که بی. پرسیدکرد و سؤال نمیاو را عصبی نکند، سکوت می

ها را از پای کریس بیرون بکشد، جدال میان آن دو، سعی داشت گلوله

 .های او را گشت و چاقوی همیشگی کریس را در دست گرفتجیب

ی کریس درازکش و ایدن نیمه رهق، خیمانا سرچرخاند و با دمی عمی

آن روز را به یاد آورد که کریس، گلوله در پای آندریاس . نشسته شد

. خالی کرد و بعد با همان چاقو، با خشونت و لج گلوله را بیرون کشید

ایدن کراواتش را در . تکان نرمی به سرش داد تا خاطراتش را پس بزند

داند گویی که خودش میکریس آورد و آن را به دست کریس سپرد که 

هایش باصدا نفس. هایش اسیر کردچه کند، آن را مچاله کنان میان دندان

 .سوزاندنددار بودند اما دل مانا را نمیو خش

ها اش را گرفت و چاقو را در یکی از زخمایدن با آستینش عرق پیشانی

اد صدای فری. ی کریس فضای ماشین را قُرق نمودفرو کرد که نعره

ی مچاله شده، خفه و دآلود دردناکش، از میان آن فک فشرده و پارچهدر

کریس که صورتش از عرق خیس شده بود، محکم . آمدبم به نظر می

ایدن که . هایش را برهم فشردسرش را به درب پشت سرش کوفت و پلک

اش را بلند کرد و توانست در آن تاریکی گلوله را بیابد، دست خونینمی

 .الای سرش را روشن نمودقفی بچراغ س
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های ای بعد، در میان نالهاش را پاک کرد و دقیقهدوباره عرق روی پیشانی

مانا به آن . ی خونی را بیرون کشید و دور انداختسوزناک کریس، گلوله

هنوز مانای قبلی، در . نگریست چرا که هیچ، دلش را نداشتها نمیزخم

 . …رمقهر چند بی! وجودش زنده بود

کریس . اش را بیرون دهددن مکثی کرد تا کریس نفس حبس شدهای

نفس زنان، از فشار  -سپس نفس. چشم گشود و به پایش نگریست

ایدن . هایش کاست که کراوات خیس شده هم نفس راحتی کشیددندان

اش را از صورت غرق درد کریس گرفت و چاقو را در زخم دوم نگاه خیره

اش را کریس سرش را عقب ببرد و نعره شد کهو این حرکت، باعث . کرد

مانا که سرسام گرفته بود، بلند و محکم . به گوش اهالی بیمارستان برساند

 :گفت

لیاقتش رو ! که به پای آندریاس شلیک کردیاین هم به خاطر این -

 !داری

 :طاقت به مانا خیره شد و همزمان محکم و بلند فریاد زدکریس اما بی

 !لعنت بهت -

ی ایدن گلوله. های مانا را در هم کرد اما کلامش را نگشودش، اخماسزاین
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دوم را هم بیرون کشید و دور انداخت که کریس دوباره ناله کرد و سرش 

زد و گه گاهی هم ناله رها نفس می -نفس. را به درب تکیه نهاد

 :مانا مغرور لبخند پیروزی زد و گفت. ساختمی

 .خوشحال نباش هنوز سومی مونده -

 :ی سکوتش را شکست و تشر زدایدن بالأخره روزه

دونی همین که دارم توی این می! ممنون که انرژی مثبت میدی مانا -

کشم بیرون چه خطری داره؟ حتی ممکنه ها رو از پاش میموقعیت گلوله

 !گلوله حرکت کنه

ترین حالت ممکن، رمقای به ایدن کرد که کریس با بیهان کجیمانا د

آب دهانش را از پس گلوی . ی نیمه بازش را به مانا دوختهاچشم

 :حالی پرسیدخشکش عبور داد و با صدای بی

 چرا به این جهنم برگشتی؟ -

ی سوم، درنگ کند تا کریس ایدن ترجیح داد برای درآوردن گلوله

هایش را به روی اجزای مانا مکثی کرد و مردمک. پاسخش را بگیرد

سپس محکم و قاطعانه . ی کریس گرداندردهصورت رنگ پریده و عرق ک

 :گفت
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اگه مجبور باشم تمام عمرم رو صرف این کنم که تو رو از خودِ لجبازِ  -

کار رو رذلت نجات بدم، تا تو رو یاد دکتر جکیلت بندازم، این خودخواهِ

 .کنممی

اما . ایدن نگاهش را میان آن دو گرداند و بعد سؤالی برایش پیش آمد

بنابراین فقط چاقو در زخم . آن را جلوی کریس مطرح نکند ترجیح داد

 -حالش، خیرههای سنگین شده و بیکریس که با پلک. سوم فرو کرد

نگریست، با احساس فرو شدن چاقو در گوشت های مانا میبه چشمخیره 

ساق پایش و آن همه درد و سوزش، دوباره نعره کشید و سرش را به درب 

 .چسباند

و درد، خشمگین و حرصی دوباره لب به ناسزا گشود که  کریس با زجر

. اش را از روی داشبورد برداشت و آن را به سمت کریس گرفتمانا اسلحه

 :انی و پرخاشگر داد زدعصب

بار دیگه به من و خانوادم فحش بدی تیر چهارم رو توی اگه فقط یک -

 زنم فهمیدی؟پای سالمت می

ی سوم را بیرون شده بود گلوله ایدن که از این وضع متشنج خسته

 :انداخت و بلند تشر زد
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 کار کردی؟ توقع داریبینی که باهاش چیمگه نمی! بسه مانا بسه! بسه -

 بیاد ببوستت؟

ی عصبی رمق کریس گرفت و به چهرهی بیمانا نگاه تیزش را از چهره

طور که سرجایش صاف اش را پایین آورد و هماناسلحه. ایدن دوخت

 :شست با حرص به فارسی غر زدنمی

. کشتمش که یه ملت از شرش راحت شنزدم میخوب کردم باید می -

با آدم کشتن همه چی درست مخش رد داده فکر کرده ! احمق نفهم

 .میشه

 :سپس با حرص بلندتر به انگلیسی فریاد زد

 !خوای همه چیز رو درست کنی خودت رو بکش نه مردم رواگه می -

 :فوت کرد و آرام گفت ایدن نفسش را

 .شنوهتلاش نکن نمی -

. هوش و چشم بسته دیدمانا با حرف ایدن، آرام چرخید که کریس را بی

قدر خیره که آرام شد و نگاهش، رنگ ناراحتی آن. اش خیره ماندبه چهره

رسیدند، های بور که قبلاً به نیم سانت هم نمیآن ته ریش. به خود گرفت

ن تر نشاتر و چهل سالهی او را پختهد و چهرهحالا یک سانت داشتن
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ها و تیغه ی بینی او سر می خوردند و قطرات عرق، از شقیقه. دادندمی

حتی تار موهای خرمایی کوتاهش هم که . هایش، برهم افتاده بودندپلک

 .اش چسبیده بودندهیچگاه نظم و شانه نداشتند، حالا پریشان به پیشانی

س ی کریبه خود آمد و نگاه دلتنگش را از چهره مانا با صدای ایدن،

ایدن که پیراهن سفید خودش را در آورده بود و مشغول بستن . گرفت

 :پای خونین کریس بود گفت

 !نه یک عمر! مونیفکر کردم فقط یک هفته می -

نگاهش را روی ایدن در آن رکابی . مانا پلکی زد و دم عمیقی گرفت

گذاشت گرداند و آرام و خسته از یش میمشکین که عضلاتش را به نما

 .وت کردتنش سک

بار، پلک بست و آرنجش را به درب تکیه دوباره در جایش نشست و این

هایش را اش را در دست گرفت و شقیقهسپس با همان دست پیشانی. داد

کسی . دیداو حالا، راه را برای برگرداندن کریس طولانی می. ماساژ داد

ده گشت که دیگر، خیلی دیر شد کریس زمانی بر میدانست؟ شایچه می

 !شاید زمانی که دیگر، مانایی وجود نداشته باشد تا از او تشکر کند. باشد
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رمان،  نیمه دوم این رمان فروشی است و هر گونه سود مالی از این؛ توجه

 حرام می باشد.

 برای خرید فایل کامل با نویسند ارتباط بگیرید.

 09394774839شماره تماس: 

 @nycto03تلگرام و ایتا: 

به خریداری شده رمان را در فضای مجازی جازه فایل لطفا بدون ا

 اشتراک نگذارید. ممنون از حمایت شما دوست عزیز.
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